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دیباچه 


خداوند شنونده, داناست. خدا نزدیک انسان است نزديي نزدیک؛ حتی 
تژویی‌تر از زی‌:های. کردن: 


تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز 


و چه زیبا امیر عابدان و عارفان فر موده است ۰« لا حجاب بینةٌ ار 


این ماه ها, رجب و شعبان مقدمه وصول به مهمانی بزرگ است. مومنان 
سالک پس از شستن تن و جان در زمزم روح بخش دعاهای ماه رجب, بار 
رد گر, در ماه شعبان روح و روان از غبار ناخالصی ها می شویند و چون 
ایکا رس ی دعس و اوه اس مین ات اس 


رهروان فضیلت. تمرین خوب خواستن و خوب زیستن را در ماه های دعا و 
عبادت. یعنی ماه رجب و شعبان به انجام می رسانند و روش خوب 
خواستن را می آزمایند. آنان.بلند هی را که شایشسته مقمتان است: و ان 
را از معصومین آموخته اند, از نظر دور نمی دارند؛ در طلب خوبی های دنیا 
و اخرت در این ماه ها بر می ایند و در طلب داشتن فرزندان صالح, 
دوستان با ایمان. معلمان شایسته, رزق حلال و... 
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[- کافی, 0 21 ض‌ 139 


بندگان شایسته از زرق و برق دنیا می گریزند. در دعاهای خود دیگر 
دوستی را به خوبی از سیده دو عالم با توصیه «یا بنی الجار ثم الدار؛ ۰ پسرم 
اول همسابه سیس خانه», آونته گوش جان می سازند و از دیوار و حصار 
«منیت و خودخواهی» می رهند تا درهای فیض و رحمت الهی را به سوی 
خود باز گشایند. 


عاشقان طریقت در این ایام روحانی با دعا و نیایش که جوششی درونی و 
فا هی سا ای ما میا وا ات 
وصف ناشدنی. ماه رمضان و لیله القدر را درک کنند و نردبان قرب 


در این سلوک معنوی, پژوهشگر ارجمند و نویسنده توانا جناب آقای 
سیدمحمود طاهری در دریای کلام نورانی بهترین راهنمایان بشر, غور کرده 

و این بار. مرواریدهای همیشه درخشان «مناجات شعبانیه» را از صدف 
ای و به سالکان 
طریق تقدیم داشته اند. باشد که در رشد و تعالی برنامه های رو و سیم 
مفید افتد و جویندگان راه حقیقت را به کار آید. 


ائه ولی التوفیق 

اداره کل پژوهش 

مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 
ص: 13 


و اذا سک عبادی غّی قائی قریب أجیثٍ و الذاع. (بقره: 186) 


و هرگاه که بندگان من از تو درباره من می پرسند, پس «بدانند» که من به 


هر کجا بوی خدا می آید 
خلق بین, بی سر و پا می آید 
زاني جان ها همه تشنه ست به وی 
تفه ر ناک قفا ی ان 
شیر خوار کرمند و نگران 

تا که مادر ز کجا مخ نا 

در فراقند و همه منتظرند 
کز کجا وصل و لقا می آید 
از مسلمان و جهود و ترسا 
هر سحر بانگ و دعا می آید 
ص: 14 


مولانا 


در این صحرای سوزان غفلت ها و لغزش ها در میان این همه نگرانی ها و 
دغدغه ها, و در این سوز عطش ناک برخاسته از حرمان ات :را نیایش و 


تجوا بان فوجودی. لطیق بو دل: ارام ه دلرباه جه ارام بختین فنوع افرا خواهد 
بود. 

می توان با نیایشی کوتاه, به وادی ایمن حضور او نقبی زد و دریچه ای از 
نسیم نوازشگر او را به سوی خود گشود و مرهمی شفابخش برای دردها و 
نگرانی های خود فراهم ساخت و آب راهی به سوی قلب خود باز نمود, تا 
مجرای اب حیاتی باشد که از آن سرچشمه بی نهایت و هميشه جوشان, 


به راستی که با «مفتاح دعا» و نیایش, چه گره ها گشوده خواهد شد: 
به صفای دل رندان صبوحی زدگان 

چه گره ها که به مفتاح دعا بگشایند 

حافظ 


«حضرت دوست »؟ در ما چه دیده است که همواره ما را به خود فرا می 
خواند؟ !, ما که باشیم, «که بر آن خاطر عاطر گذریم»: 


من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم 
لطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم 
حافظ 


معبود, ما را مشتاقانه به خود فرا می خواند و مشاهده «صدها خطا از ما 
نیز» «گرهی بر ابروی او» ایجاد نمی کند. چه شرمساریم از «سلام گرم» 


در دو جهان لطیف و خوش همچو امیر ما کجا؟ 
ابروي او گره نشد, گرچه که دید صد خطا 


ص: 


15 


من ز سلام گرم او آب شدم ز شرم او 
وز سخنان نرم او آب شوند سنگ ها 
چشم گشا, و رو نگر, جُرم بیار و خو نگر 
خوي چو آب جو نگر, جمله طراوت و صفا 
مولانا 


به براستی که اخر. اوبا ان همه شوه و عظمت: و بزر کیز.ما را بم«خود فر 
نمی خواند. چه کسی جرئت داشت که نامش را ببرد: 


َدْکَرونی اگر نفرمودی 

زهره نام او که را بودی 

عطار 

و نیز به تعبیر مولانا: 

گر نه حدیث او بّدی, جان تو آه, کی زدی 

آه نش که اج نو راه کند سوی خدا 

و چه بیچاره است بنده ای که چنین معشوقی «شراب طهدب و خوان 
آسمانی خود را «رایگان» در اختیار او قرار می دهد, ولی! و روزگار خود را 
به غفلت سیری می کند: 

آمد شرابی رایگان, زان رحمت ای همسایگان 

وان ساقیان چون دایگان. شیرین و مُشفق بر وَلد 

مولانا 


و حال آنکه آدمی در برابر چنین معشوق و نازنینیر باید به هر قیمتی, به 
بار گاه امن و بی نهایت زيباي او بار یابد, تا آنجا که اگر «در راهم ببندد >> از 


«ره با ره ز ۲ 
ره بام , 
نماشای او برود». 
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اگرم در نگشایی ز ره بام درآیم 
که زهی جان لطیفی که تماشای تو دارد 
مولانا 


4 هر حال؛ مقر کقنت وک هتوارن نان انس خوضشا یه عال آنان که حااوت 
اين ؟ 0 را چشید ند: 


با لب او چه خوش بوّد گفت و شنید و ماجرا 
خاصه که در گشاید و گوید خواجه اندر | 
ولاز 


ولی؛ هر کس می تواند در هر جا و مکان و به هر زبان, با خدای خویش به 
نجوا و گفت وگو بنشیند. در اين میان ادعیه ای که از اهل بیت علیهم 
السلام در اختیار ما قرار گرفته است. کی از زیباترین شکل راز و نیاز 
است که عمیق ترین مضامین آن, از نظر ظاهر و الفاظ جدّاب و زیباست. 
یکی از بزرگان در اين باره چنین می گوید: 


منون دعای اسلامی, از زیباترین منون ادبی و هنری؛ و نمونه بهترین 
ار 


به زیبایی و به ارزش هنر, اهمیت می دهد. همچنین؛ این متون دعای 
اتلامیه دارای,نک نهع مومتقی و آهنی نیز می,باشد که تابر اين آهنی. و 
تآثیر زیبایی هاي کلام. در روح انسان چنان است که کمک می کند به روح 
برای در پناه عشق من و در مقابل خداوند, حضور یافتن و تأثیر پذیرفتن 
بیشتر در برابر دعا.(1) 


باید گفت ادعیه اسلامي ما از محتوایی والا و مضمونی عمیق نیز بهره می 
برند. امام خمینی رحمه الله در این زمینه چنین می گوید: 
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ادعیه امه هدی همان مسائلی را که کتاب خدا دارد, دعاهای آنها هم دارد 
با یک .زبان. دیحر: قران یک زبان دارد. یک نحو صحبت می کند و همه 
مطالب را دارد, منتها بسیاریش در رمز است که ما نمی توانیم بفهمیم و 
ادعیه ائمه علیهم السلام که وضع دیگری دارد... . آن چیزی که در قرآن به 
طور اسرار هست.؛ در ادعیه ائمه ما به ۳7 


«مناجات شعبانیه» از ادعیه ای است که دارای جایگاه و منزلتی بسیار والا 

و ممتاز است, به طوری که برای درک بعضی از مضامین آن, راهی نیست 

ِِِ آدفن: خود به آن عوالم راه پیدا کند, و آن حقایق را از جان و 
د, حس نماید. 


درباره اهمیت این مناجات, به سخنی از امام خمینی رحمه الله بسنده می 
کنیم که فرموده اند: 


این مناجاتِ حضرت امير علیه السلام و فرزندان آن حضرت است و همه 


المه طافرین, علهم السلام با ان دا را می خوانوه ادف کن وعا ‏ 
مناجاتی دیده شده است که درباره ان تعبیر شده بااشد که: همه ائمه 


فلیه لام ام اس اه اد ام قداراسا ات من رده دز 


همچنین عارف نز کر آنتت الله میر ز | جواد ملکی تبریزی در مقام والای 
مناجات شعبانیه چنین می گوید: 


این مناجات, مناجات معروفی است و اهلش به خاطر ]رت با ماه شعبان 
مانوس شده و به همین جهت منتظر و مشتاق این ماه هستند. اين مناجات 
تال اف ای در وی ی دا ره 
توا وا ی اس ار ها ات ای ات 
بیان می کند و استدلا" های جالب توجهی جهت امیدوار شدن به درگاه خدا 
که با مناجات با او مناسب است در بر دارد و به روشنی؛ 


ص: 19 


ره مر لا رصن 25192 1 
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ملاقات. نزدیکی و دیدن خدا را معنی می کند... . 

به هر حال, این مناجات بزرگی است و یکی از ارمغان های آل محمد صلی 
الله علیه و اله می باشد که بزرگی ان را کسی که قلب سالم و گوش 
شنوایی داشته باشد. درک می کند و اهل غفلت از درک فواید و نورهای ان 
بی بهره اند.(1) 


ما شبی دست بر آریم و دعایی بکنیم 

غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم 

دل بیمار. شد از دست, رفیقان مددی 

تا طبیبش به سر آریم و دوایی بکنیم 
خشک شد بیخ طرّب راه خرابات کجاست 
تا در آن آب و هوا نشو و نمایی بکنیم 
حافظ 


ص: 19 
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قسمت اول _ شرح مناجات شعبانیه 
اشاره 


ی و آل مُحَمّدٍ. و اسْمَعٌ دعائی اذا دعَونک, و اسْمَع 
ندائی اذا ناد و یل عله ا | ناجتتک: ققَدٌ هربث الک و وقفث بیْنَ 
یدبک مُستکینا آک, مَتصٌَعا البک, راجیا بسا لک ی 


پروردگارا ! بر محمد و آل محمد درود فرست, و دعایم را با 
صدایت کردم. صدایم را بشنو, و آن گاه که با تو نجوا تجودم» به من.زو 
پس همانا که من, از دیگران به سوی تو گریختم, ها ار 
گرفتم در حالی که درمانده تو هستم و به سوی تو در حال تضرّع و زاری 
هستم»؛ 7 رنه آنحته ترد تو از تواب‌صی با نحق: امیدوار می باشم. 


نکاتی از اين فراز 

1 ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پیش از دعا؛ 
2درخواست از خداوند برای شنیدن و توجه به دعا؛ 
3 گریز از غیر خدا و پناه به خدا؛ 

4 تضرع, زاری و اظهار نیاز به پیشگاه پروردگار؛ 
5 امید به لطف الهی. 

دلیل شروع دعا با صلوات 

۰" 


از شروع دعا با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله, می 
توان سه پیام برای دعا کننده درک کرد: 
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الف) تذکر به اینکه هیچ گاه ولی نعمتان جهان هستی را از یاد نبریم؛ چرا 
که تمام خیر در هستی به یمن وجود آنها بوده است؛ چنانچه در زیارتِ 


«ان کر لیر تم ال و اضلَة و قَزعة و مفْدتة و مأویخ و غتتهاخ؛ 
ان 2 
معدن آن و | تما آن می باشید». 


مناجات شعبانیه نیز یکی از خیرات بزرگ جهان هستی است که به برکتِ 
این خاندان پای به دست ما رسیده است. 

ب أنْ نورهای مقدس را بین خود و خدای خود و برای اجابت دعاهایمان 
واسطه و شفیع قرار دهیم. توضیح آنکه وت از تبرکات وجودی اهل بیت 
علیهم السلام, واسطه شدن و وسیله بودن آنها برای وصول و ره يابي 
آخا رنه با تام کتراس صوت و عالی اسنت. 


چنانچه در قرآن آمده است: «و ابْتعُوا ای الَوَسیلة؛ و به او [با وسیله و 
توسل به سوی خداوند] تقرب جویید». (مائده: 35) 


در اين راستا استمداد از مقامی بزرگ _ مخصوصا بزرگی چون معصوم 
علیه السلام _ برای نیلِ به آرزوهاء از نظر عقل نیز, امری پذیرفته شده 
است. 

رهی نمی برم و چاره ای نمی دانم 

به جز محبت مردان مستقیم احوال 

مرا به صحبتِ نیکان. امید بسیار است 

کف مایه دا زارخست کر طالن 

بُوّد که صدرنشینان بارگاه قبول 

نظر کنند به بیچارگان صف نعال 
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سعدی 


ج) ذکر نام محمد صلی الله علیه و آله و خاندان او در اول دعابه معناي 
را ارس و ار تاره وا 
میات که.با کای 1 قدرتِ خداوندی بر صفحه گیتی ترسیم شده است : 


خیز تا بر کل ان نقاش:خان افشنان کنیم 

کاین همه نقش عَجّب در گردش پرگار داشت 

حافظ 

باری چگونه می شود که در جهان, زیبایی باشد و ما فارغ از آن باشیم؟! 
متا شاف ها تا ها 

در قدح, جرعه ای و ما هشیار؟ ! 

سنایی 

د) صلوات بر اهل بیت علیهم السلام قبل از هر چیز, برای گوینده آن فایده 
دای همان وه ارت عاسه گرم ایس دول لیا 
کم و ما حضنا به من ولاتتکم طببا یَِلمنا و طهارة لامینا و کته آنا؛ و 


خداوند, قزار داده صلوات بر شتما و ولانت .شما را سمی برای باکر شدن 
خلفتِ ما و طهارت جان هاي ما و تزکیه ما». 


0( در نهایت اينکه صلوات بر محمد و آل 4 استجابت دعا را به همراه 
دارد. چنانچه از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: 


ش س‌ ۳ نم 
من کاتث له ای ال عرّ و جلّ حاجه قلْدا بالسّلاو لی مُحقد و آله نم 
9 مرو الا س و رو 1 حِ ۶ - تلا ۳۳ ء - لل > | لب صللا ر - 
یسال حاخَتة, نم یخیم بالطّلاه ع1 محمر 5 ال مَحَمّد. فان ۱ 0 و جّل 

, و بدع الوسط اذا کاتت الظَلاهْ علی مد و آل 


۱ 
2 
2 
۱ 
‌‌ 
اسب 
ِ 
2 
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۶ ۵ م و - و و 


هر که به درگاه خدای عر و جل حاجتی دارد بابة به.صضاوات بر فخمد و آلشن 
شروع کند. و سپس حاجتِ خود را بخواهد. و دعا را نیز به صلوات بر محمد 
و آل محمد ختم نماید, زیرا که خدای عرٌ و جل کریم تر از آن است که دو 
طرف دعا را بپذیرد ولی وسط دعا را وا گذارد و به اجابت نرساند, زیرا| 


ات بر محجمد ال مجمد, محجوب بیست از ف‌ خد| ند, بدذر فنه 
بر و و ار ِ و بدبزر 


از دعا ذکر شد, یک حقیقت مشترک نهفته است و آن استمداد از, اهل بیت 


مدد از خاطر رندان طلب ای دل ورته 
کار, ضَعب است مبادا که خطایی بکنیم 
سایه طایر کم حوصله کاری نکند 

طلب از سایه میمون همایی بکنیم 
حافظ 


و اسْمَعٌ دعائی اذا دعَوَنکَ و اسْمَعٌ ندائی |ذا نادینک و فْبل عَلَیَ |ذا ناجیْتک. 


با آنکه خداوند. شنواست و شنونده همه نجواها و صداها می باشد. چرا 
امام علیه السلاماز خداوند. مسئلت نمود که «دعای مرا و ندای مرا 
بشنو » 

برای این سوال, دست کم دو توجیه و دو جواب می توان بیان کرد: 


الف) این عبارت بیانگر شدت میل بنده نسبت به این است که معبودش؛ 
دعایش را بشنود و به او تنوجچه کند, بیعنلی با آنکه می داند, معبودش؛ 
شتواست آما اضطرزاز ده 
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بیچارگی, او را وا می دارد که تقاضا کند,. «مناجات مرا بشنو» یعنی در 
واقع بنده می خواهد, نسبت به اینکه خداوند دعایش را می شنود و اجابت 
می کند اطمینان یابد. 


ب) اينکه خداوند, دو گونه می شنود: یکی آنکه چون «سمیع» است و 
تمامی صداها را و صوت ها و نجواها را می شنود. دیگر انکه خداوند می 
شنود تا عنایت کند, تا مستجاب کند و به فریاد برسد, که به این گونه 
استماع, استماع خاص می گویند و امام علیه السلام در دعا مسئلت می 
کند که دعای مرا بشنو ! به همراه توجه و التفات تا اینکه در نتیجه, دعایم را 
مستجاب سازی. 


و شاهد بر اين سخن, اين عبارت است که می گوید: «و آقیل عَلَتَ [ذا 
ناجیتّک ؛ به من رو کن و توجه فرما؛ آن کاه کهبا توبه فتاجات می زیت »: 


«فقذ هرب آلیگ ؛ همانا به سوی تو فرار کردم». 


فرار از چیزی, به معنای ترس و وحشت از آن چیز است. امام علیه السلام 
با این عبارت؛ وحشت خود از غیر خداوند و در نلیجه ارام گرفتن در سایه 
مناجات با او را, ابراز می دارد. 


توضیح آ که عوالمی که در آن, گناه و آلودگی و کفر, به وقوع می پیوندد, 

عوالمی ظلمانی و وحشتناکند که خداوند در قرآن کریم اين عوالم تاریک را 

به زیباترین صورت., این گونه تبیین فرموده است: 

أق کطلمات فی تخر لت تقشاه مق من فوقه َقغ من فوقه سَحاب 
لماث بَفْطْها قوق بِّض اذا خرح یِدة لم یِکدٌ پراها و 2 مره نم مفقل الله آه 

و قما له من ور. (نور؛ 40) 


اعمال آنها که کفر ورزیدند, همچون ظلماتی است در یک دریای عمیق و 
پهناور که موج آن را پوشانده و بر فراز آن موج دیگری و بر فراز آن, ابری 
تاریک است. ظلمت هایی است, یکی پر فراز دیگری؛ آن گونه که هرگاه 
دست خود را خارج کند, قصکن آتیست: آن. را بنیند ! و کسی که خدا نوری 
برای او قرار نداده, نوری براي او نیست. 
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از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود 

زنهار از اين بیابان وین راو بی نهایت 

از گوشه ای برون ۳ ای کوکب هدایت 

حافظ 

برای انسان سالک, یعنی انسانی که «فرار از هر چه غیر از خدا» را آغاز 
نموده است., فرار از گناهان و اعمال کفرامیز, مرحله اغازین سیر و سلوک 
او می باشد. او هر چه که در این راه سیر می کند, به منازلی می رسد که 
گرچه در ابتدای راه, برایش دشوار و ترسناک نمی نمود, ولی اکنون که به 
میانه راه رسیده است وقوف در این منازل برای او وحشت اور است و 
باید از آنها نیز فرار کند و آن منازل وحشتناک, توجه به اسباب و غفلت از 


مسبب است. 

توضیح آنگه: انسان سالک در این مرحله به این نتیجه می رسد و به یقین 
در می یاب که تا هشیب یعنی خداوند تخواهد, از دست اسیتاب, هر گز کازی 
ساخته نیست؛ تا او نخواهد, هیچ تیغی بان نخواهد بود: 

اگر تیغ عالم بجنبد ز جای 

ند رکن: فا تخوا هد عداق 

نظامی 

تاه ازاوه کی کوهه از ان ی« یار ای وه 

گلستان کند آتشی بر خلیل 

گروهی بر آتش برد ز آب نیل 


سعدی 


خلاصه آنکة از خداوند, «دیده ای » می خواهد که کارایی سیب را بدون 

لا ی ۱ ۱ و ۱ : 
مشیت حق تعالی از «بیح و بن» بر دارد و تنها؛ اراده خداوند را موتر در 
جهان هستی بداند: 
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دیده ای خواهم سبب سوراخ کن 

تا سبب را بر کتد از بیخ و بن 

مولانا 

بنابراین, نوع دیگر از فرار به سمت خداوند. فرار از «اسباب» و توجه 


خاص به «مُسببّ الاسباب» است که در نوع خود قابل توجه است. (هرچند 
خداوند در امور طبیعی تنوجه به اسباب را توصیه می کند). 


شیخ ابو عبدالله بن خفیف, آن شیخ المشایخ دیار پارس, خاطره سفر حج 
خود را چنین نقل کرده است: 


خواستم به حج روم. چون به بغداد رسیدم, تصمیم به دیدار یکی از بزرگان 
گرفتم. وارد صحرایی شدم و طناب و دلوی نیز به همراه داشتم. تنشنه 
شدم. چاهی دیدم که آهویی از وی آب می خورد. چون به سر چاه رفتم, 
آب پایین رفت. گفتم: خداوندا ! مرا قدر, از اين آهو کمتر است؟ چون این 
بگفتم اوایی شتندم که در کوشتم کفت: .ای مردا این آهو دله و طنات 
نداشت. اعتماد او به ما بود نه به اسپاب. دلو و طناب بینداختم و حرکت 


کردم. ار روا ور باز گشتم. آب بر سر 
چاه آمده بود. وضو ساختم و آب خوردم و برفتم.(1) 


انبیا در قطع اسباب آمدند 
معجزاتِ خویش بر کیوان زدند 
جمله قرآن هست در قطع سبب 
عرٌ درویش و هلاک بولهب 
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قطان تن کره الاولآغضن 57 


همچنین ز آغاز قرآن تا تمام 
(رفض)(1) اسباب است و علّت و السلام 
۳ 


و بالاخره نهایی ترین مرحله فرار به سوی حضرت حق, گریز از آن است 
که مبادا به غیر از خدا, کس دیگری بر دل او حاکم و مسلط گردد که از 
این مقام که بعد از فرار نهایی برای وی حاصل می گردد در اصطلاح عرفا 
به مقام فنای در خداوند و لقاءاللّه تعبیر می شود و چون در این مقام, 
انسان سالک, جز خدا چیزی نمی بیند, از آن به مقام فنای در خداوند تعبیر 
می شود, که تنها در این صورت است که لقا و دیدار با خداوند, با چشم 


خلقی که خواهند آمدن از تسل ادم بعد آژین 

جان های ایشان بهر تو هم در فنا پا کوفته 

هم بی کَلّه سرور شده هم بی قبا پا کوفته 

مولانا 

باری آنکه از همه این وحشت ها گریخت و به پروردگارش پناه آورد, در 
واقع از «مقژبین» درگاه حق تعالی شده است. برای او در این مقام, حتی 
۱ ی ۰ 
هت ی و در حالی که اين حالت برای سالک مبتدی و ی سالکی 
که در میانه راه است, گناهی نیست. چنانچه از پیا اس 


و آله نقل شده که فرمود: «حسَّناث الابرار شتا لین ج؛ کارهایی که 


برات تکماران. تسه و سست, بای عقویان مه هرد ام 
است(2)». 
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1- از میان بردن. 


بسا الاتهان عم در 


طاعت عامه, گناه خاصگان 
وضات عاس اب خاض دان 


برای مثال. آن هنگام که یوسف علیه السلام و ی برد, به 
دوست زنداني خود که قرار بود آزاد شود توصیه کرد که مرا نزد سلطان 
مصر یادآوری کن تا برای آزادی من اقدام کند. در اینجا چون یوسف علیه 
السلام از مسبب الاسباب غافل شد و به اسباب توجه کرد, این عمل؛ برای 
او که از مقژبین بود, نوعی خطا و لغزش به شمار امد. 


به همین علت بود که خداوند در قرآن فرمود: «به سبب این غفلت (یوسف 
با آنکه بنا بود چند روز بعد آزاد گردد), سال ها در زندان بماند. 


و قال للّذی طَ له ناج ملهما اژژنی عِلد ریک قأنْساخ السَبّطانْ ذکر زبه 
قلبت فی السجٌن ب بصع سنین (یوسف: 42) 


به یکی از آن دو که می دانست رهایی می پابد گفت: مرا نزد صاحبت 
(سلطان مصر) یادآوری کن,؛ ول شیطان یادا فری او وا ترد صاخیش از 
خاطر وق نردر ودبه ذنبال ان خد. سال دنز ندان بافی-ماند: 


از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل است که فرمود: «عَجِبّتْ من آخی 
یوسشف کیف استغات بالْعحْلوق دون الخالق؛ من از برادرم یوسف در 
۱0 ۳5 کات ۳۲ ۱ ۱۳۷۲ 
(1) 


در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام می خوانیم: 

پس از اين داستان, جبرئیل نزد یوسف آمد و گفت: چه کسی تو را 
0 مردم قرار داد؟ گفت: پروردگار من. گفت: چه کسی, مهر تو را 
آن گونه در دل پدر افکند؟ گفت: پروردگار من. گفت: چه کسی قافله را به 
0 7 75 پروردگار من. گفت: 
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۰ از چاه رهایی بخشید؟ گفت: پروردگار من. گفت: چه 
کسی مکر و < حیله زنان مصر را از تو دور ساخت؟ گفت: پروردگار من. در 
اینجا جبرئیل چنین گفت: پروردگارت می گوید: چه چیز سبب شد که 
حاجتت را نزد مخلوق بردی و نزدٍ من نیاوردی؟ و به همین جهت باید چند 
سال در زندان بمانی.(1) 


زین سبب فرمود فخر کائنات 
طاعت ابرار باشد سیثات 

از برای اهل قرب بارگاه 

هست آن را طاعت و این را گناه 
آنچه در بیرون در باشد روا 

کی روا باشد به بزم پادشاه 
ملااحمد نراقی 

نز کر 


مب شبات را ان رین هیر کار ناشن اسات هو معتول 
به معنای رها کردن اسباب و در انتظار مسبب الاسباب بودن؛ نیست, بلکه 
آدمی باید برای رسیدن به مقصود. از طریق اسبابش وارد گردد ؛ چنانچه در 


روایت اسبت که «ای الم آن یجری الأْمُورَ ال باسبابها؛ خداوند, ابا دارد که 
امور راء بدون اسباب به جریان اندازد». 

به تعبیر سعدی: 

رزق اگر چند بی گمان برسد 

شرط عقلست جستن از درها 

ص: 29 


همان صص 27 320 


ور چه (کس) بی اجل نخواهد مرد 
تو مرو در دهان آژدرها 


آ اسباب. مدد می جوید معتقد باشد این اسباب ۳ صورتی می توانند 
موثر باشند که خداوند اراده فرماید و قشیت آو بر آن»تعلق گرفتهة باشد. 
تابر ایرد کی که مضمون عفد هریت الیی ۱ دردزند کی ور ر اضر 
کند و به راستی از غیر خداوند بگریزد. می تواند به عوالمی وارد شود که 
پیامبری چون موسای کلیم علیه السلام در آن عوالم گام برمی داشته است 
و به مواهبی دست یابد که کلیم الله علیه السلام به ان دست یافته است. 
همان گونه که قرآن از زبان موسی علیه السلام فرموده است: 


ق سته لفا کر فغفت لین ین عکا ۵ خعانی هه ال ارت 


(شعراء: 21( 


چون از شما (و اعمالتان) بیمناک شدم فرار نمودم. پس پروردگارم مقام 
خلافت و رسالت را به من, موهبت و ارزانی داشت. 


بنابراین, فرار از غیر خداوند می تواند. خلافت و رسالت را نتیجه دهد. 


«و وَقَفِث بیْنَ یدیک ششسکا لین مُتَصَرّعا الیک:» این غبارت: در ضدد بیان 
مسکنت و بیچارگی و تضرع در پیشگاه معبود است: 


هر که را خواهی ز غم خسته کنی 
راه زاری بر دلش بسته کنی 
وانکه خواهی از بلایش وا خری 
جان او را در تضرع آوری 

مولانا 


گربه و تضلاع, یکی از رموز تسخیر قلب معشوق است و به زودی توجه او 
را به خون جلب. نشی. کند..و همان کوثه که در.دعای. کفیل, آمده: استت/ کرنه 


ص: لاد 


است: «و سلاخة البْکاغ». 

گریه و تضرع در ابتدای ذُعا _ بلکه در هر حالی _ درهای رحمت و استجابت 
الفت رای شاندو الا عل مین که بر فریاد سین تعالی تاسیت: باه 
بنده اش می باشد: 

چون خدا خواهد که مان یاری کند 

میل ما را جانب زاری کند 

ای جنک چشمی که آن گریان اوست 

وی همایون دل که آن بریان اوست 

آخر هر گریه آخر خنده ای است 

مردٍ آخر بین مبارک بنده ای است 

هر کجا آب روان, سبزه بُوّد 

هر کجا اشک روان رحمت شود 

مولانا 

از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: «ألْبُکاء من حشبه 
الله مفتاخ الرّحمَه و عَلامَة القبول باب الاجابه؛ گریه از خوف خدای تعالی 
کلید رجمت و نشانه پذیرش و درب مستجاب شدن دعا است.»(1) 
همچنین امام صادق علیه السلام فر مود: 

خدای تعالی به موسی علیه السلام وحی کرد که محبوب ترین اعمالی که 
علیه السلام عرض 

ص: 31 


یرواد غلکی تشه لقاع اللم.ض 125 


کرد: پروردگارا, آن سه خصلت کدامند؟ فرمود: زهد در دنیا و پرهیز از 
گناهان و گریه از خوف من. موسی علیه السلام عرض کرد: پروردگارا! 
آنکه چنین کند چه پاداشی دارد؟ خدای عر و جل به او وحی کرد: 


ای موسی ! اما پاداش زهد ورزان در دنیاء بهشت است و اما کسانی که از 
خوف من بسیار می گیرند پس در بالاترین مقام بهشتی هستند و هیچ کس 
نمی تواند با آنان در آن مقام. شریک باشد, و اما آنان که از گناهان پرهیز 
دارتده سین فن. اعمال: مردمان را پرزشتی. می. کتم. آها اعمال. انها زا 
بررسی نخواهم نمود. (و انها را خواهم بخشید).(1) 


کسی را که خدا بخشید گریه 


به جز اين, گریه را نفعی دگر هست 

ولی سیرم ز شعر و خودنمایی 

مولانا 

نکته دیگر درباره اظهار نیاز و زاری در پیشگاه معشوق, اينکه مقام عاشق 
و معشوق, هر کدام اقتضایی دارد, و شأن هر یک باید متناسب با منزلت 
آنها باشد. از جمله آنکه چون معشوق در مقام «ناز» می باشد, عاشق ِ 


همواره در مقام «نیاز» باشد. باید چیزی به درگاه معشوق عرضه کرد که 
فاقد آن باشد و آن را تنذبرد و آن: خبزی خر انیا * تقی باشتد: 


میانِ عاشق و معشوق فرق بسیار است 
چو یار ناز نماید شما نیاز کنید 
حافظ 


9 9 


ص: 22 


تیان رصن 1152 : 


کرمان بردن است. وی در این باره می گوید: 


زیره به کرمان بری, چه قیمت و چه نرخ و چه آبروی آرد؟ چون چنین 
بارگاهی است, اکنون او بی نیاز است تو نیاز ببر, که بی نیاز, نیاز دوست 
دارد. به واسطه آن نیاز, از میان این حوادث ناگاه بجهی و از خداوند چیزی 
به تو بپیوند که ان عشق است.(1)و(2) 


پیش بالای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ 
که به هر حال برازنده ناز آمده ای 

حافظ 

«راچیا ما یک توابی» 


امید به خدا 


ذکرٍ این کز ۳ در واقع. از شگردهای بنده براي جلب توجه 0 
آوردم و به تو دل خوش نمودم, ۳ ناامید از زر خاته اتید 
گردم. 


بنابراین, «امید به خداوند» خود, از کلیدهای گشودن در رحمت و اجابت 
حضرتش به شمار می رود. چنانچه در دعای ابوحمزه یمالی چنین امده 
است: «و اعلمٌ انک للژاجی بمَوَضع اجابه؛ و من می دانم که دعاي آنان را 
که به تو امید دارند مستجاب می فرمایی». 


همچنین سالار شهیدان حضرت حسین بن علی علیه السلام در دعای 
کند: «؟5ه کیف تحَیت آمالی هی 


ص: 33 
1- مقالات شمس تبریزی. ص 69. 


2 نیز امنگخ است که «حق تعالی به موسای کلیم علیه السلام وحی 
فرمود: پا موسی ! اپا هر گز تحفه ای به درگاه ما اورده ای که در بارگاه ما 


نباشد. عرض کرد: الهی آن چیست که لایق بارگاه تو است؟ فرمود: تضرع 
است که در بار گاه جلال ما نیست >> عبدالحسین طهرانی, اسرار 
ص 189. 


قد قدَت الک ؛ چگونه ناامیدم می فرمایی در حالی که به تو امیدوار 


شدم ». 


باری؛ ناامیدی از دری که همواره به روی شد کان گشوده است, جه معنایی 
دارد؟ ! 
رد ۰ ۰ 


بی خودی می گفت در پیش خدای 

کای خدا آخر دری بر من گشای 

فراعت زو انس گر تسه وه 

گفت ای غافل کی این در بسته بود؟ 
عطار 

نومید مشو جانا کاومید پدید آمد 

امید همه جان ها از غیب رسید آمد 
نومید مشو, گرچه مریم بشد از دستت 
کان نور که عیسی را بر چرخ کشید آمد 
نومید مشو ای جان در ظلمت این زندان 
کان.شاه که پوسفت»ر ۱ از خسن خرید امد 
ای شب به سحر برده در يا رب و یا رب تو 
آن یا رب و يا رب را رحمت بشنید آمد 


ص: 34 


1- از زنان عارفه و بلند مرتبه قرن دوم هجری. 


مولانا 


قسمت دوم 


اشاره 


و تَقلمُ ما فی تفقسی و تَحْبَرٌ جاجتی و ته مر 
متقلبی و منوای و ما آر ید ان ابدِتّی به وا بتی 5 
جوم لعاقبتی. و قد جر مفاء دک کب شندی فیما نْ ملی الی 
آخر غشری من سَریزتی و نی و 
تقعی و ضری. 


وا اس وا و آخرتم بر تو پوشیده نیست؛ و نیز 
می دانی آنچه ۱( آورم, و .به. آز دهان کش 
آگاهی به آنچه که براي عاقبتم امیدوارم. و به درستی که 7 
باطن من تا آخر عمر از من سر خواهد زد, از تقدیر تو گذشته است و کمی 


و زیادی و سود و زیان من به دستِ تو است, و در دستِ هیچ کس جز تو 


نکاتی از اين فراز 

1 آگاهی خداوند به تمام اسرار بندگان؛ 

2 تقدیر الهی بودن تمامی امور در زندگي بنده ؛ 

3. در اختیار داشتن سود و زیان در زندگی تمامی مردم. 


شاه 

تفر ها قی نفشتی هد حبرٌ حاجتی... 
علم الهی به اسرار بندگان 

علم الهی به اسرار بندگان 

ص: 35 


چیزی در جهان هستی, علمی کامل دارد. خداوند در قران کریم می 
فرماید: 


ها ری مر و2 من مثْقال دَرّوٍ فی آلاّْض و لا فی السّماء. (یونس: 
61( 


و پنهان نمی ماند از پروردگارت, حثی به اندازه ذزه ای در زمین ۵ رها را 
برو علم یک ذزه پوشیده نیست 

که پید | و پنهان به نزدش یکی است 

بر احوال نابوده, علمش بصیر 

سعدی 


همچنین می فرماید: «یِعْلَمْ خائته لأغْیْن و ما تکفی الصدور: او به خیافت 
ان 19( 


هم قصه نانموده دانی 

نظامی 

دک ایشا رات اف اف اول تست ال را احای اد 
نیازهای درونی خویش, هم به معنای ستایش از محبوب است که خود یکی 


از آداب دعاست و هم گلگشتی است سریع در یکی از زیباترین منازل 
عالیه عرفانی. 


توضیح آنکه, اولیای الهی در عین حال که اهل دعا و خواستن می باشند. 
گاهی نیز در اوج احوال روحانی خویش و در ورود به یکی از مراحل والای 
سیر و,سلوک خویش, دست از دعا نمودن بر می دارند؛ به این زبان حال 
که «علمٌَ بحالی خسبی من سئوالی؛ علم او به حال من, مرا کافی است 


که از او در خواستی نمایم». چنانچه در داستانی از ابراهیم خلیل الژحمن 
علیه السلام نقل شده است: 


ص: 3206 


آن گاه که او را به سوی آتش پرتاب نمودند. جبرئیل به ملاقات او آمد و به 
او گفت: آیا حاجتی داری تا برآورده سازم؟ ابراهیم علیه السلام گفت: اما 


اه در این هنگام, جبرئیل به او پیشنهاد کرد و گفت: ۰ پس 
نیازت را از خدا بخواه. ابراهیم علیه السلام در جواب گفت: «عِلمَةْ پحالی 
خسبی من سَوّالی؛ ۰ همین اندازه که او از حال من ۲ است, کافی اون 
۷ 


خدا داند که حافظ را غرض چیست 

و عِلَمْ له حشبی من شوّالی 

حافظ 

ارباب حاجتیم و زبان سوّال نیست 

در حضرت کریم تمتا چه حاجت است 

حافظ 

غرض آنکه حضرت در اين فراز از دعا, خواستند از این حقیقت عالی و زیباء 
حظی برده و از این خرمن خوشه ای برداشته و در این عالم روحی نیز 
کافی بر داز ند و ان اينکه «عِلْمْه بحالی حسبی من سوالی». 


ِ ۳ سا بر س ۳۹ سم 
«و قَدٌ جرث مقادیرک عَلیت يا سَیدی فیما یِکون مثی الی اخر غمُری من 
سریرتی و غلانیتی» 
تقدیر الهی 


اشاره 


گرچه بحث از «قضا و قدّر», از پیچیده ترین مباحثٍ علم کلام است. ولی 
به مناسبت این فراز از دعاء که از تقدیر سخن گفته شده است. بهتر دیدیم 
که به طهر مختصر و به دور از بیچیدکی, آشاره ای به آن گردد. 


ص: 327 


شاید نخستین سوالی که با شنیدن نام «قضا و قَدّر» به ذهن آدمی خطور 
می کند این است که: اگر بنا باشد, هز انخه که ذر زندحی ادفی تن هی 
آید و اتفاق می افتد, بر طبق قضا و قدر الهی باشد, پس چه فایده ای 
برای دعا می توان تصور کرد و اساسا تلاش در زندگی بشر چه سودی می 
تواند داشته باشد؟ 


در پاسخ به اين سوّال مهم, آن هم به اجمال باید گفت: 
اولا_ قضا و قدر همانند درختی با شاخه های انبوه است. 


از جمله شاخه های 11 این است که: دعا نمودن و به دنبال ۳ استجابت 
دعا, خود از مصادیق قضای الهی است؛ یعنی قضا و تقدیر الهی بر آن تعلق 
گرفته است که در ند کوه ادف دغایی باتتد و اجابتی. 


همچنین خداوند این گونه ارادم فرمود و این گونه قضا قضا 9 قدر خویش را 
جاری ساخت که هر که در زتدکی: اهل ۳ باشد, به به ارزوهایش خواهد 
رسید و مقدر فرمود که هر که تقوا پیشه کند, رستگار خواهد شد. 


تانیا _ در مورد دعاء مطلب بالاتر از این حرف هاست؛ یعنی تاتر موه تا 
آنجاست که می تواند قضاي الهی را نیز تغییر دهد : همان گونه که از امام 
باقر علیه السلام چنین نقل شده است که: «الحعاءٌ رد القضاء و دنرم 

بُراما؛ دعاء قضای الهی را تغییر می دهد, اگرچه آن 5 ار ماه مک 
باشد»؛(1) یعنی در واقع, بنده توسط قضای الهی _ که دعا باشد _ می 
تواند قضای دیگری را رفع کند و این یکی از شگفتی های این شاهکار 
خلقت. یعنی انسان است که تا اين حد می تواند در جهان هستی _ به اذن 
الهی - تأثیرگذار باشد. 


در اینجا مناسب است سخنی شیوا و دقیق از استاد شهید مرتضی مطهری 
در تبیین سختی که ذکر شد, بیان گردد. ایشان چنین می گوید: 


ص: 39 


1- میزان الحکمه, ج 4 ص 1648. 


زمانی که با اراده یک پیغمبر یا ولی خداء کاری خارق العاده انجام می گیرد, 
شرایط عوض می شود. یعنی یک روح نیرومند و پاک و متصل به قدرت 
لایزال الهی, شرایط را تغییر می دهد, و به عبارت دیگر, عامل و عنصر 
خاصی وارد میدان می شود. در مورد تاثیر دعا و صدقه در دفع بلاها و غیره 
نیز جریان از همین قرار است. در حدیث امده است که از رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله سوال شد با وجود اينکه هر حادثه ای که در جهان رخ 
می دهد به تقدیر الهی و قضای حنمی او است, دعا و دوا جه اثری می 
تواند داشته باشد؟ در پاسخ فرمودند: دعا نیز از قضا و قدر است.(1) 


ایشان همچنین می گوید: 


آیا ممکن است عالّم انسانی, در نظام عُلوی (یعنی عوالم بالا) و علمی اثر 
بگذارد و سبب تغییراتی بشود؟ آیا علم _ خدا| تغییرپذیر است؟ ! آیا حکم 
9 قابلِ 9 است؟ ! آیا دانی م می تواند ۱ در 0 بگذارد؟ ! جواپ همه 
هم دارد. حکم خدا قابل نقض ات یعنی خدا جکم. قابل وم 
بلی دانی می تواند در عالی اثر بگذارد, نظام سُفلی _ و پایین تر ۰ و 
مخصوصا اراده و خواست و عمل انسان, بلکه اختصاصا اراده و اسننت و 
عمل انسان, می تواند عالم عُلوی _ و بالاتر _ را تکان دهد و سیب 
۳ ارات یس سس ار اس ها سفنت او ۱ 


سخن آخر درباره مبحجّت قضا و قدر, موضوع «بداء» است که در واقع؛ 
اوه اس کم رای اس ات 


بداء به زبان ساده یعنی «اصل تغییرپذیری تقدیرات الهی و اینکه هیچ یک 
از امور 
ص: 39 


ری متفر فد ایض و و 1 
2- مرتضی مطهری, انسان و سرنوشت. ص 64 و 6۵5. 


عالم جر به تقدی کداوته تحقق نمی سایق و آلته این تقزیوه نمی تیاست :4 


ناگفته نماند که «بداء» از آن دسته از اسرار الهی است که احدی را جز 
خدا, بدان راه نیست. چنانچه امام صادق علیه السلام فرمود: «همانا 
خداوند را دو علم است: 1. علم نهفته و در خزانه که جز او کسی نداند و 
بداء از این علم است. 


را می دانیم.(1) 


و در قرآن نیز که فر مود: «یق< َمُحُوا اللَهُ ما بشاء و ینت و علْدة أر الکتاب؛ 
خداوند هرچه را که بخواهد محو می کند (گرچه ثبت شده بود) و هرچه را 
بخواهد ثبت می کند گرچه قبلاً ثبت نشده بود و اصل و کتاب مادر, 
منحصرا| نزد اوست». (رعد؛ 39( ی ۳4 


حاصل سخن آنکه, با وجود «بداء» موضوع ناامیدی و افسردگی از میان 
می رود و منتفی می شود و همواره انچه درجلوه است,: ستاره امید است؛ 


چنانچه حضرت سیدالشهداء علیه السلام در دعای عرفه این گونه زیبا و دل 
نشین به این موضوع اشاره فرموده که: 

الهی اپ اختلافت تذبیرک و نز گة طواء مقادیرک مَتعا عبادک العارفین یک 
عّن السٌکون الی عطاء و الیاس منک فی بلاء. 

خدای من ! به درستی که اختلاف و دگرگونی تدبیرات و سرعت تحول 


ص: 40 


1- اصول کافی. ج 1, ص 203. 

2 ملاصدرا نیز در اسفار, ج 6, ص 396 چنین می گوید: «هرچه خداوند در 
نفوس تدبیر کننده عوالم بالا «نقش زده است. همه, کتاب محو و اثبات 
است و قابل تغییر است». 


تقدیرات نو بندگان عارف نو را از توقف در عطا و باس و ناامیدی در بلا 
باز می دارد. 

ات ز سّ 0 ب 9 9 ی 

و بیدک لا بید غیرک زیادتی و تقصی و تفعی و صَری. 

در اختیار داشتن سود و زیان مردم از سوی خداوند 

خداوند نه تنها «زیادت» و «نفعی» را که نصیب آدمی می گردد از سوی 
خود می داند, بلکه «نقصان» و «ضرر» و «مصایبی» نیز که به انسان وارد 


می شود به خود, منتسب می داند؛ همان گونه که در قرآن, بدان اشاره 
ِِ است که 


سر آها ان با ری ۳ 


هیچ مصیبتی در زمین و در شما اصابت نمی کند, مگر آنکه قبل از ایجادش 
در کتابی تبت است. به درستبی که این کار بر خداوند, اسان است. 


مم ٍ 3 س ل‌ 
و نیز در یه دیگر می فرماید: «ما اصابِ من مُصیبه الا بلان الله؛ هیچ 
مصیبتی رزخ نمی دهد مگر به اذن خدا». (تغابن: 11) 


هلان دز ای در می قرمانهه «ل لا اقلی انسیا لا اد کی 
من مالک نفع و ضرر خوبش نیستم». (یونس: 49) 


۱۳ 


همه از صُنع اوست کون و فساد 
خلم را حفاه مدا ات هرممان 
همه از او و بازگشت بدو 

خیر و شرّ جمله سرگذشت بدو 
اختیار آفرین نیک و بد اوست 
باعث نفس و مبدع خرد اوست 
سنایی 


ص: 


211 


به گفته خواجه شیراز: 

گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم 
نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند 
حافظ 


بنابراین, نفع و يا ضرری که به گمان ما از دیگران به ما می رسد, در واقع 
از طرف خداوند و به آاذن و مشیّت او است. 


گر گزندت رسد ز خلق مرنج 

که نه راحت رسد ز خلق نه رنحج 
از خدا دان خلاف دشمن و دوست 
کین دل هر دو در تصرف اوست 
گر چه تیر از کمان همی گذرد 

ار کماسار فد ایل نی 

سعدی 


او اس ایی تعل ات که وه رورت سای ای اه خا زر یه عن 
فرمود: 


ای نو رسیده ! کلماتی به تو می اموزم _ و آن اینکه _ حریم خدای تعالی را 
حفظ کن که خدای تعالی حفظت کند. اکر مسئلتی داری از خدای تعالی 
مسئلت کن؛ و اگر استعانت می جویی از خدای تعالی استعانت جوی و 
بدان که اگر همه امت اجتماع کنند تا نفعی به تو رسانند, نخواهند توانست, 
مگر آنکه خداوند مقدر نموده باشد. و اگر جملگی هم دست شوند تا 
ضرری به تو رسانند, قادر به این کار نخواهند بود. مگر که خداوند اراده 
فرماید.(2)و(2) 


ص: 2 


1- ابن قیم جوزیه, شفاء العلیل. ص 13. 

2- «آدم به حجسب ظاهر می گوید همه چیز با خداست. اما وجدان و درک 
این مطلب که هیچ ضرری به ما نمی رسد الا دست اوست. هیچ منفعتی 
دست ماها از آن کوتاه است.» امام خمینی, صحیفه نور, ج 17, ص 265. 


فلسفه نقصان و ضرر بنده از طرف خدا 

خداوند, حکیم است و آنچه از او به ظهور می رسد از سرچشمه حکمت و 
مصلحت جاری می شود. بنابراین اگر نقصان و ضرری نیز متوجه انسان 
می گردد, از حکمت و مصلحتی پنهانی برخوردار است, گرچه آتضی به 
سبب علم اندکش از آن مصالح بی خبر است. 


گفت «بابا فرَح» که بد خود نیست 
وانچه بد دیده ای تو آن بد نیست 
از حکیم ای عزیز بد ناید 

هر چه او کرد آنچنان باید 
شبستری 


بنابراین, «نقصان» نیز همانند «زیادت» و «ضرر» نیز مانند «نفع» از 
طرف خدا بوده و همه در مسیر خدمت انسان و به خاطر مصالحی و برای 


ص: 43 


هرچه در خلق. سوزی و سازی است 
اندر آن مر خدای را رازی است 
آ تسر کان مرا آشست 
تا دی یواست 
حکم و تقدیر او بلا تبود 

هر چه آید به جز عطا تبود 

سنایی 


به قول وین دایر: 
شتافت, 3 آ و ها بت در سا وهای مش الهی 
دارف در این وو که درد وفع وماس نتومیدی از شها دور خهاهد کبتنت: 


ویلیام بلیک در عبارت زیر در وصف شناخت خدا و اینکه چگونه ذهن کیهانی 
در هنگام بحران و مصیبت به یاری مان می شتابد می گوید: 


گل وجود انسان را از غم و شادی سرشته اند و وقتی این واقعیت را به 
درستی بشناسیم از بحران های زندگی به سلامت خواهیم گذشت. دست 
طبیعت رشته های غم و شادی را در هم تنیده است. تا جامه ای برای روح 
عالی و متعالی ما فراهم کند.(1) 


ویل دورانت نیز در این باره چنین می گوید: 


ها ار وی اند ی ام 
در 


ص: 4 


نظام کلی عالم. بدبختی نیستند, زیرا ترکیب و تتابع ابدی عالم را صحیح 
می داند. با اين افکار و تصورات. شخص, خود 1 از لذات متغیر و ناپایدار 
دور می سازد و به سکوت و آرامش برتری می رسد که در آن, تمام اشیا 
را اجزاء یک نظم ابدی می بیند, پاد می گیرد که چگونه بر ناملایمات بخندد 
۰" و خواه در هزار سال دیگر به حق خود برسد, راضی خواهد 
بود.(1) 


مصیبت, محاسنی دارد, گرچه زشت صورت و زهرآگین است ولی در مغز 
خود گوهری را نهفته دارد.(2) 


هرچه بر تو ان کراهیت بوّد 
چون حقیقت بنگری رحمت بوّد 
ص: 45 


1- ویل دورانت؛ تاریخ فلسفه, صص 169 و 1199 


قسمت سوم 


اشاره 

الهی ان حرفتنی قمن دا الذی بَررفنی؟ و ان حدلتنی من :5ا الذی 
ا ‏ ص ا و 

معبود من ! اگر تو محرومم کنی, کیست که روزیّم دهد؟ و اگر تو خوارم 
نمایی چه کسی پاریم خواهد کرد. معبود 0 آمدن 


خشم تو به تو پناه می برم. 

نکاتی از اين فراز 

1 خداوند, تنها روزی رسان بنده است. 

2 عزّت به دست خداست. 

3. بهترین پناه از غضب خدا, خود خداوند است. 
الفت ان عرفی ففن وا الق نز کتی؟ 

خداوند صاحب روزی 

اشاره 

رزق به دو گونه است: 


بهره داشتن از زیبایی ظاهر و همانند انها و رزق معنوی همانند: علم, 


در این فراز از مناجات نیز که در واقع جلوه ای از توحید ناب. متجلی شده 
است. تمامی رزق ها, به حق تعالی منتسب شده و اینکه روزی تنها به 
دست اوست., تا انجا که اگر او بنده را از روزی محروم سازد, هرگز کسی 
دیگر نمی تواند به او روزی برساند. 


ص: 46 


در قرآن کریم این گونه به این امر, اشاره شده است : 
من یفک من الشماء و ااص آشن تیک الشفع و اتسار ,هن 
یلع من لت و بیغ ات من الم و من اه هه ان 


که به شما چشم و گوش عطا می کند؟ چه کسی, از مرده زنده و از زنده 
مرده بر می انگیزد؟ ی 
خداه‌ند. بش بکو | خر تقوی پیشه تمی 


وتو خای دیگر نز می فرماند* ان ك هو ال اق دُو الْفْعّه المَتینْ؛ همانا 
روزی دهنده, تنها خداست که صاحب قدرت و اقتدار ابدی است.» 
(ذاریات: 58) 

چنان پهن خوان گرم گسترد 

که سیمرغ در قاف قسمت خورد 

مهیا کن روزی مار و مور 

اگر چند بی دست و پایند و زور 

سعدی 

و عارف شوریده همدان, باباطاهر نیز چنین سروده است: 

کریمی که مکانش لامکان بی 

صفا بخش تمام گلرخان بی 

نگه دارنده روز و شب خَلق 

به هر جنبنده ای روزی رسان بی 


گرچه مراد از رزق در آیات فوق, می تواند شامل مادی و معنوی بااشد 
که فقط به دست خداوند است _ اما مناسب است در غالب دور اد کر 


به دو نوع از رزق معنوی 
ص: 7 


نیز اشاره شود که آنها نیز تنها در اختیار خداوند و ی بوده و پروردگار, 
آنها را ب نیز از ناحیه خود می داند. 


در آیه اول, حق تعالی. نعمت و روزی معنوی بزرگ تزکیه نفس را. که 
نصیب بنده ای می شود از عنایات خود, در حق بنده دانسته و چنین می 
فرماید: 


سِ سِ 


۶ ۶ 


و لو لا قَصْلّ اللّه عَلیُْمْ و رحْمثة ما کی مِنْكُمْ من آحد بدا و لك ال 
با (نور: 21) 


و ۳1 فضل و رحجمت و عنایت خداوند, نصیب شما نمی شد, احدی از شما 
به ت زکیه نفس و اراسته شدن به تقوی موفق نمی شدید, ولی این خداست 
که هر که را خواهد مهدت:می سار در و خداوند شنوا و داناست. 


ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید 

حافظ 

اف دید رزق علمی را نیز که از روزی های معنوی است. این گونه 
به خود منتسب می داند؛ «عَلم آلانسان ما لم اه خداوند, عالم نمود 
انسان را آنچه را که نمی ,دانست» (علق: 5) و نیز در آیه دیگر خطاب به 


نابز ی فرماید0۳ لک فاام تی هام " و خداوند, انخه را که تمن 
دانستی به تو تعلیم داد.» (نساء: 113) 


غرض انکه تمامی رزق و روزی _ چه مادی و چه معنوی _ به دست 
پروردگار و به اذن اوست؛ و اگر او کسی را از این رزق محر وم سازد, 
0 ۳ 


۳ س‌ 
و ان خَدلتنی فمَن دا الذی ینصٌرّنی 
خداوند صاحب عزت 


چون عزت از ناحیه خداست, اگر او دربغ فرماید, بنده به جَز از خداوند 
صاحب عزت از چه راهی می تواند, کسب عزت نماید. 


عزیزی که هرکز درش رو بتافت 
به هر در که رفت هیچ عرّت نیافت 


ص: 48 


سعدی 


و چون ذلت و خواری نیز از سوی اوست؛ اگر او بنده ای را ذلیل نماید. چه 
کسی جز او می تواند. بنده را یاری رساند: 


گر ز چشم همه خلق بیفتم سهل است 
تو مینداز که مخذول تو را ناصر نیست 
حافظ 

چاره ما ساز که بی چاره ایم 

گر تو برانی به که روی آوریم 

نظامی 


مورخان نوشته اند؛ در تاریخ خلفای عباسی, آلقاهر بالله برادر الَمْفتدر 
بالله, تما ده ال صاطانت. کرخ که خاانن شام سر مین های اجران.ه 
عراق و حجاز و مصر و سوریه و غیره می شد. 

گروهی از آتراک ریختند, او را کور کردند و از خلافت عزلش کرده و 
اموالش را هم بردند. روزی در مسجد جامع بفغداد, او را دیدند که به 
واسطه کوری عصایی به دست گرفته و در صف جماعت. می گردد و می 
گوید: رحم کنید بر کسی که دیروز بر شما حکومت می کرد و امروز به 
کمک شما نیازمند است(1). چه نیکو در قران امده است: 

قل الم مالک الْمَلِ نوی الْْلَکَ من تشاء و تزٍغ الک 


ص: 49 


1- شهید آیت الله دستغیب. سرای دیگر. ص 76. 


یر ره ج 1 و ی و ی 
مِمَنْ تشاء و هر مَن تشاء و تذل مَن تشاء بیدک الحَیْرٌ تک علی کل شم ء 
قدی. (ال عمران: 26) 


بگو! بار خدایا ای پادشاه مُل هستی, تو هر که را که خواهی ملک و 
صلظنت عطا فی .کی و از هر که‌خواهی: شاطنت را می کیره نهر که 
را خواهی عزت دهی و هر که را خواهی خوار می کنی. تمام خیر, تنها به 
دستِ توست. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی. 


مرو را رسد کبریا و منی 

قدیم است و ذانش غن 

یکی را به سر بر نهد تاج بخت 
اک ی ار وت 

کلاه سعادت یکی بر سرش 

گلیم شقاوت یکی بر درش 

کر ان است.؛ منشور احسان اوست 
ور این است., توقبع فرمان اوست 
سعدی 

الهی ود یک من عَصَیک و خُلولِ سخطک. 
تا نف به خوا ]از غیت اآنی 

داوس و که زد سب ی 
چنان به مهر همی پرورد که مروارید 
دگر به قهر چنان خورد کند که سفال 


سعدی 


معنای غضب خداوند 

اشاره 

قضب: در انسان هاء,توفن حالت: تفشاتن: است که آثر ان خعمول در ضورت 
و 


ص: 50 


خنتهان .ادف پدیدار بت یدید این خالت: خمنه خالتی: فقوت لت بیدا 
کرده و به نقاط بالای ی بدن می رود. در اين زمان, خون در رگ هاء انتشار 
می پابد. بدین گونه, معمولا متورم شدن رگ ها را نیز در پی دارد. در حال 
عصی بر رمرم اد الا سر مرو شنت هی زر 


البته نوع دیگری از غضب وجود دارد که در برابر افراد قوی و قدرتمند رخ 
می دهد, که در این صورت چون غضب به همراه ترس و تشویش می 
باشد. خون از پوست به سوی قلب جریان بیشتری می یابد و در نتيجه 
کهرمرخنی زر هون مین کیره 


به طور کلی غضب به معنایی که ذکر شد., یعنی تغییر حالت نفسانی, در 
ذات احدیت الهی محال است. چون در ذات او اساسا تغییر حالت غیر 
ممکن است., بلکه معنای عضب خداوند, همان عقاب و عذاب او می باشد؛ 
آن هم به سبب گناهان خود ادمی, که البته چون خداوند, رحجمت مجض 
است. گاهی امکان دارد که انسان به دلیل انجام گناهان و غوطه ور شدن 
در خطاها, سبب قطع نور رحمت الهی گردد. در اینجاء غضب همان خاموش 
شدن چراغ رحمت خداوند است که ادمی به این ترتیب در ظلمت عقاب و 


اکنون برای اثبات این نکته که منظور از غضب الهی همان عقاب و عذاب 
اوست به ذکر سس روایت. در ذیل نکن از آیات قرآنی اکتفا می کنیم. در 
فان ی ان ات 


لا تطعَوا فیه قیجل عَلَیْکَمْ عضبی و من بِعلِل عَلَیْه عضبی قَقَذٌ هوی. (طه: 
91( 


در روی زمین طفیان نکنید تا خشم من بر شما فرود آید و هرکس مورد 
غضب من باشد سقوط خواهد کرد. 


راوی می گوید: 


در محضر امام باقر علیه السلام بودم که عمروبن عْبیّد وارد شد. گفت: 


فدایت 
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٩۱۱ 9- هم‎ 


شوم, معنی غضب در آیه «و من بَحْلِل عَلَیّهٍ عصبی قَقَدٌ هقوی» چیست؟ 
امام علیه السلام فر مود: : عضب, همان عقاب و عذاب خداست و ادامه داد: 
هرکس پندارد که خداوند از حالی به حالی در می آید. او را همانند 


مخلوقانش قرار داده و صفت آفریده ها را برای او آورده است. همان 
خداوند را چیزی تحریک نمی کند تا او را تغییر دهد.(1) 


رضای خداوند, همان واب او و غعضب اوء همان عقاب و عذاب اوست؛ 
بدون آنکه چیزی در او نفوذ کند تا اینکه موجب هیجان او گشته و او را از 
حالی به حال دیگر تغیبر دهد.(2) 

به هر حال؛ غعضب خداوند برای همگان دردناک و غیر قابل تحمل است و 
همه اولیای الهي, همواره از خدا, رهایی از غضیش را می خواستند, چنانچه 


حضرت سیّد السَهداء امام حسین علیه السلام در مناجات عرفه اين گونه از 


الهی قلا تخل علرع عَضبک قان آلغ تن عَضبّت عَل قلا آبالی سواک. 


معبود من ! مبادا خشم تو بر من فرود آید, من تنها از آن می ترسم و اگر 
خشم خو نباشد و از آن آسوده باشم: از خشم دیگران ترسی ندارم. 


ناامید از در لطف تو کجا شاید رفت 

تاب قهر تو نیاریم خدایا زنهار 

سعدی 

در جای دیگر, از دعای عرفه آن میوه دل رسول و آن نازنین یگانه دوران 
ها, در مقام خوف از دوزخ که جلوه عینی غضب خداست. این گونه مناجات 
مه ود 

تک اللْهْمٌ حاجتی الْتی ان آغطیتنیها لَمْ یَضْرّنی ما متَفْتنی و 
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2- همان ضص 105 


آن متعتتنها لم تنفعتن ما آمطیتنی آسشتلک قکاک 7قبتی من البار. 


از تو مسئلت می کنم ای خدا آن حاجتم را که اگر (عطایم) کنی, دیگر از 
هر چه محرومم کنی, زیان نخواهم دید, و اگر آن حاجتم را روا نسازی, 
سر ام ار و آن حاجتم این است که از 
دوزخ, رهاییم بخشی. 


يا دولتاه اگر به عنایت کنی نظر 

واخجلتاه اگر به عقوبت دهی جزا 

سعدی 

نکته آخر پیشی گرفتن رحمت خداوند بر غضب او 

نکته آخر بپیشی گرفتن رجفت خداوند بر غضب او 


در دعای جوشن کبیر می خوانیم: «یپا من سبقتك رَحمنهة عصته! ای آنکه 
رحمت او بر غضبش مقذم می باشد». 


لطف تو سابق می شود جذاب عاشق می شود 


بر قهر, سابق می شود, چون روشنایی بر ظلم 


در توضیح کوتاه این عبارت باید گفت که خداوند. رحمت محض است و هیچ 
چیز در دایره هستی خارج از پوشش رحمت او نمی باشد؛ . حتی خشم و 
و اه ۱ ۵ ۱2۰ از همین رو در دعا آمده 
کات آخدیت, در غالم هی وی را را که همان غضب 
باشد, ظاهر می سازد. این ظهور در عالم دنیا به صورت حوادث؛ بلاها و غم 


ها و بیماری ها و در جهان آخرت به شکل دوزخ آشکار می شود؛ اما چون 
۳ موارد, در واقع ریشه در رحجمت خداوندی دارد, به همین سبب در 
نهان همه آنها خیر و رحمت نهفته است. از جمله آنکه بلاها و حوادت و 


بیماری ها, از 
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عوامل مهم بیداری انسان ها از خواب غفلت و متذکر ساختن آنها به عوالم 
بالاو سنوی دادن آنها به مت نورد کارسان می باه 


از هر جهتی تو را بلا داد 

کش یس رات 

مولانا 

و نیز. 

از برای کشش ما و سفر کردن ما 

پیک: بر ؛ییک همی آید از آن اضل وخوز 

هر غم و رنج که اندر تن و در دل آید 

می کشد گوش شما را به وثاق موعود 

مولانا 

تاج الدّین خوارزمی نیز در شرح فصوص الحکم چنین می گوید: 

چون وجود غم ها و محنت ها و رنج ها از غضب بوّد و غضب نیز از رحمت 
الهی برمی خیزد, در نتیجه این غضب و بلا, رابطه وصول به کمالات و 
واسطه رفعت درجات و امرزش گناهان. و تصفیه قلب می باشد.(1) 
همچنین از مولانا چنین نقل است که: 


میان بنده و حق, دو حجاب است: تندرستی و مال. آن کس که تندرست 
است می گوید: خدا کو؟ من نمی دانم و نمی بینم. همین که رنجش پیدا 
هی تا آعار سین کته میا الا نامه وم هر ام سر 
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اج آلوی خسن که ارومی :رت قصوض الت ص99 


ق ون 


پس دیدی که صحت, حجاب او بود و حق زیر آن درد, پنهان بود و چندان که 
آدهین را مال و تواست اسباب مرادات, مهیا می کند و شب و روز به آن 
مشغول است. همین که بینوايیش رو نمود و نفس, ضعیف گشت بر گرد 
حق گردد.(1) 


از اینجاست که بزرگان, از بلاها و مصایب که دارای نشانی از غضب الهی 
می باشند, با تبسم و خرسندی استقبال می کردند. 


فش ی عم ات 

مات اویم ماتِ اویم مات او 

ای بدی که توکنی در خشم و جنگ 

با طرّب تر از سماع و بانگ چنگ 

ای جفای تو ز دولت خوب تر 

و انتقام تو ز جان محبوب تر 

عاشقم بر قهر و بر لطفش به جذ 

ای عجب من عاشق این هر دو ضذ 

مولانا 

و بالاخره به قول شکسییر: 

بر تغییراتِ موسمی و تحمل سرما و یخبندان و بادهاي سوزدار زمستان, 
که وقتی بر بدنم می وزد آن را فرسوده و مچاله می کند, لبخند می زنم 
وبه خود می گویم: اینها همه مشاورینی هستند که حقیقت وجودم را به من 
می شناسانند.(2) 
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قلح نی از رحجمت خداوند 


گرچه دوزخ مظهر غضب الهی است, اما در اینجا نیز رحمت حق تعالی بر 
غعضب او پیشی گرفته است و به جز تعداد اندکی از معاندین که برای 
هميشه در جهنم اقامت دارند.(1) برای بقیه دوزخیان, نوعی رحمت 
محسوب می شود. توضیح آنکه, چنان که از اخبار و کلمات بزرگان استفاده 
می شود, دوز خ چیزی نیست مگر مکانی برای عطا کردن قابلیت به کسانی 
که این قابلیت را برای راه یابی به بهشت از دست داده اند. بازف کسانن 
که به واسطه لغزش ها شایستگی برخورداری از بهشت را از کف داده اند 
و به سبب گرفتاری های دنیوی و برزخی, هنوز آن صفای لازم را به دست 


نیاورده اند. ر حمت الهی به صورت دوزج آنها را درمی یابد, تا این عذاب 
های دوزخی کاملا انها را پاکیزه و خالص ساخته و به بهشت رهنمونشان 
سازد. 


رجمت بر آنکه غَذب شمارد عذاب دوست 
زحمت مَبر عزیز و مدار از عذاب بحثت 
حافظ 


بنابراین, رحجمت پروردگار در دوزخ نیز از غضب او سبقت گرفته است و 
عذاب هایش به انگیزه رحجمت حق تعالی بر بندگانش است و می تواند, به 
نوعی موجب خرسندی نیز باشد. چنانچه دانته شاعر بزرگ و خداشناس 
قرن سیزدهم میلادی در اثر معروفش کمدی الهی این چنین می گوید: .. 
شیتین. آنهایی را خواهید فید که در صبان انش خرسندندر زیرا آهید. ان-دارته 
که روزی پا به جرگه ارواح مسعود گذارند.»(2) 


آتشی خوش بر فروزیم از گرم 
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1- چنانچه از ابن سینا نقل است: «هلاکتِ ابدی مال نوعی خاص از جهل و 
زذنلت اخلافی. اسنتت. که این در تعداد انکشت: شماری از هردم: وجود 


دارد.» (به نقل از اسفار, ملاصدرا, جح 7, ص 109. 
2- دانته, کمدی الهی, 0 1 ص‌ 91 


تا نماند جرم و رلت بیش و کم 

می بسوزد جرم و جبر و اختیار 

شعله در نگاو انسانی ز نیم 

خار را گل زار روحانی کنیم 

مولانا 

«همان گونه که پرتو خورشید با حرارتش, در میوه ها اثر گذارده و آنها را 
می پزد و از ان جهت که ما را منفعت می رساند, رحمت است. همین طور 
حرارتِ اتش جهنم» پختن میوه های بهشت را سبب می شود».(1) 

از جامی نیز چنین نقل است که: «... پس. بازگشت همه به رحمت سابقه 
حق سبحانه و تعالی باشد. از مُجرم عاصی, غرامت به عذاب و ملامت 
رسانند.»(2) 


این بخش از مطالب را به اشعاری نغز از حکیم آقا محمدرضا صهبای 
قمشه ای به پایان می بریم: 


آن خدای دان همه مقبول و ناقبول 

من رَحْمه بدا و الی رَخمو یَوْول(3) 

خلقان همه به فطرت توحید زاده اند 

این شرک, عارضی بوّد و عارضی یزول(4) 
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2- جامی, تقد اللصوص فی شرح نقذش الفصوص, ص 189. 
کت همه یز زار از رخهته اعام کرد رودنه رخفت‌سرفی کرداند. 
4 از بین می رود 


از مت افتندو یه مت و وند خ اه 
این است سر عشق که حیران کند قول 
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قسمت چهارم 


اشاره 
آلفی ان کت 2۶ 2 شمتأمل ۱ میک قانت آهل آن تجْود عَلَیَ بقصّل سعتک؛ 
هه کانی پتفسی وافه بَين بدیک و قذ آظلها خسن توکلی علیک فقلت ما 


آنت ال و تَقَمَوتنی 9 


ِ من ! اگر من شایستگی دریافت رحمت تو را ندارم, از نو روا 
نزدیک است نفس من در محضرت اه در حالی که 
نکاتی از اين فراز 

1. شایستگی نداشتن بندگان برای کسب رحمت الهی؛ 

2 توکل و تکیه بر خدا و غرق شدن در دریای عفو او. 

«الهی ان کتث غیر مستأهل...» 


مشروط نبودن قابلیت برای دريافتِ رحمت الهی 


از میان آنچه اهل بیت علیهم السلام در مناجات هایشان مطرح کرده اند 
این بوده ازیفیت که از پروردگارشان, می خواستند که با آنها آن گونه که 
سزاوار خداوندی اوست رفتار کند, نق ان چنان که در خو خور آنها است ؛ بعنی 
خداوند به فضل و بزرگواری و کبریایی خود نظر افکند نه به اعمال ناقص و 
ناچیز و اندك بندگانش. 


برای نمونه, ات پر فیض سمات این عبارت دو بار ذکر شده است: 
«وافعل بی ما آئّت ت امه و لا تفع بی ما آتا امه پروردکازا !با من آنچه 
سزاوار توست رفتار نما و آن گونه که لیاقت من است رفتار منما». 
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ولیز در دعای کمیل:مي خوانیم «وافعل مها انت اهلف خذابا ابا نان 
گونه که تو اهل انی معامله فرما.» 


آنچه از مطلب فوق استفاده می شود این است که امام علیه السلام می 
خواهد بگوید: اگر من سزاوار دریافت رحجمنت نمی باشم, تو اهل جود و 
رجمبنی و از این طریق مرا مشمول رحمتت خواهی نمود _ ۰ از این 
عبارت؛ و دیگری نیز می توان استفاده نمود ۳ اینکه: ناچیز شمردن 
خویش و اعمال نیک خود و چشم دوختن به جود و رحمت خداوندی, از 
خی تا ی اس که سا اه اه او ی اه سا ی 
و سایه گستر می باشد. همان گونه که سید الساجدین در دعای ابوحمزه 


ما آتا یا رَبٌ و ما خطری قهَبُنی بقطْلک و تصَدّق عَلیَ بعفوک. 

من که می باشم ای پروردگار من ! و چه مقامی نزد تو دارم؟ مرا , به فضل 
و کرّمت ببخش و به عفو رحمتت بر من منت گذار. 

و در جای دیگر می فرماید: 


مَولانا 9 علمنا مر تَستَوَجبٍ باغمالنا نا و لین علمّک علَمَکَ 1 
تطر فا علک و ان کنا ع متجبیت لرگهتک فانت از 
رن بقصل شعتک قافن لا علیتا بسا 


1 3 
۲ 


آ 


2 ها 


نت اه 

مولای ما! ما می دانیم که به سبب اعمال ناشایست خود. چیزی جز 
محرومی از رحمتت را مستحق نیستیم, لکن اینکه تو به احوال ما و فقر و 
ی باز نمی 
گردیم, ی 


وسیعت,؛ 0 1 وا پر گوارم نوست بر 
ما احسان فرما. 
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است که: ننده به هر حالی تا نششکی دریافت رهمت الهی را ندارد, بلکه 
اين خداوند است که فضل و رحمتش بنده اش را در می یابد و او را مورد 
مهر خود قرار می دهد. 


«الهی کانین بتفقسی واقفة بین یدّیک...». 

توکل بر خداوند 

اشاره 

توکل بر خداوند تور ۸ فک از آموزه های فرانت و وحیانی و از خصلت 


های بسیار پسندیده ای است که هیچ پیامبر و امام و بزرگی از این صفت 
بی بهره نبوده است. 


۳ ری ۶ 


در قرآن کریم آمده است: «و من بوک علی اللّه فقو : هر که به 


خداوند توکل کند, خدا او را کفایت می کند.» (طلاق: 3( 


در ای دیگر, توکل را علامت تفن ات شخص دانسته و چنین فرموده 
است: «و عَلّی الله قتَوکلوا ان کم 2 ان هت و و وا ۳ 
کنید». (مائده: 23) 
و در اخبار نیز از امام صادق علیه السلام وارد شده است که فرمود: «اِلّ 
و ارب بَجُولان قاذا ظَقرا بمَوّضع ول آوّطنا؛ بی نیازی و عزت در 
ی ۳ (1) 
مت ماع رم و و سس از پیشگاه خداوند 
سوال ِ پروردگارا! «اءد الأغمال آَفْصَلٌَ»؟ چه عملی از همه اعمال, 


خداوند متعال فرمود: «لَبْسن شب ۶ عندی آَفْصَل من الَوِکل عَلََ و التضا 


یما قَسَمّثْ؛ چیزی در نزد من, با فضیلت تر و برتر از توکل بر من, و 
خن بط آنحه فشنمته گرم ام نیست >> 2(۰) 


سالک راه توکل ز بلا محفوظ است 
ص: 01 


[- اصول کافی, ج 3, ص 10. ۲ 
2 سفینه البحار, ۳ 4 ص‌ 4 ماده وکل. 


پیش سیمرغ, رو امن و خطرناک, یکی است 
لامع 

سنایی نیز گوید: 

گر توکل تو را بر اوست همی 

خود بدانی که رزق از اوست همی 

پس به کوی توکل آور رخت 

بعد از آنت پذیره آید بخت 

در توکل یک سخن بشنو 

تا نمانی به دست دیوء گرو 

معنای توکل 


به بیانی ساده, معنای توکل اینکه: اتمه در هر اقدام و کاری که انجام می 
دهد, قبل از هر چیز. به مشیت و خواست خداوند نظر داشته باشد و 
اعتماد اصلی او در واقع در هر حالی و در هر کاری. به خداوند بزرگ باشد 
نه چیز دیگر. 

و نیز در معنای توکل گفته اند؛ 

«توکل به معنای واگذاری شخص است امور خود را بر مالک خود و اعتماد 
ی ی تا 
و بالجمله, توکل, و ات کی و اعتماد کامل به پروردگار است و این مقأم, از 
کمال معرفت است, زیرا انسان هر اندازه خدا را بهتر بشناسد و از قدرت 
و رجمت. و خکمت اه زیادتر آکام کرددء .دلبستکی او به آن ذات بی. همتا: 
زیادتر گردد. 


ص: 


02 


ی معیار شناختن توکل. اعتماد به حق است و گسستن از غیر». 


چون تو رو از غیر حق برتافتی 
نقد اسرار توکل یافتی 

این بتا را هر که می خواهد ثبات 
مرده باید بود او را در حیات 


حسینی هروی 


همچنین از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: از پیکي 
وعی خداء جبرئیل پر سیدم, توکل چیست؟ گفت : 


للم بل ی دیفتة و استشمال اس 
مق الخلي قاذ! کج اد گذلک لَ ِغمل لاعر الله لد تطهع وی 
اللّه قهذا هو اللّوکل. 


توکل, آگاهی و علم به این واقعیت است که مخلوق نه زیان می رساند و 
نه نفع و نه عطای واقعی به دستِ آنهاست و نه آنکه منع از عطا در اصل 
به دست آنهاست. و نیز توکل چشم پوشیدن از خلق است. پس هرگاه, 
بنده ای به چنین معرفتی دست پیدا نمود. جز برای خدا کار نمی کند و از 
غیر او امیدی ندارد. پس این است معنای توکل.(2) 


نیست کسبی از توکل خوب تر 
چیست از تفویض, خود محبوب تر؟ 
آنکه او از آسمان باران دهد 

هم تواند کو ز رحمت نان دهد 


ص: 63 


14 


ای ات ی دا 

بی سبب هم می تواند ای عنود 

مولانا 

باری امام علیه السلام در این فراز از مناجات, با سرمایه نفیس توکل به 
پیشگاه خداوند می رود. و حداقل ثمره ای که از شجره طوبای «توکل» 


نصیب خویش می سازد, میوه خوشگوار عفو و غفران الهی می باشد, 
همانگونه که پس از آن فرمود: «قَفّلّتَ ما آئّت َمَلَه و تَعْمَدتنی بعقفوک؛ 


پس تو ای خدا, آنچه سزاوار تو بود گفتی و مرا در دریای عفوت عرق 


کردی». 

توکل بر غیر خدا 

شارت 

تمام موجودات جهان هستی, ذاتا فقیرند و از خود چیزی ندارند و اگر هم 
واجد چیزی باشند, از خودشان نیست. بلکه افاضه خداوند در حق انان می 
باشد. 

تو چو جانی ما مثال دست و پا 

قبض و بسط دست از جان شد روا 

تو چو عقلی ما مثال این زبان 

اين زبان از عقل دارد صد بیان 

تو مثال شادی و ما خنده ایم 

که نتیجه شادی فرخنده یم 

روز و نور و مَکُسَب و تابم تویی 

شب قرار و خلوت و خوابم تویی 

مولانا 


چنانچه در قران نیز امده است: 
«یا ها اللاست آجخ الْفقر اء الی اللّه ع اللْغْ هو انم الحمید؛ 
1 یه سّ نتم الفقراء الی ه 5 اللة هو العنی العمیذ؛ ای مردم ! همه 


شما فقیر و محتاجید به خدا, و خدا| بی نیاز و ستوده صفات می باشد». 
(فاطر: 15) 


زانکه محتاجند این خلقان» همه 
از گدایی گیر تا سلطان همه 
مولانا 


بنابراین,. چون مخلوقات, ذاتا فقیر بوده و چیزی از خود ندارند؛ هر که در 
گرفتاری ها خدای خویش را که تمام حاجت ها به دست او و تمام نیکی ها 
در خانه اوست فراموش کند, و به آستانه غیر او که در واقع, فقیر و بی نوا 
می باشند ناخ آورده تهی دنت ره فمین یکین بازخواهد ؟ 


خواهد بود: 


اماشضا ول سای فرع مدای شا کم عازن سین کر سا 


«به عزت و جلالم سوگند آرزوی هرکس را که به غیر من امید بندد, به 
نومیدی قطع می کنم و نزد مردم بر او جامه خواری می پوشم, و او را از 
تقرب خود می رانم و از فضلم دور می کنم. او در گرفتاری ها به غیر من 
زوم بقده در صورنی: که (رقع) کر قبار خر .ها به دست من است و به 
غیر من امیدوار می شود و در فکر خود در خانه جز مرا می کوبد, با آنکه 
کلیدهای همه درهای بسته نزد من است و در خانه من برای کسی که مرا 
بخواند باز است. 


کیست که در گرفتاری های خود به من امید بندد و من امیدش را قطع 
کرده باشم؟ کیست که در کارهای بزرگش به من امیدوار گشته و من 
امیدش را از خود بربده باشم. 


محر ان بنده نمی داند که چون حادثه ای از حوادتِ من؛ او را بکوبد, کسی 
جز به اذن من آن را از او برندارد؟ اگر همه اهل آسمان ها و زمین به من 
امید بندند, و به هر از آنها ‏ به اندازه امیدواری همه دهم, به قدر عضو 


ص: 


05 


نشود».(1) 

در اين بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران 

مه کان یی کون دکان:شکر ذارد 

نه هر کلکی شکر دارد نه هر زیری زر دارد 

به هر رفس خر دار که که هر ره کمر‌دازه 

مولانا 

نکته آخر 

توکل کردن بر خدا به معنای رها نمودن اسباب و ترک تلاش نیست. بلکه 
مقصود این ی هر کاری را از راه اسبابش انجام دهد و در حد 


توان؛ بکوشد, ولی نتیجه را به مسب الاسباب یعنی خداوند واگذارد و از او 


علامه مجلسی در این باره می و 


«معنای توکل, ترک تلاش نبیست و نیز معنای آن دست یازیدن به امور 
خطرناک به هوای توکل بر خداوند. نمی باشد, بلکه شخصی باید به وسایل 
و اسباب. برای وصول به مقصودش متوسل شود بدون حرص و هرگونه 
افراط کاری. چیزی که هست اینکه اعتماد اصلی و واقعی او به سعی و 
تلاش و اسیاب نباشد, بلکه اعتماد او بر مسیّب الاسباب باشد»:(2) 


چنانچه در حکایتی آمده است: «مردی به همراو شترش, نزد پیامبر صلی 
الله علیه و آله آمد و گفت: یا رسول اللّه! می خواهم شترم را رها کنم و 
بر خدا توکل کنم که از آن محافظت کند تا من برگردم. پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: این سخن ناصحیح است., بلکه تو باید ابتدا 


ص: 606 


1- اصول کافی. ج 3, صص 108 و 109. 


شتر زا دی وان کاه بر خندا کل کتی» ۱1۱ 
گفت آری گر توکل رهبرست 

گفت پیغمبر به آواز بلند 

با توکل زانوی آشتر ببند 

رمز الکاسب حبیبٍ اللّه شنو 

از توگل, در سبب کاهل مشو 

مولانا 

ص: 67 


1- رساله قشیربه. ص 247. 


اشاره 


الهی ان عَفو > قَمَب آوّلی منک بذک و ان کان قَدّدنا آجلی چ لم پاننی ملک 
یی ققه جعلت اوفرار انتلت ایک وسیلتی. 


1 


معبود من ! اگر از من درگذری چه کسی از تو شایسته تر به گذشت می 
باشد و اگر عمرم به سر رسیده باشد و هنوز عملم موجپ قرب به تو 
نشده باشد اقرار به گناهانم را نزد تو وسیله و دستاویز قرب به سمت تو 


قرار می دهم. 


تقاضاي عفو از خداوند و اعتراف به تقصیر, روح حاکم بر فرازهای فوق 


است. 

«الهی ان عَفوّت... 

تقاضای عفو 

عفو کن زین بندگان تن پرست 

عفو از دریای عفو اولی_ عآتر است 
عفو کن ای عفو در صندوق تو 
سابق لطف همه مسبوق تو 

مولانا 


تقاضای عفو از خداوند «عَفَوْ» د‌ ر جای جای ادعیه اهل بیت علیهم السلام 
مشهود است و از جمله 0 هایی است که به او 0 
است. تا آنجا که از آداب د وتر. در نماز شب آن است که ذکر 
«َلعَفو» را سی صد بار تکرار کند 


به هر حال, نکته قابل ذکر اينکه تا پهنه جان آدمی به آب حیات «عفو» 
شست وشوو نگردد, صفای قدم ِ در آن بهنه, پدیدار نخواهد شد, 9 تا اه 
دل از غبار معاصی و کدورت ها , صیقلی نیابد, جمال یار در آن تابان 
نخواهد گشت. 


ص: 


08 


آیینه شو جمال پری طلعتان طلب 

جاروب کن خانه را و سپس میهمان طلب 

حاصل سخن آنکه, در واقع, تقاضای عفو از خداوند. مقدمه است برای 
دربافت فیوضات سرشار الهی و راهی است به سوی بارگاه لایزال 
پروردگار جهان. 

ار ای را ان تست 

کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست 

دانم که بگذرد ز سر جرم من که او 

گرچه پربوش است ولیکن فرشته خوست 

پروردگارا ! چشمان خود را به عفوت دوختیم, و دل های خود را به رحمتت 
بشارت دادیم. در چشمان ما برق شادی دریافت عفوت را بنشان و در 
و 

«و ان کان قذ دنا آجلی...». 

ترآ یف تفت 

نزن 

اعتراف به تقصیر 

زیر فصل ها 

دو نکته از اين فراز 

دو نکته از اين فراز 


الس اصار ها ار طر و ال روص ادا 
پسندیده و نیکو می باشد. زیرا هیچ بنده ای. هر چه هم اهتمام ورزد, 


آنجا که نبی اکرم لین الله علیه و آله این گونه به پیشگاه خدای خویش 


عرضه می دارد: 


«انا لا اخضی, تا علک انت کما است علی سیفن از عهده تا و 


ابش که پر که اقم اف نو همان کهته ای که خویی سایت تمدق ۱1۹ 


ص: 69 


[- عوالی اللثالی, 0 4 ص‌ 7. 


به همین سبب و به حکم عقل و وجدان, اعتراف به تقصير و اقرار به 
معاصی, در محضر حضرت پروردگار, امری مطلوب می باشد که نفس این 
عمل: گامی مهم در تثبیت بندگی بنده, در پیشگاه معبودش می باشد. در 
مناجات ابوحمزه تمالی نیز می خوانیم: 


الهی ان کان قه دنا آجلی و لذ بقتنی ملک عقلی ققه جعلث الاغترات 
الیک بدئبی وسایئّل علی 


خدابا ! اگر اجلم نزدیک شده باشد ولی عحل, من موجب قرب تو نشده 
باشد, پس من اعتراف به تقصیر را وسیله قرب به تو قرار می دهم. 


و در روایتی نیز از امام موسی بن جعفر علیه السلام وارد شده است که 
به فرزندش فرمود: 


یا توق عََیِک بالْچد لا خرجنّ تفسک من عذ اللَفصیر فی عبا5ه ال عرّ و جلٌ 
و طاعتة, قانٌ ال لابْعْبَدٌ َو" عبادته. 


ای فرزندم, همواره کوشش کن, ولی خودت را در عادت و طاعت خدای 
کر هه حل .ی تقصیر فان زا خداوند, چنان که شایسته است. پرستش 
نشود.(1) 


در حکایتی آمده است: مردی در بنی اسرائیل چهل سال عبادت خدا کرد 
کر 9 2377 و ان او یره ای با خود گفت: فلانی ! اعما 


د و 
لِ 


در این .هام اواییا وی دا وند نید که ای مرن اند وی که [ز: 
خود کردی و اعترافی که به تقصیر خود کردی, از عبادتِ چهل سال بهتر 
بود.(2) 

بنده همان به که ز تقصیر خویش 


عذر بدرگاه خدا| اورد 


ص: 70 


2 ان ی و 


ورنه سزاوار خداوندیش 
کس نتواند که به جا آورد 
سعدی 


ب) چنانچه از اين فراز از مناجات استفاده می شود, نفس [قرار و اعتراف 
به تقصیر, نزد بارگاه کبریایی, می تواند, قرب به پروردگار را نیز به همراه 
داشته باشد. چنانچه امام علیه السلام این گونه اشاره فرمود که: «اگر در 
بایان عفر کدام: فوخبا نت فرتت جه: ۶و.ر | فراهم نساخت.؛ من» به وسیله 
اقرار به تقصیر, به تو نزدیک خواهم شد». 


این بخش از سخن را با سخنانی از آگوستین قدیس و ویلیام جیمز به پایان 
می بریم. آکوشستین قدیتسن در کناب اعتراقات خون چنیون می: کوید؛ 


ای سرچشمه حیات ! روزگار ما چنین سپری می شود آن گاه که از تو, ای 
یگانه خالق راستین هر آنچه بوده و هست, روی بر می تابیم و به جای دل 
بستن به گل, مغرورانه به پاره ای از آفرینش تو دل می بندیم. طریق 
رجعت ما به سوی تو, همانا طریق خضوع و ایمان است. ان گاه که نزد تو 
به گناهان خویش اعتراف می کنیم. دامان ما را از عادات پلید, پیراسته می 
گردانی و گناهانمان را می بخشایی(1) تو ناله درماندگان را می شنوی و 
ز و توق که جووبداسست وبای حوی بت ای رهایب مان مب 


از ویلیام جیمز نیز چنین نقل است: 


از توجه مستقیم به مقام الوهیت, احتیاج دارد که در خود ایجاد کند. 


ص: 71 


1- امام باقر علیه السلام: «و اللّهٍ ما ینجُو من الدْنّب الا من آقرّبه؛ به خدا 


سوگند, تنها ۳ «نزد پروردگارش» اعتراف 
کند.» بحارالانوار. جح 6, ص 30. 


2- آگوستین قدیس, اعترافات. ص 107. 


آن کس که به گناه خود اعتراف می کند, حداقل این است که ریا و تزویر 
را کنار گذارده. دریچه قلب خود را باز کرده, با اقرار به گناه و تقصیر 
خویش, رو به درگاه خداوند می آورد ۰( 

ما بدین در نه پی حشمت و جاه امتح ایم 

تا انشا بیان انحمام 

لنگرِ حلم تو ای کشتی توفیق کجاست 

که در اين بحرٍ گرم غرق گناه آمده ایم 

آبرو می رود, ای ابر خطایوش ببار 

وان سل تاه سا عم اند 

حافظ 


ص: 72 


1- ویلیام جیمز, دین و روان. ص 133. 


اشاره 
الهی قَه جر علی تفْسی فی اللّطر(1) لها قلها لول ان لَم تفر آها. 


الهی لم : ی ی ی 


معبود من بر نفس خویش ستم کردم در اينکه برای تکاملش, امروز و فردا 
نمودم, پس وای به حالش اگر او را نیامرزی. 

معیو من» خیر گسترده ات همواره در ایام حیاتم بر من جریان دارد, این 
خیر گسترده ات را بعد از موتٍِ من؛ از من دریغ مدار | معبود من ! چگونه از 
اخان مار سر او کرش ال ور را خر فک 
زفتاه نکرد ای 


نکاتی از اين فراز 

نکاتی از این فراز 

1 ارتکاب معاصی, ظلم به خود؛ 

2 _ برای تکامل نفس _ امروز و فردا نگفتن؛ 

3. وای از آمرزیده نشدن ما از جانب خدا؛ 

4 تقاضای استمرار نیکی خداوند, تا بعد از مر گ. 
«الهی قَد جَرّتْ عَلی تفسی.. 

گناه, ظلم به خویش است 


خات اد اتب اخار همع شمه مظان مار نک ای 


به 
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تکلمم ای هیده هرا میدن ال کرین زیت ای و به 
معنای انظار و مهلت دادن است, بعنلی همان سهل انگاری و امروز و فردا 
کردن که معنای دوم متناسب با فراز مذکور می باشد. 


دیگران رساند, دامن گیر خود شخص خواهد شد. و در واقع, آدمی با انجام 
معاصی, به خود ستم کرده است و بنیان سعادت خود را متزلزل ساخته 
است. در این رابطه, مناسب است به چند شاهد مثال اشاره شود. 


قالا حتنا ظلفنا انفشتا وان لو ققر نا هه ترحفها انکوتن مز: الخاشریه: 
ی 23( 


آن :ده کفتند: بدهرد کارا اضبه واتنظه ازشکاتب کناهربه خونشترن ستم کز دی 
ها ای و ها ی ان ایا واه و 


و علی الذین هاژوا خهنا ها فضضنا علین ج قر فیل 8 ها خلحنا هد و لکِن 
کاثوا لْسَمم بطلمُون. (نحل: 118) 


برای کسانی که یهودی شده اند آنچه را ۹ تو نقل کردیم, حرام 
کرده آیم. فان حق نما تم رها تداتتننمد» بلکه آنها خود به خویشتن ستم 
می کردند. 

در فتاد اندر چهی کو کنده بود 

اينکه تو از ظلم چاهی میکنی 

مولانا 


۴« عا کل 


هیا که کار عصوت علی مالسلا فل اس که 

قه هه ی ره اه هت ان 
أ 

ز‌ 
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است که: 

«مَنْ آحقل |اقفل بطاعه اللّه ظلْم تَفْسَة؛ هرکه طاعت خدا را فروگذارد. 
به خود ستم کرده است (3) 

و در حکایت است که: 

«مردی به ابوذر نوشت: ای اباذر مرا بهره ای از تازه های دانش بخش, 
ابوذر به او نوشت: در حق کسی که دوستش داری, بدی مکن. مرد به او 
گفت: مگر کسی به کسی که دوستش دارد. بدی می کند؟ ابوذر گفت: 


اری. تو خودت را بیش از همه دوست داری و اگر خدا را نافرمانی کنی, به 
خودت بدی کرده ای».(4) 


همچنین در حکایتی دیگر آمده است که: 

دز وین در زآن هی:رفت: وی کفات: 

هر چه کنی به خود کنی 

گر همه نیک و بد کنی 
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1 - غرر الحکم و درر الکلم. ج 4, ص 276. 

ِ آگوستین نیز 0 کتاب اعترافات خود. ص 107 می گوید: «اگرچه 
0 در انجام گناه, علیه خدا می شورند. ولی در واقع جان های خود را 
می ازارند و در این بدخواهی علیه خود قیام می کنند.» 


3- همان, 0 دا ص‌ 310 
4 میزان الحکمه, ج 7, ص 3389. 


پیرزنی این گفته را شنید و گفت: من به این درویش ثابت می کنم که این 
حرف, درست نیست. پیرزن, نانی پخت و در آن زهر ریخت. فتحاضی. که 
در هیتشن نم خا نف مت نان را به او داد. درویش نان را گرفت و روانه شد. 


نزدیک خانه پیرزن» پسری به درویش رسید و گفت: من از راه دور آمده 
ام, گرسنه ام. 


درویش؛ نان را به پسر داد. پیسر تا لقمه ای از نان را خورد فریاد زد. 


فردم. از خانم.ها بیرفن ربکتند و پیرزن هم بر اترشتن و ضدای آنها, «اخل: 
جماعت شد و دید, کسی که نان را خورده, پسر اوست که پس از مدت ها 
از تفر آمده جفد. پیرزن با مشاهده این صحنه. بی اختیا ر با خویش گفت: 


هر چه کنی به خود کنی 
از دست دادن فرصت: ظلم به خویشتن 


امام علیه السلام در فرازی که ذکر شد در مقام اهتمام به فرصت ها به 
خدایش عرض می کند: «من با امروز و فردا کردن و از دست دادن 
فرصت ها, در حق خویش ظلم نمودم». 


از اين عبارت معلوم می شود که ضایع نمودن فرصت ها نیز, نوعی ستم 
در حق خویشتن است. در توضیح باید گفت: 

آنها که به جاپی رسیده اند و به آرزوهایشان دست یافتند. از سلسله 
قوانینی پیروی کردند که در راه ماندگان و ناکامان در ارزوهاء ان قوانین را 
زیر پا گذاشتند. از جمله آن قوانین, در یافتن فرصت ها و استفاده کامل از 
اما مس اند 


در قاموس انسان های بزرگ و موفق, چیزی به نام «هنوز فرصت هست». 
و واژه 
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1- با معارف اسلامی آشنا شویم, ج 41, ص 148. 


تاهانخسی یهام هرید ۵ فروا کشرونن» سم تداییه نما با مام. مخود 
دریافتند که: 


قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند 

بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم 

حافظ 

انسان های ناموفق و ملت ناکام کسانی هستند که فرصت ها را یکی پس 


از دیگری از کف داده و در نتیجه يا دوباره. روی فرصت را ندیدند و یا 
توانی برای استفاده از فرصت ها برایشان نمانده است. 


باری: 

هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار 

کس را وقوف نیست که انجام کار چیست 

حافظ 

عزیز الدّین تسَفی در کتاب آلانسان الکامل چنین می گوید: 

حیات را به غنیمت دار و صحت را به غنیمت دار, و فراغت و یاران موافق 
و دوستان مشفق را به غنیمت دار, که هر یک نعمتی عظیمند, و مردم از 


این نعمت ها غافلند و هر که نعمت را نشناسد, از آن نعمت برخورداری 
نیابد. و اين نعمت ها هیچ بقا و بات ندارند, اگر درنیابی خواهند گذشت. و 
چون بگذرد. هر چند پشیمان شوی, سود ندارد. امروز که داری, به غنیمت 
دار, و هر کار که امروز می توانی کردن, به فردا مینداز, که معلوم نیست 
که فردا چون باشد.(1) 


سهل انگاری و ضایع نمودن فرصت ها یکی پس از دیگری تا آنجا می تواند 
خطرناک باشد که در نهایت, ادمی را از ره یابی به بهشت ابدی محروم 
سازد. ملامهدی نراقی در کتاب جامع الشعادات چنین می گوید: 
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نع ال تقو اسان الکایل شش 2رد و وه 


«قدذ ورد آنْ کت آهْل الثار صیاحَهُم حهم من سوف. یَفُولُون واخژناه من سوف : 
روایت شده است که ناله بیشتر اهل جهنم از فردا گفتن و به تأخیر انداختن 
فرصت ها است و صدای واحزناه از آنها به خاطر این سهل انگاری ها بلند 


است».(1) 

صوفی ابنْ الوقت(2) باشد ای رفیق 
نیست فردا گفتن از شرط طریق 
مولانا 


در این قسمت مناسب است که چند روایت نیز درباره عنیمت شمردن 
ار اس اه ها سا 


«من فتح لَذْ باب کر فلیتهزم, قانة لا بذری عتی بغلی علة؛ کسن که در 
سر ای شود باید آن را غنیمت شمارد, زیرا نمی داند 
که چه وقت بر روی او بسته خواهد شد».(3) 

جو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان 
حافظ 

امام علی علیه السلام فرمود: 


بر .رام 1 11 9 پ سوت 1 
ماضِی بوک فایّث و آتیه مهم و وَفْنک مُعْتتمْ قبایژ فیه فْرّصَء الامکان ! و 
یاک آن تیق یالزمان.(4) 


دیروزت از دست رفته, و فردایت مشکوک است, و امروزت عغنیمت. یس 
امروزت را دریاب و در بهره برداری از فرصت ممکن شتاب کن؛ و 
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1- ملامهدی نراقی, جامع الشعادات, جح 3, ص 33. 
2- ابن الوقت کنایه از وقت شناس بودن است. 


3- بحارالانوار, ج 77, ص 165. 
4 غرر الحکم و دررالکلم. ج 6 , ص 140. 


از اطمینان کردن به روز کار بپرهیز. 

سعدیا ! دی رفت و فردا همچنان موجود نیست 
در میان این و ان فرصت شمار امروز را 
سعدی 


این بخش را با ذکر اشعاری نغز از شاعر شیرین سخن, پروین اعتصامی به 


جوانی چنین گفت روزی به پیری 

که چون است با پیربت تا کانزه 
بگفت: اندرین نامه حرفی است مبهم 
که معنیش جز وقت پیری ندانی 

توء یه کز توانایی خویش گویی 

چه می پرسی از دوره ناتوانی 
جوانی نکو دار, کاین مرغ زیبا 

نماند در این خانه استخوانی 

متاعی که من رایگان دادم از کف 
تو گر می توانی, مده رایگانی 

هر آن سر گرانی که من کردم اول 
جهان کرد از آن بیشتر, سرگرانی 
چو سرمایه ام سوخت؛ از کار ماندم 


که بازی است, بی مایه بازارگانی 


اد ان برد کنم مرام دزد کی 


ص: 709 


که در خواب بودم گه پاسبانی 
وای بر تفس مان اگر خداوند او را نبخشد 


اشاره 


گرچه ظلم بر نفس و از دست دادن فرصت ها,؛ خسارتی بزرگ است, ولی 
جبران نشود. به قول شیخ محمود شبستری: 


گدایی گردد از یک جذبه, شاهی 
به یک لحظه دهد کوهی به کاهی 
به هر حال امام علیه السلام در فراز مذکور از دعا به طور ضمنی غفران 
الهی راء مت سب عبران کناضان و.ستم بر خفیشتی می:دانه: و این خود, 
بشارتی یا 


چنانچه در مناجات یازدهم از مناجات های حَمَسَء عشر می خوانیم: 


الهی کسری لاأیحْبرَهُ الا لک و حنایک و قثری لا بُْنیه الا فک و 
اکساتک و روعتی لا جمَکنها الا آمانک و ذلتی لانود‌ها الا شْلطائک 


و بی نواییم را به جز عطوفت و احسانت., بدل به بی نیازی نمی کند و 
ترس و اضطرابم را جز امان تو ایمنی نمی بخشد و ذلت و خواریم را غیر 
از سلطنتت, بدل به عزت نمی کند. 

که آبادیم را همه باد برد 

تویی کز شکستم رهایی دهی 

ص: 60 


نظامی 

دل از نظر تو جاودانی گردد 

غم با لطف تو شادمانی گردد 

گر باد به دوزخ برد از کوی تو خاک 
آنتشن هضه اب زندماتی کرد 
ابوسعید ابوالخیر 


ولی اگر در این ظلم بر نفس, نسیم غفران الهی بر چهره گنه کار نوزد, به 
تعبیر امام علیه السلام, «وای بر او» 


خیالت می کنم مو گاهگاهی 

مصیبت بی اگر مو را نخواهی 

باباطاهر 

برای چنین بنده ای در چنین حالی, هیچ پناهگاهی نخواهد بود: 
یا رب قبول کن به بزرگی و فضل خوبش 

کان را که رد کنی نبود هیچ مُلتجا 

حاصل سخن آنکه: 

يا دولتاه اگر به عنایت کنی نظر 

واخجلتاه اگر به عقوبت دهد جزا 

«الهی لم یرل برّک عَلیَ...». 


در عالم دیگر نیز ما را دریاب 


از آنجا که خداوند. «دائم الفضل» است, و همواره فیض او به طرف 
بندگانش جاری و ساری می باشد, و از آنجا که در عالم دنیا, جز نیکی و 
خوبی از او مشاهده نشده است, چگونه می شود که ناگهان, در جهان 
دیگر, بارش رحمت او کاهش یابد و 
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فراز از مناجات: 


چگونه می شود که از رفتار نیک تو در جهان دیگر, مأیوس شوم در حالی 
که تو در این جهان, جز به زیبایی و خوبی با من معامله نکردی؟ ! 


باری, آنکة کویم است, همواره کریم است و آنکه بزرگوار است, همواره 
بزرگوار خواهد ماند. از اين سخن که بگذریم, خداوند, اصل رحمت و عمده 
ان را برای جهان دیگر ذخیره نموده است؛. بر این اساس پیامبز کرافن 


0 


ان لامخانه رَحمو آنسرل منها رَخمة واجده اجب و و لاس و الطیّر 
والبهایم و الوم قیها یتعاطْفُونَ و بها تراحفو اخر یِسْعا و یَسْعين 


مس 0-2 - 


رَخمه برخم بها عباده وم شا هه 


مهربانی زندگی کنند و نود و نه قسمت دیگر را در آخرت به بندگان خویش 
اختصاص خواهد داد.(1) 


چو مارا به دنیا تو کردی عزیز 
به عقبی همین چشم داریم نیز 
سعدی 
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تول م من آشری ما آئت ام وَغذ علَتَ بقطلک علی مذیب ق عَمَرَة 


معبود من ت۳۳ امورم را آن گونه که شایسته توست به انجام رسان؛ و 
فضل خود را به گنهکاری که غریق امواج جهالت است, با زگردان. 
نکاتی از این فراز 


مرتقاضان دریافت فیس ار حق عالی: 


«الهی ول من آقری... » 


کاز خود کر نهخفا بان گدازی حافظ ! 
ای بسا عیش که با بخت خدا داده کنی 


علم آدمی بسیار ناچیز و اندک است, به همین سبب, هرگز : به طور جامع و 
کامل, به مصالح و مفاسد خویش آگاه نمی باشد. گرچه او #( به سعی 
و تلاش و همت ورزی می بااشد و باید وظایفش را به درسنی ادا نماید, 
ولی به هر حال, آگاهی درست از اینکه خیر و صلاح واقعی او, چه می باشد 
و اینکه چه مقامی و مکانی شایسته وقوف او و چه احوالی مناسب وجود 
اوست. از عهده وی خارج است. به همین جهت. مصلحت و خیر بنده در 
که حضرت سیدالشهد|ء علیه السلام واگذار نموده و به این شکل در دعای 


«الهی آغننی بتذبیرک عن تذبیری و باختیارک عَن اختیاری؛ معبود من ! 


_- 


تدبیرت را جایگزین تدبیرم نما ! و بدین گونه بی نیازم فرما ! و اختیار خودت 


را به جای اختیارم 
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اعمال فرما » 


باری؛ سعادت واقعی بنده؛ در واگذاری ۷ امور به پروردگارش می 
باشد, زیرا او به خیر و صلاح بنده از همگان آگاه تر است و جز خیرخواهی, 
اراده دیگری در حق بنده خود ندارد. 


نه من چاره خویش دانم نه کس 

تو دانی چنان کن که دانی و بس 

نبینم من آن زهره در خویشتن 

که گویم تو را اين و آن ده به من 

نظامی 

از عزیزالدین تسَفی در کتاب اسان الکامل چنین نقل است که: 

«ای درویش! دانایان در دنیاء هرگز چیزی نخواسته اند, به هر چه_پیش 
ان ات رای هاش وم ان ار کمت اکه استه اند کم ارس 


نداند که خیر او در چیست. 


عسی ان تکرهوا شَیتا و هو حَیِرٌ کم و عسی ان تجبوا سَیْثا و هو سر لکم. 
(بقره: 1()216) 


و به یقین دانسته اند که خدای. مصلحت کار بنده دارند. پس تدبیر و 
تصرف خود و ارادت و اختیار خود, از میان برداشته اند و کار به خدای 
بگذاشته اند.(2) 

او هر چه می کند چو صَلاحست و محض خیر 

پس ما چرا حدیث ز چون و چرا کنیم 
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1- چه بسا از اموری کراهت دارید و حال آنکه خیر شما در آن است و چه 
بسا اموری خوشایند شماست و حال انکه برای شما شر است. لیک لطفی, 
قهر در پنهان شده يا که قهری در دل لطف امده مولانا 

2- عزیزالدین نسفی, الانسان الکامل. ص 34د. 


فیض کاشانی 


نقل سخنی از علامه حلی نیز در اين مورد. خالی از لطف نمی باشد. وی 
در کتاب «اصاف الأشراف» می نویسد: 


چون بنده را یقین باشد که خدای تعالی از او داناتر است و تواناتر, کار خود 
به او واگذارد, ۳ چنان که تقدیر اوست؛ آن کار را بسازد, و بو آنچه او 
تفر 55 و کرده باشد خرسند و راضی باشد و خرسندی او بت آنحه خدا 
کند و سازد, به آن حاصل شود که نظر کند در حال گذشته خود که او را به 
وجود آورد اب ۳ ۲ ۳۳ 
هزار یک آن را نتواند شناخت و بی التماس بنده؛ او را از نقصان به کمال 
افرت نی بر او اعتهان کنر و او را یقین حاصل شود که آنچه باید و آنچه 


شایسته است. خدا انجام خواهد داد. و حقیقت «أليسَ ال بکاف عنده ؛ آپا 
خدا نده اش را کافی یست »رال عمران: 9و1 زرا درخواهد بافت: 


باری آنکه هم زمان با سعی و تلاش, به راستی تدبیر امورش را به خدای 
خویش واگذار کند و به او پناه برد و او را چاره و پناه خویش در زندگی 
بداند, هرگز بیچاره و درمانده نخواهد گشت, , چون» خداوند, هرگز بنده ای 
را که از او چاره جویی می کند و استمداد می طلبد رها نخواهد کرد: 

آن را که منم خرقه, عریان نشود هرگز 

وان را که منم چاره, بیچاره نخواهد شد 

ارشا کصمتض ‌صتضی: ضع ول کضا: رود 

آن خاره که شد گوهر او خاره نخواهد شد 

آن قیله فستا فان .وران اتود هر که 

وان مقصحفب خاموشان سی پاره نخواهد شد 
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مولانا 
جهل, عذری ون دریافت فضل 


الطاف حق تعالی به قدری وسیع و فراگیر است که با هر بهانه ای آدمی را 
مشمول رحمت و عنایت خود می سازد؛ به عنوان نمونه همانگونه که از 
مناجات حضرت امام علی علیه السلام در مسجد کوفه استفاده می شود: 

تفس عبد بودن آدمی در مقابل مولایش, ذلیل بودن آذی در برابر خدای 
عزیز, ضعیف بودن انسان در مقابل خدای قوی, کمرام بودن ادمی در بزابر. 
خدای هدایت گر و صفاتی از این دست. آدمی را مستحق دریافت رحمت 
الهی می نماید. در اینجاست که امام تقو علیه السلام این گونه به تضرع 


۰ با ۲ 


«مولای يا مَوّلای آئت الْمَوّلی و آتا الْعَبّد هل برحه حَم اعد 1 الْمَوّلی ؛ مولای 


۱ ۱ ی 
نماید». 


«مولای با مَولای آئت العزیر و آتا الالیل و هل وحم الدّلیل الا العزیة؛ 
مولای من ! تو عزیزی و من ذلیل, و جز عزیز, ۳۷ ۳99 رحم وا 


کرد». 


«مَوّلای با مَوّلای ات الْقووةُ و آتا الصعیفَ چ هل برَحَم الصَعیفَ 1 القووة؛ 
مولای من و و آبا جر فویه کش 
دیگری به ضعیف رحم خواهد کرد». 


«مولای با مَولای آئت الهادی آتّا ار و هل یوحه حَمْ الطال [ الهادی؛ 
مولای من ! تو هادی و من گمراهم و بر گمراه, ِِ چه کس رحمت 
خواهد کرد». 


باری: 
من اگر بی هنر و بی خِردم 


خواجه با خردی می خَردم 


و در فراز مذکور از مناجات, «جهل» و جاهل بودن بنده نیز از عواملی به 
شمار امده که ادمی را مستحق دریافت فضل و گرم الهی می نماید, همان 
گونه که امام علیه السلام 
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می گوید: معبود من ! فضل خود را به گنهکاری که غریق امواج جهالت 
است باز گردان». 


سهو و نسیان را مبدل کن به علم 

من همه جلهم مرا ده صبر و حلم 

کار تو تبدیل اعیان و عطا 

رها مه ارت تاسو عض 

در دعای ابوحمزه یمالی نیز آمده است که: «و آهٌ هل یا رْ لا بَسََة 
جُودکَ؛ و کدام جهل است, که جود تو آن را فرا نگیرد». 


ناگفته نماند که مقصود از «جهل» تنها بی اطلاعی نسبت به حرام و گناه 
نمی باشد, بلکه چه بسا,؛ دایره جهل وسیع تر از این باشد. یعنی می توان 

به افرادی که حتی به عواقب گناهان آگاهی دارند ولي باز مرتکب آن 
گناهان می شوند نیز نسبت جهل داد؛ به اين بیان که اگر آنها آگاهی واقعی 

به آنا ر تکبت بار و خواص زهرگونه معاصی داشتند و آنها را به چشم قلب, 
مشاهده و ادراک می نمودند. قطعا از لغزش ها اجتناب می کردند. ازاین 
رو می توان گفت این گروه نیز در واقع از نوعی جهل برخوردار بوده و 
مستحق ترحم و دریافت رحمت پروردگار می باشند. به هر حال, , به تعبیر 
حکیم نظامی گنجه ای, خداوند, تنها, نوازشگر خردمندان نمی باشد, بلکه, 
چاره ساز ناخردمندان نیز هست. 


خداي خردبخش بخرد نواز 
همان, ناخردمند را چاره ساز 
نظامی 
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۱ شاره 


الهی قد ستزت عَلی دئوبا فی الیا و آتا وخ الی سَثرها عَلَنَ ملک فی 
ری لا نطهژها لاحد من عبادک السالحین قلا تقکنی یوم لقیاقه 
عقلی زوس الاشهاد. 


معبود من ! همانا گناهانم را در دنیا پوشانیدی و من به این پرده پوشی, ۳ 
آخرت محتاج ترم. همانا در دنیا, حتی نزد بندگان شایسته ات نیز, گناهانم را 
فاش نکردی, پس در روز قیامت. نزد انها که شاهد می باشند رسوایم 
مفرما! . 

نکاتی از اين فراز 

اشاره 

۷ مهم تر بودن پرده پوشی از گناهان در آخرت. 

«الهی قذ ستر ی تما 


خداوند سثارالعیوب 


یکی از عنایت های خداوند مهربان در حق بندگان. موهبت پرده پوشی او از 
گناهان و زشتی های آنان. مت باشد. در بای سای آپزو و غز رت 
خویش در میان جامعه را مدیون پوشانده ماندن لغزش هایش از جانب 
خداوند کریم می باشد. مهرورزی پروردگار در حق آدمیان سیب شده است 
کة تا آخرین خد ممکن:. با برده بوشی از معاصی او عزت و اغتباز آنها را 
دز بز ابر دیحران محفو ظ بدارد. 


از جمله نکاتی که در دعاهای اهل بیت علیهم السلام مورد توجه آنها بوده 
است. صفت «ستاریتِ» خداوند می باشد که به طور مکرر و بارهاء 
پروردگار خود را به این صفت حمیده و زیبا ستوده آند. در اینجا به عنوان 
تمه تس هوحن ارآ رها شین ساره 
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پروردگارا ! کردار زشتم را در پرده دار. اکز بر کاهم. کنیتی یر از توا داح 
هی گر انا موخکب تم ندم.و با از تعصیل عقوت صی: کسید باز 
هفه ارستطا انا نمی کردم 


و این حیا نمودن از مردم و عدم حیا از تو, نه بدان سبب است که قدر و 
اهمیت تو از دیگران کمتر است و احاهین تو از گناهانم نسبت به سایرین 
پایین تر است. بلکه بدان خاطر است که تو ای پروردگارم. بهترین 
پوشاننده گناهانی. 


در جای دیگر از دعای ابوحمزه ثمالی می خوانیم 


«الهی قبجلمک آفهّلتنی و بسترک هت نی نی عانی ال منود ام 
به سبپ حلمی که ورزیدی مَهلتم دادی, و چون, ستار بودی, پرده قح 
هایم کشیدی تا آنجا که گوبا از کارهایم غافل بودی و نمی دیدی»؟. 


همچنین سیدالسٌاجدین علیه السلام در دعای شانزدهم صحیفه سحجادیه, این : 
گونه, پروردگارش را به پرده پوشی می ستاید: 


با الهی .قلک العقذ. فک من عانت ستزتها لس قلمْ تفْصخنی, من 
ی وم فرش » ۱ هن اد العقک بها ول : نی 
لمْ تَقَلدّنی مَكروة شنا لم ند سَوعاتها لقن نتسه معایبی 


مِنْ 0 و حسٌده نِعمَتک 0 


0 


1 


۷ 
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1- مفاتیح الجنان. دعای ابوحمزه ثمالی. 


ای معبودٍ من ! شکر و سپاس تو را که چه بسیار عیبم را پوشاندی و 
رسوایم نکردی و چه فراوان گناهم را پنهان کردی و در گناهان. مشهورم 
نساختی و چه بسیار, زشتی ها که انجام دادم و پرده انژويم ۱ ندریدی 
طوق زشت آن: را بر فردتم تیفکندی ویدی های آن را بر همتینایگان که 
0 0 0 ۱ 0 ۱3 
را ندارند, آشکار نساختی. 


این همه پرده که بر کرده ما می پوشی 


گر به تقصیر بگیری نگذاری دیار(1) 
فعل هایی که ز ما دیدی و نپسندیدی 
به خداوندی خود پرده بیوش ای ستار 
سعدی 


نکته دیگر اینکه خداوند مهربان, نه تنها خود «سثار القْبُوب» است, بلکه از 
بندگانش خواسته که آنها نیز در اين صفت زیبا, آرتة پروردگارشان باشند و 
آنها نیز از لغزش های یکدیگر چشم پوشی و پرده پوشی کنند و بدین گونه 
آبروی یکدیگر را محفوظ بدارند. در روایتی از جضرت نبی اکرم صلی الله 
علیه و آله نقل شده است که: «اِنّ اللة عَروجل حیی سئیز يب الحیاء و 
السْرٌ؛ به درستی که خدای عرٌ و جل, بسیار باحیا و پرده پوش است و حیاأ 
و پرده پوشی را (نیز در دیگران) دوست می دارد».(2) 


باری خداوند. نه تنها زشتی ها را می پوشاند بلکه به همان نسبت. زیبایی 
های دیگران را نیز آشکار می سازد, در دعای جوشن کبیر می خوانیم : «یا 
مَنْ اهر الجمیل ع ستر القبیح؛ ای انکه زیبایی را 


زشتی را می ۳ 


قر یر ام ارآ وا دای بل فقس ار مساو سل ام 
نقل شده است که: 
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1- جنبنده. 


2- ستن ابو داوود, 0 4 ض 40. 


هیچ موّمنی نیست مگر انکه در عرش, صورتی دارد شبیه به صورت او در 
زمین. پس هرگاه کارهای نیکی چون رکوع و سجود و دیگر افعال نیکو از او 
صادر شود, صورت این اعمال نیکویش در عرش ظاهر می شود و ملایکه 

آن را می بینند و ؛ بر او درود می فرستند و برایش استغفار می کنند, ۳7 
اگر معصیتی از او سر زند. خداوند. حجایي بر ان می نهد تا ملایکه بر آن 


فصاه نروننی و این است تاویل: را 2 ها الیل و ستر سَتر القبیح» .(1) 


«و آنا احوخ الی سترها...» 
مهم تر بودن پرده پوشی خداوند در آخرت 


ن گونه که امام علیه السلام اشاره کرد: احتیاج آذفی به ستاریت حق 
تعالین در خفان دی بیشتر است ۲ این جهان مادی: 


کر نتاس وان در ات ال اس انس فت سا که ایشا سرا 
گذرا و فریب و فراموشی و غفلت و بی توجهی و نیستی و نابودی است, 
اگر انسان, در اين دنیا, رسوا شود گذر زمان و گردش روزگار, فراموشی 
ها, فرصت جبران, تغییر آدمیان و مشغول بودن آنها به زر و زیور دنیوی, 
باعث می شود که رسوایی از یاد دیگران برود و يا بسیار کمرنگ گردد. 


ولی در قیامت که همه این امور,. منتفی است. مصیبت رسوایی آن روز 
بسیار بو 0 تر از مصیبت رسوایی عالم دنیاست, علاوه بر اينکه رسوایی 
دز ان روهار ی تر هدر ترانر دید کان: همه افدید ان می باشد. 
از اینجاست که امام علیه السلام مسئلت می کند که: «من به پرده پوشی 
تو ای خدا؛ در آخرت؛ محتاج ترم تا عالم دنیا». 


یا رب به لطف خویش گناهان ما بپوش 
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1- حکیم حاج ملا هادی سبزواری. شرح جوشن کبیر. صص 279 و 280. 


روزی که رازها فتد از پرده برملا 
سعدی 

و به قول ابوسعید ابوالخیر: 

فان بوخ ز خلق شمان سیک 
دشوار جهان بر دلم آسان می کن 
امروز خوشم بدار و فردا با من 
آنج از کم تو می سزد آن می کن 
دو نکته و پایان سخن 


نخست آنکه اگر خداوند, «ستار العیوب» نمی بود و در نتیجه, آذشهه با 
ارتکاب هر گناهی, خود را رسوا و با در معرضص رسوایی می دید, در این 
صورت., رمز برتری انسان بر ملایکه که همان «اختیار» باشد از بین می 
رفت. 


توضیح آنگة آنچه در واقع سبب_شده است که آدمی را از فرشتگان نیز 
برتر ساخته و او را صدرنشین ملک نماید, همچنین رمز آن همه شگفتی و 
عطست اسان دز ان است. که او ادا بوز متام اختبار تیم تصاوت. .و 
شقاوت بوده و سپس با میل و اراده خویش و آزادانه, راه (سعادت) را 
بپیماید, تا سپس به آن همه عظمت و شگفتی که ملایکه را وادار به سجده 
در برابر خویش نمود, دست یابد. حال اگر بنده ای, بداند به محض ارتکاب 
معصیت؛ رسوا خواهد شد و آبرویش از میان خواهد رفت؛ در اینجا به 
نوعی, «اختیار» در ترک معاصی از او سلب شده و او به گونه ای «جبر» 
در ترک گناهان مبتلا خواهد شد که آن جبر, خوف از بی آبرویی بعد از هر 
اقر مش اسر این اند انهی اکرحه با ان اکن یر مت 
نماید, امری نیکو و پسندیده است. ولی رمز عظمت و شکوه انسان که او 
زا معلم فرزشتکان مود بومر آز .نیزر فته و اه را آز.ان اهع به صقام کر شتته 
شدن تنزل می دهد. 


عءِ - 
بنابراین «ستار العیوب» بودن حق تعالی. ريشه در «رّب العالمین» بودن او 
و اینکه او 
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پرورش دهندم جهانیان بر طبق آنچه استعدادشان تقاضا می کند, (دارد)؛ ۰ و 
اینکه اگر «رٌَ العالمین» بخواهد آدمی را پرورش داده تا آنجا که آینه تمام 
نمای خداوند خویش کشته و ۳ ملایکه را در یی داشته باشد, باید از 


پرتو «ستا ر العیوب» بودن بهره گیرد, تا قبل از هر چیز مقام «اختیار» از 
انسان: 8 نگردد. 


نکته دیگر اينکه اساسا ستاریت از رموز دلبری جاودانه خداوند می بااشد و 
از همین دست صفات زیبای حق تعالی است که شیدایی و حیرانی همواره 


و لیکن هم به حیرت می کشد کار(1) 
ص: 93 
1- مراد از حیرت در اینجا, سرگرداني بی حاصل نمی باشد, بلکه حیرت در 


اینجا, شگفتی فوقر العاده حاصل از شناخت خداوند است که آدمی را 
سرگردان از اين شگفتی می سازد. 


اشاره 


الهی جُودک بسَط آملی عَفوّک افْصَل من ۶ تلو عَملی, الهی فسرّنی بلقایک 
۷ 


معبود من ! جود و بخششت. ارزویم را کسترش داده است, و ءذ تو بر 
کردار _ زب شت _ من برتری یافت. معبود من ! مرا به دیدارت, در روزی 
میان بندکانت داوری می کنی شادمان کن ! 


نکاتی از اين فراز 

1 خود کشستردم خذآهنته ارز وی بیشتر بفوم؟ 

2 «عفو خدا, بیشتر از جرم ماست» (1) 

3 تمنای سرور حاصل از دیدار خداوند در روز قیامت. 

«الهی ودک بَسَط آملی...» 

آرزوهای بی پایان آدمی, جود بی پایان خداوندی 

دك« 

از خداوند بزرگ, فراوان خواستن و چیزهای بزرگ را آرزو کردن و 
درخواست نمودن, از صفات نیک و شایسته یک بنده است که مطلوب 
حضرت حق نیز می باشد. 

پروردگار از بنده ای که در کنار خزاین بی پایانش, از او چیزهایی اندک و 


ناچیز می طلبد. خشنود تفی: باشتد. لذاسا اند که تاماف در دعاهای اهل بیت 


علیهم السلام درمی یابیم که آن بزرگواران, هم فراوان می خواستند و هم 
چیزهای بزرگ همانند دیدار با خداوند را مسئلت می نمودند. 


انتکه جم خی باعت بط و کسترش رزوی یی بتدم.فی: نود ضتانجه ور 
ایرد 
یل 
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1- بخشی از شعر حافظ. 


قسمت از مناجات, بدان اشاره شد _ «جود و کرَم» خداوند می باشد که 
این چنین آرزویی را می طلبد. در واقع, گویا آن چنان جودی راء اين چنین 
ارزویی مبسوط و بی 11 معنا خواهد داد. 


حاصل سخن آ که اگر خداوند, از بنده اش بسط و سرد کی آزث ها را 
بخواهد, بدان سبب است که خود از جودی بی پایان برخوردار است و 
خداوند, جود و کرم و بخشش خود راء بدون مصرف., نمی پسندد. 


بانگ می آید که ای طالب بیا 
جودٌ محتاج گدایان چون گدا 
جود می جوید گدایان و ضعاف 
همچو خوبان کاینه جویند صاف 
روی خوبان ز آینه زیبا شود 
روی احسان از گدا پیدا شود 
پس گدایان آیتِ جود حق اند 
وانکه با حقند جود مطلق اند 
۳ 

غفو وا پیهعر از رم مایت 


خداوند, در همه زیبایی ها و صفاتش بی انتهاست., از جمله در صفت 
«عفو» خویش. 


اگر بنده ای هر قدر هم مرتکب معصیت شده باشد, از عفو خداوند خویش 
مایوسن کرک معا ی محدود ساختن, و مخنود دآنستم. صفات ین ِ 
عفو الهی می باشد؛ و معنای محدود نمودن حق تعالی در صفا فاتش, شبیه 
دانستن او به مخلوقات محدودش می باشد, در حالی که خداوند از هر گونه 
شبیه و مثل و مانند منزه است. 
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لطف الهی بکند کار خویش 


مژده رحمت برساند سروش 
رندی حافظ نه کت هریت صعب 


حافظ 


و ار قیبات شتر که هر نماز, دستور رسیده که مستحب است اين دعا را 
بخوانیم: 


پروردگارا! به درستی که به امرزش تو بیشتر امیدوارم تا به عمل خود. 
خدایا ! رحمت تو گسترده تر از گناهم می باشد. خداوندا! اگر گناهم نزد تو 
بزرگ است, عفو تو بزرگ تر از گناهم می باشد. پروردگارا! اگر من 
شایسته دریافت رحجمنت نیبنستم »؛ ولی رهمت نو سزاوار است که مرا 
دریابد, چون رحمت تو همه چیز را فراگرفته است. به حق رحمتت ای رحم 
کننده ترین رحم کنندگان. 


سرور قلب با دیدار خدا در قیامت 


نلند هعتی. اما علیه. السلامخ سیب شده است؛ که در بلها وه آشوتب روز 
هیچ گونه توجهی به بهشت و 
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1- مفاتیح الجنان, تعقیبات مشترکه نمازهای واجب. 


نعمت های خیره کننده آن, تنها با دیدار خداوندش مطالبه نماید. 

باری: 

گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست 

هر شربت غذبم(1) که دهی عین عذاب است 

حافظ 

بندگان خاص خدا, در میان هیاهو و غوغای روز محشر, از محبوبشان 
مطالبه نمی کنند که ماس را به مکانی امن ببر تا اسوده باشیم, بلکه 


فسئلت: می. کنند که با ما باش, و دیدارت را برای ما میشسر قرما تا آشوده 
باشیم و در عیش و امنيتِ کامل به سر بریم. 


در آن تقس که بمیرم, در آرزوی تو باشم 

بدان امید دهم جان که خاي کوی تو باشم 

به وقت صبح قیامت که سر ز خاک بر آرم 

به گفت وگوی تو خیزم, به جست وجوي تو باشم 
حدیث روضه نگویم, گل بهشت نبویم 

جمال حور نجویم, دوان به سوی تو باشم 

می بهشت ننوشم, ز دست ساقی رضوان 

مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم 
سعدی 
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و 


اشاره 
۳ ۳ و 
1 اغتذاری الیک اغتذار مَن لمْ یَستَغن عَن قَبول ۶ غذّره قاقبل غَذ ری یا 
را 2 تن 1 م4 تن ۳ ‌ رد ید ره 
اکرم من اغعتذر الیه الم ن. الهی لا رَد حاجّتی و لا تجَیب طمَعی و لا 


معبود من ! عذر آوز دتم به درگاهت, عذر آوردن کسی است که نیاز به 
قبول دارد. پس عدرم را بیذیر» ای بزرگوارترین کسی که تبهکاران به 
درگاهش عذر می آورند. معبود من ! حاجتم را ۳ ۱7:۳9 
تهی بر مگردان و امید و آرزویم را از خود قطع مساز ! 


نکاتی از اين فراز 

1 عذرخواهی نزد معبود و تمنای پذیرش آن؛ 

2 مسئلت از خداوند برای ناامید نکردن امید بنده. 
«الهی اعتذاری الیک.. ؟ 

اعتذار به پیشگاه خداوند 


بعد از ارتکاب گناه, چه چیزی بهتر از عذرخواهی در پیشگاه خداوند بزرگ, 
به عنوان برداشتن قدم اول در پذیرش توبه. 


عقوبت مکن عذرخواه آمدم 
به درگاه نو روسیاه آمدم 


به خصوص ۹ بنده دلایل کاف: در عذرخواهی و قبول عذر از طرف 
خداوند در اختیار دارد. 
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را ۳ 
نماید: «قال قبرتک لَعَوبلَهم أجْمَعین ؛ شیطان گفت: به عرتت ای خدا. 


سوگند که همه را گمراه خواهم کرد». (ص: 92( 


و از سوی فنر: انسان گرفتار نفس امّاره است که همواره و با قدرت او 
را به بدی آمر می کند, چنانچه در قران مجید از زبان ادمی فرمود: 


و ما أرّی ۶ تفسی و الَفُسنَ لاخ یالسُوء الا ما َجم زبّی آن ی 3۵2 
رحيمٌّ. (یوسف: 1()53) 


و من خود را از عیب و لغزش مبرا نمی دانمر زیرا نفس اماره, فراوان 
مرا به بدی دستفر هق, دهده. مکر آنکه. پروزد کارضر رخم. تضاید..همانا که 
پروردگارم آمرزنده و مهربان است. 


به گفته خواجه شیراز, آنجا که جد ضاء آدم, را با وسوسه «دانه» از بهشت 
اخراج کردند ما «به صد خرمن پندار» چگونه از راه پدر نرویم: 


ما به صد خرمن پندار ز ره چون نرویم 
حافظ 


کننده, به این صورت 0 از دعاها به تصویر درامده است: 


ِِ 


ی و 
وا غوثاه, واغوئاه به تو ای خدا| از هوای نفسی که بر من غلبه نمود و از 
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1- دعاي معروف به زین که مستحب ست بعد از نماز شب خوانده شود 
و در مفاتیح ذکر گردیده است. 


شیطانی که چون سگ به من حمله ور شده است و از زرق و برق گمراه 
کننده دنیا و از نفسی که فراوان, به بدی دعوت می کند. مگر پروردگارم 
رحم کند. 


صد هزاران دام و دانه است ای خدا| 


ما چو مرغانی حریص و بی نوا 
مولانا 


در کنار همه عوامل فریب دهنده که گرداگرد آدمی را فرا گرفته است _ به 
ویژه اگر در آغاز شباب و جوانی نیز باشد _ کار بر او سخت تر خواهد شد؛ 
زیرا فصل جوانی به سب اقتضائاتی که در آن نهفته است, بیش از هر 
زمان دیگری, زمینه را برأی ارتکاب لغزش ها مهیا می سازد. از اینجاست 
که آن شاعر بزرگ, سنایی غزنوی, در مقام اعتذار به پیشگاه خداوند چنین 
گفته است: 


به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم 
بيابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا 


تقتیاین کش ی با اند حر‌های اسان شوه در این ات سرد 
خوار ای هم قرار داده شود, علاوه بر اينها دچار بیماری استسقا نیز 3 
فشار مضاعف درون او را وادار به نوشیدن آب می کند, گرچهٍ به هلاکت 
وی منجر گردد. زیرا استسقا نوعی بیماری است که حاصل آن عطش 
دید و تیان به: توشیدن, آب اس خال آنکه برای دزهان. آن.باید تدای 
مدنی از نوشیدن [ اجتناب نماید, زیرا| نوشیدن آ موجچب مزگ وی 
خواهد شد و جان خویش را از دست خواهد داد. حاصل سخن آنکه چنانچه 
پیش از اين هم اشاره شد, گرچه هیچ کدام از عوامل فوق نمی تواند خیال 
هت را در ارتکاب گناهان آسوده نماید, جچون در سایه همین فشارها, و 
نشتین. کنتر ل نفیین اسنت که آدمی.بة ضقان برتر از مقام فرشتگان دست 
می یابد, ولی دست کم اينکه عذرخواهی او را به درگاه پروردگارش, موجه 
می سازد و چون خداوند, پذیرای عذر 
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عذرخواهان, می باشد همانگونه که در دعای جوشن کبیز. آمذه است که: «یا 
هی تفیل ۶ در الا تبین ؛ ای انکه عذرخواهی توبه کنندگان را قبول می کنی» 


غذر به آن را که خطایی رسید 
11 رب 

بنده از ان عدر به جایی رسید 

«الهی لا رَد حا ِِ- 


پروردگارا نا امیدم مفرما 


تمنای استجابت دعا و تقاضای حفظ امید و طمع به خداوند, محتوا| و 
مضفون عبا رات فوق می باشند. 


امیدم به تو هست از اندازه بیش 
مکن ناامیدم ز درگاه خویش 
نظامی 

تضاغت نا دروم از افیه 

خدایا ز عفوم مکن ناامید 

سعدی 


امیدوار بودن به خداوند. یکی از عالی ترین ویژگی های بندگان است. 
توضیح آنکه, از آنجا که از خداوند, توقع هرگونه خیر و خوبی و مهرورزی و 
گذشت و عفو می رود و از آنجا که خداوند. هرگز امید کسی را ناامید 
ی امید, بهترین سرمایه برای آدمی به شمار می 
زود کا به. سیب آن. به هدف هاق پدر یاه 
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آرزوهای والایش دست یابد. چنانچه مولا علی علیه السلام در دعای کمیل 
و ی ار ماله الهاء خذابا | دجم کن: بر کسی. که 
سرمایه اوء امید است». 


و در دعای ضباح نیز در مقام امید به خداوند عرض می کند: «الهی قرغث 
باب رَحْمتک بید رجائی؛ معبود من ! با دستِ امیدم در رحمتت را می زنم». 


تت 102 


قسمت یازدهم 
اشاره 


4 لو آزدت هوائی لم تقدنی لو ارت قضیحتی لَم تعافنی, الهی ما 


اظنی تژذٌنی فی حاجّه قد آفنیث ث غمری فی طلبها منک. 


معبود من ! اگر خواریم را می خواستی هدایتم نمی فرمودی, و اگر می 
خواتتی ! ِ رسوا شوم این همه آثار و اسباب رسوایی برانگیز را از من 
نمی زدودی. معبود من ! هرگز به تو این گمان را ندارم که در حاجتی که 
عمرم را در طلبش به پایان رساندم, ردم فرمایی. 


نکاتی از اين فراز 

1 آناز عنایت خداوند 0( 

2 گمان نیکو به خداوند و ثمرات آن. 
«الهی لو آزذت هوانی...» 

1 توجه الهی ؛ هدایت و حرمت بنده 


پی بردن به محبت ربوبی نسبت به بنده, کاری صعب و مشکل نیست. به 
فسیله. تشانه. ها به. آسانی مین وان مهرورزی خداوند را-در خق. نتدم اش 
دریافت. به عنوان مثال, «مولانا»» درخشش برق مهر دوست در دل بنده را 
علامت آن دانست که از آن طرف در نهاد معبود نیز دوستی و مهر وجود 
دارد. و نیز عنوان نموده است که اگر عاشقی, جویای وصل معشوق باشد 
و در سرش سودای وصال او را بپروراند, بداند که معشوق نیز جویای او 


است: 
چون در این دل,برق مهر دوست حخست 
اندر ان دل, دوستی می دان که هست 
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هیچ عاشق, خود نباشد وصل جو 

که نه معشوقش بود جویای او 

در دل تو مهر حق چون گشته نو 

هست حق را بی گمان مهری به تو 

مولانا 

و به تعبیر عارف و شاعر شوریده همدان, بابا طاهر: «اگر دوست با ما سر 
یاری نداشته باشد, چرا هر نیمه شب به خوابمان می اید». 
دو زلفونت بوّد تار رُبابم 

چه می خواهی از این حال خرابم 

اگر با مو سر یاری نداری 

چرا هر نیمه شو آیی بخوابّم 


حاصل سخن آنکه, امام علیه السلام برای بیان دلگرمی به عنایت و توجه 
معبودش در حق او, دو علامت عنوان می نماید: یکی انکه هدایت نمودنش, 
تشانه.ان: است. که خداوند خوارق بندم زا بر تمی تاید و دز تقیجه: بنده اشن 
زا دوست: ی دارن: دیکر آنکه, بنده خویتنن را رمنوا تکرده آنبتت و رنشوا 
نکردنش, علامت آن است که او را از اين جهت عافیت بخشیده است و 
عافیت بخشی او نیز ريشه در عنایت او و مهر و محبت او دارد. 


«الهی ما آظْک 7 
2 گمان نیک به خداوند 


خداوند در برابر «گمان نیک» بنده اش در حق او حساب ویژه ای باز نموده 
است, ۱ به سبب خوش گمانی بنده اش در حق 


اوء 0 است. 


که تو را گوید به هر دم برتر آ 
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مولانا 


فراوان حاصل از آن به نقل یک روایت و نیز یک حکایت اکتفا می کنیم؛ «تو 
خود مفصل بخوان از اين مَجمّل». 


راهم مضا یه سا هن ین ات 


آخسن الظن تاللّه قالْ اللّه عَرَوجل بفول: آنا عند ظَرد بدی الْعْوَن بی, 
ان خَیْراً قخیرا و ان شذا شا 


خوش گمان باش, زیرا خدای عزوجل می فرماید: من نزد گمان بنده مومن 
خویش می باشم. اگر گمان خوب بود, رفتار من نیز خوب خواهد بود و اگر 
گمان او بد بود. رفتار من نیز با او بد خواهد بود.(1) 

صاحبدلی را به خواب دیدند. او را گفتند: خدای عزوجل با تو چه کرد؟ 
گفت: مرا در موقف سوقال نگه داشت و گفت: دیدی در دنیا چه کردی؟ 


من ترسیدم: آنگه گفتم: بار خدایا ! از تو نه این خبر دادند! خدای تعالی 
گفت: چگونه؟ 


گفتم: از تو خبر دادند که فرمودی: وفزم با تاه از کم که از مرن تخشم 
دارد و به من گمان برد.» و من گمان بردم که بر من رحمت کنی ! 


خدای تعالی مرا گفت: رو که تو را آمرزیدم و بر تو رحمت نمودم.(2) 


و ار 2 
حاختی, را که غمر خوین بر آن کذاشتم رها تساری». 
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2- رشید الدین میبدی؛ کشف الاسرار, ج 1, ص 372. 


معبود من ! حمد و ستایش بی نهایت و دائم و همیشگی از آن توست که 
همواره در فزونی است و فنا نمی پذیرد. 
پسندی: . معبود من ! اگر مرا به جرمم باز خواست فرمایی,, من از تو می 
پرسم عفوت کجاست؟ و اگر مرا به گناهانم مواخذه فرمایی, ۰ 
خواهم پرسید. و اگر مرا در آتش افکنی, من به همه دوزخیان اعلام خواهم 
کرد که تو را دوست دارم. 


نکاتی از اين فراز 

1 حمد و ستایش بیش از حد و دائمی از قر هرد کا 

2 یاد نمودن صفات مهر خداوند در صورت مواخذه او از بنده اش. 

«الهی قَلک الْحفد آتدا آمدا...» 

حمد و ستایش کردگار 

شکر و سپاس و منت و عزت خدای را 

پروردگار خلق و خداوند کبریا 

سعدی 

گذشته از آنکه حمد و ستایش معبود و توصیف او فی نفسه, برای عبد, 


غملی شیر ور انکیر ۵ لدت تن هی باشید.ه اساشا. از لذت های یک عاشق 
این است که معشوقش را حمد و ستایش نماید. چنانچه سعدی می گوید: 


یاد تو روح پرور و وصف تو دل فریب 


ص: 106 


نام تو غم ژدای و کلام تو دلربا 


می باشد و یکی از درهای ورودی به بارگاه کبریایی حضرت حق تعالی, 
حمد و ستایش او است. 


مناسب است برای اثبات این مهم به حکایتی اشاره شود: 


نقل است که: چون حکیم ابوالقاسم فردوسی وفات کرد شیح ابوالقاسم 
کگانی بر او نماز نکرده و عذر گفته بود که او مداح کفار بوده است. 
اندکی بعد, در خواب مشاهده کرد که فردوسی در بهشت فردوس, غرق 
در نعمت های اسمانی است. 


شیخ به او گفت: به چه چیز. خدای تعالی تو را آمرزیده و در جنت ساکن 
گردانید؟ فردوسی گفت: بدان سبب که بیتی این گونه در توحید و ستایش 
پروردگار سروده آم: 


جهان را بلندی و پستی نویی 
ندانم چه ای, هر چه هستی تویی(1) 
صفات جمالیه در برابر صفات قهریه 


به رخ کشیدن صفات جمالیه خداوند, مانند صفات عفو و مغفرت و کرم 
و... در برابر مواخذه و توبیخ حضرتش, از رموز گشودن دریچه های رحمت 
به سوی خویش می باشد. در دعای ابوحمزه ثمالی آمده است که: 

الهی و سیدی و عرّیک ی ی 
طالبتنی باون تالک یکمک و لین اد خلتنی الثار لاحبرن اهل الثار بحخبی 
آی امی ای کرت 
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[- پناهی سمنانی, فردوسی سر وده خوان وحدت و حماسه خله صص 
58 و 399. 


ا تغفر الا لاولبانک و آقلِ قالي من بَفْرغ المدییون و ان کنت لا ثکرخ | 
لاهل الوّفاء بک قبمن یستغٍ بت الفسیئون. 


ای خدای من و ای آقای من, به عزت و جلالت سوگند ااگر به گناهانم 
موّاخذه ام نمایی, من عفوت را به رخت می کشم و اگر مرا به خواریم باز 
خواست نمایی, تو را به کرمت بازخواست خواهم نمود و اگر داخل (اتشم) 
نمایی, اهل آتتن را آگاه خواهم نمود که تو را دوست می دارم. معوه من ! 
اگر تو, تنها از لغزش های اولیا و اهل طاعت در می گذری, پس گنهکاران 
به که پناه آورند, و اگر کرم تو تنها نصیب اهل وفا می شود. پس بدکاران 
مق کذاه در 2 


همچنین در دعای کمیل می خوانیم 


1 فتّراک سبحاتک يا الهی و بحمدک د َسْمَعٌ فیها صوت عغبد مسلم سجن فیها 
ِمَخالَفته و ذاق طعْم عذایها با یجرمه و جَریزته 
هچ ! ِِ صحیق موم لِرِحمتک و و یناديی پلسان, هل توحیدک ‌ِ 


ك - 


بضعٍ 


بچ موگوقه 4سا وم و گرا اون 
تلم ضعقة ام کیت عاقل من اطباقها ۶ ان عم دق 


آیا درباره تو ای خدای منزه و ستوده صفات گمان می توان کرد که بشنوی 
در اتش, فریاد بنده مسلمانی را که به نافرمانی در دوزخ زندانی شده و 
سختی عذابت رز به کیفر گناه می چشد و میان طبقات جهنم به جرم و 
ان یه روم الم ارا کش اسان و ار.ه رخفت: ید 
سوی تو بلند است و به زبان اهل توحید, تو را می خواند و به ربوبیت تو 
متوسل می شود. ای مولای من چگونه در آتش عذاب خواهد ماند در 
صورتی که به سابقه حلم نامنتهایت چشم دارد, یا چگونه آتش به او 
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تخت رساند, در حالی که او به فضل و کرمت امیدوار است. پا چگونه 
شراره های آتش, او را بسوزاند با آنکه تو ناله اش را می شنوی و مکانش 
ردو آنشف یه با حکوته شزاره‌های دورن بر او اخاظه کند یا آزکه 
۱ ۱ #۳ 


خاسال سکن اک ی ها ای ار رارسا ای ست ‏ اس 
ی | یاد تجوت صفات ان 0 به هنگام غعضب و سخط 
1 

از باب گفتار پروردگار که فرموده است: «سبقت رَحَمتی غعصبی, , رحجمت 
من بر غضبم پیشی گرفت»(1) و نیز «اِّ رَحْمتی تَعْلبٌ عَصَبی, , به درستی 
که رحمت من بر غضبم غلبه خواهد کرد».(2) در واقع این گونه مناجات 
نمودن و معرفت ورزیدن. نوعی غلبه دادن عملی رحمت حق تعالی بر 
مواختق او تفع بارش بازآن‌معفرت اور سورمین کنا ها باشد کهدر 
نتیجه, هر جا, رحمت اید. از سخط و خشم خدایی اثر و خبری نخواهد بود و 
هو خا که بارس سففزت او‌هارل کردوه خی و خاشای مفاصی, را از 
صحرای جان ادمی خواهد زدود. 


زان که این دم ها چه گر نالایق است 
رحمت من بر غضب هم سابق است 


باه نها سای ارات شم آر انا شصفات اه مور آه 
یاد نماید. خشنودتر خواهد شد. تا آنکه او را به صفات قهریه اش خوانده و 
خود را مقهور قهر و غعضب خدایش بداند. 
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1- عبدالرحمان جامی, نقد النقوص فی شرح الفصوص, ص 189. 
2- بدیع الزمان فروزانفر, احادیث و قصص مثنوی. ص 114. 
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اشاره 


آلهن ان کان ضغر فی .نب طاعنی عملی فقد کبر فی,غفب وجانک اقلی, 
الهی کیت آنقلِبِ من عندک بالحَیّبه محروماً و قد کان خسن ظتّی بجُودک 
آن تفلینی بالتجاه ق خوما. 


خدابا ! اگر عملم ِ اطاعت تو ناچیز است, ولی در کنار امیدواری به 
کرمت, آرزویم, بزرگ است. معبود من ! چگونه از آستان جودت, تهی دست 
و محروم برگردم, در صورتی که حسن ظن من به جود تو این بوده که بر 
من رحمت خواهی آورد و مرا نجات خواهی داد. 


نکاتی از اين فراز 

1 امید فراوان به رحمت حق در کنار طاعت اندک؛ 

۳ گمان نیک به خدا. 

«الهی ان کان ص صعغر فی جنب طاعتک... 

آرزوی بزرگ و طاعت اندک 

از تکرار دوباره, و حسن ظن به خداوند چنانچه در فرازهای بعدی 
نیز تکراز خواهد شده یکی ذیکر از اداب دغا نیز فهمیده مین شود و آن 
اصرار ورزیدن و پافشاری کردن در اجابت خواسته های خویش می باشد. 


چنانچه از اخبار به دست می آید و مطلوب خداوند نیز می باشد. از جمله 
اه یم ار ایا ها تا ره 
سماجت در برآوردن خواسته ها از طرف پروردگا ر عالم می باشد. 


امام صادق علیه السلام در این باره می فرماید: 
ان الله عَرَْوجَل کرة الحاح الثاس بَعْضُهُم علی بَعّض فی 
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تِ 3 


القساله و احت ذلک لتفسه. ان الله عدوجل یب آن یال و یب ما 


همانا خدای عزوجل خوش ندارد که مردم در انجام حاجت بر همدیگر 
اصرار کنند. ولی برای خودش ان را دوست دارد. خدای عزوجل دوست 
دارد که از او درخواست شود و انچه نزد اوست خواهش شود.(1) 


همچنین از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: 
و الم لابْلدٌ عَبْذ موم علی الم عوجل فی حاجته الا قضاها له. 


به خدا سوگند هی بنده ای در دعاء پافشاری و اصرار به درگاه خدای 
عزوجل نکند. جز اينکه حاجتش را برآورد.(2) 


در کتاب مقدس «انجیل» نیز چنین آمده است که: 


روزی عیسی برای شاگردانش, متّلی آورد تا نشان بدهد که لازم است؛ 
هميشه دعا کنند و تا وقتی جواب دعای خود را نگرفته اند از دعا کردن باز 


فرمود: در یک شهر یک قاضی بود که نه از خدا می ترسید و نه توجهی به 
مردم داشت. بیوه زنی اهل همان شهر پی در پی, پیش او می امد و از 
دست مردی شکایت می کردکه به او خسارت رسانیده بود. قاضی تا مدتی 
به شکایت او توجهی نکرد. ولی بالاخره از دست او به ستوه اهة, و اه 
خودش گفت: من نه از خدا می ترسم و نه از مردم. اما این زن مایه 
دردسر من شده است, بهتر است به دادش برسم. 


انصافی راضی شود به داد مردم برسد., ایاخدا به داد قوم خود نخواهد 
رسید که 
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2- همان. 


شبانه روز به درگاه او دعا و التماس می کنند؟ بله او حتماً دعای ایشان را 
اجابت خواهد فرمود.(1) 


باری؛ امام علیه السلام در فراز مذکور از مناجات شعبانیه و س مقام 
اصرار, بار دیگر آرزوی بزرگش را در کنار امیدواری به کرم پروردگارش 


مطرح نموده, و با امیدی دوباره, از معبودش؛ اجابت خواسته هایش را می 
للبد. 


چون عود نبود چوب بید اوردم 

روی سیه و موی سپید آوردم 

گفتی تو مرا که ناامیدی کفر است 

بر قول تو رفتم و امید اوردم 

«الهی کیّف آلْقَلِبٌ من عندک بالحَیبه...» 

گمان نیکو به خدا 

به راستی که با این سکه صاحب عیار, یعنی «حسن ظن به خداوند» از چه 
تهی توق ققر ی خوما تمعن فان وسا وو شجه رآ هس تون واه 
پیدا کرد؟ ! 

اتاس سار ات 


به حضرت حق» اشاره کنیم و ان اینکه: 
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1- انجیل لوقا, 7 _ 1: 18. 


5 شته آز ز آنکه آدمی همواره در معرض لغزش ها و خطاها قرار دارد و با 
د انکه ممکن است حق اخلاص را در اعمالش ادا نکند. در شناخت 
بروردگار و عباوت او خی ان چنان که سزاوار خداوندیش باشد, مقصر و 


زیرا آنجا که اشرف مخلوقات عالم, جصر ی نی درخ صلی الله له و 
در 9 به پروردگارش عرض می کند: «ما عَرَفناک حق مغرفتک و 
عبدناک خَو" عبادتک تن چنان که شایسته توست., تو را نشناختیم و ن چنار 
که "1 توست, تو را پرستش نکردیم»(1) تکلیف دیگر انسا 


ای اضفیق حانی که رسغل دا صلی الله غلبم و الم که اعرق خلق الله 
است و عمل او از همه کس نورانی تر و باعظمت تر است اعتراف به 
عجز و تقصیر کند و بگوید: «ما عَرَفناک حَقّ مَعْرفتک و ما عبدّناک حَق 
عبادتک» و ائمه معصومین علیهم السلامان طور در محضر مقدس حق, 
اظهار قصور و تقصیر کنند. از پشه لاغری چه خیزد؟.. اری انها مقام 
معرفتشان به عجز مخلوقات وعزت و عظمت واجب تعالی شانه اقتضا می 
کرد ان اظهارانت و اععرافات رز 


ما بیچارگان از جهل و حجاب های گوناگون, به گردن فرازی برخاستیم و 
خود فروشی و عمل فروشی کنیم. ما خود بالطروره می دانیم که اعمال ما 
و همه بشر عادی بلکه همه ملائکه الله در میزان مقایسه بااعمال رسول 
خدا| صلی الله علیه و آله و امه هدی علیهم السلام, قدری محسوس ندارد 
و به هیچ وجه در حساب نیاید. این دو قضیه به ما نتیجه می دهد که باید به 
هیچ یک ازاعمال خود. خشنود نباشیم, بلکه اگر به قدر عمر دنیا به عبادت و 
اطاعت, قیام کنیم, خجل و شرمسار باشیم.(2) 
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[- امام خمینی؛ آداب الصلوه, ض‌ 5اد. 
فاص 1 1709 


همچنین در روایتی از امام موسی بن جعفر علیه السلام وارد شده است 
که: 

کل عمل ثریذ به ال عژوجل قَکُن فبة فقصرا علة تشمیک ها التاسپ کلم 
کف اعمالهم قیما هم و تن الله مقصرون الا من عضعه لاه کر وجل. 
هر عملی که به قصد خدای عزوجل می کنی, خود را در آن مقصر بدان, 
زیرا مردم» شفکن در اعمال خویش؛ میان خود و خدا مقصر ند, هحر ان 
کس را که خدای عزوجل نگه دارد.(1) 

خرما نتوان خوردن از این خار که کشتیم 

دیبا نتوان کردن ازین پشم که رشتیم 

بر حرف معاصی خط عذری نکشیدیم 

پهلوی کباثر حسناتی ننوشتیم 

با این عمل دوزخیان کاهل بهشتیم 

سعدی 

حاصل سخن آنکه در میان این همه تقصیرها و کوتاهی ها, آنچه می تواند 
آدمی را دلگرم و امیدوار به کرم و رحمت خداوندگار نماید«گمان نیکو و 
شایسته» به حضرش می باشد, که با بنده اش به نیکی معامله نماید, از 
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با همه کاستی ها و ناخالصی ها پذیرا گردد, که نقس چنین نگاه و چنین 
حسن ظنی در حق پروردگار. قادر است دریچه های «رحمت» و «رضوان» 

و «مغفرت>» را به سوی قلب و جان بنده دکشا ند و نهاد او را مالامال از 
سرور و انبساط نماید؛ همان گونه که خود, در دعوت بندگان به «حسن 
ظن» به خالق خویش و در مقام تذکر به برکات «گمان نیک» به خداوند 
چنین فرموده است : 


لا یل العاملوت لی عَلی آغْمالهم اتف ایا ای انم لواجتهدُوا و 
توا یسم فی غبادتی کائوا قطرین غیز بالغین فی عباتتهم که عباختی 
فیما یَطبُونَ عندی مَنْ گراقتی و الّعیم فی چتاتی و َفبع الدرجاتٍ الثْلی 
في چواری و لک یرحمتی قَلییْفُوا و قصٌلی قلیرجُوا و آلی خسن الظِن بی 
قلیطمنتوا. قانّ رجحمتی علد ذلک تدْرَِهُم و منی یلع رصوانی و معُفْرّتی 
لیشَهم عفوی قابّی آنا ال الحمن الحيم و پذلک تسَشیّث. 


دنو تکیه کتور مرا اشان ار در مان غهر وی کوش کندرو دز واه 
عبادتم خود را به زحمت آندازند. باز مقصر باشند. و در عبادت به ک 
بقد کی ترستد. تسبتت به آنخة او من طلب فی. کنند. که کراهت و تغست در 
بهشت و رفعت به درجات عالی در جوارم باشد. بلکه تنها باید به رحمتم 
اعتماد کنند و به فضلم امیدوار باشند و به گمان نیک و حسن ظن خویش 

نسبت به من اطمینان کنند. که در این صورت است که رحمتم ایشان را 
دریابد و رضوانم به آنها برد و آمرزشم بر آنها لباس گذشت بپوشاند زیرا 
من خدای رحمان و رحیم هستم و بدین نام نامیده شده ام.(1) 
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معبود من ! پس بیدار نشدم روزگاری را که مغرور کرمت بودم و به راه 
سخط و غضب می رفتم معبود من ! من بنده تو و فرزند بنده توام که در 
پیشگاهت ایستاده ام و کرم و رحمت خودت را وسیله رهیابی به بارگاه تو 
قرار داده ام. 


نکاتی از اين فراز 

1 خطر سهو و غفلت از خداوند؛ 

2 «مستی دوری» از خداوند؛ 

3 بیدار نشدن بنده, حتی در زمان سخط و غضب معبود؛ 
4. متوسل شدن به کرم خداوندی به همراه اظهار عبودیت. 
«الهی و قد آفتَیّت عمری فی شرّه السّهو...» 


خطر سهو و غفلت 


اشاره 


فر این رای از انم مه معض موی و باهان لت باد امن 
اشاره شده است. غفلت از یاد خدا, از صفات مذمومی است که می تواند 
انواع خطرات و سقوط ها را به همراه داشته باشد. 

مباش عغَرژّه و غافل چو میش سر در پیش 
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که در طبیعت این گرگ, گله بانی نیست 
سعدی 


قرآن کریم در مقام هشدار قم« خر تفت وناب ‌متوانر ان واشا آانها مین 
داند که سبب می شود ادمی به مقامی پایین تر از مقام چهارپایان تنزل 
کرده در نتیجه گرفتار جهنم گردد: 


و لقذ درأنا لجهتم کنیرا من الجنْ و آلائس هم لو ۷ یَفقَهُو بفْتَهُون بها ق هم 
تن هتصزون با دم اد بشتقوی بها اولیک کالانعام بل هم آضل 


و به تحقیق بسیاری از جن و انس را به جهنم واگذار نمودیم, چه آنکه آنهاء 
قلب هایی داشتند بی ادراک و دیده هایی داشتند بی نور بصیرت و گوش 
هایی داشتند که شنوای حقیقت نبوده انست. آنان چون چهارپايانند و بلکه 
گمراه تر از آنها و آنها کسانی هستند که در غفلت به سر می برند. 

چنانچه در پایان اين آیه شریفه اشاره شد, «غفلت و سهو» به عنوان تنها 
صفتی معرفی گردید که تا این حد, انحطاط آدمی را به همراه خواهد 


داشت. 

بکن سرمه غفلت از چشم پاک 

که فردا شوی سرمه در چشم خاک 

تاه 

هی مقر ید کر خر رم اقا خییره غیو ارت فیده. آرشت: 


و لا ثطغ من َعْقلنا قْبةٍ عن دکُرنا و اتب هواة و کان مر فرطا. (کهف: 
28( 

و از کسی که قلبش را از اد خود غافل ساختیم پیروی مکن که از پی 
هوای نفس خود می رود و در کارهایش اسراف می ورزد. 


موضوع 


ضر 6 11 


پیروی از هواهای نفسانی و زیاده روی در زندگی نیز, ريشه در غفلت از باد 
خدا| دارد. در نلیجه انها که همواره به یاد خدا| می باشند, نه از هوای نفس 
پیروی می کنند و نه در زندگی خویش گرفتار اسراف می گردند. 

بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود 

رین سیل دمادم که در این منزل خواب است 

حافظ 

و به قول مولانا: 

در زیانی در زیانی در زیان 


فی خدیت الْمغراج: یا آكْمَدٌ امقل هک قفا واجداٌ قاجعل لسانک لساناً 
واحدار وا عقل نی الا تغل تنعل عیی. لا ابالی بای واد هفاک 
(1) 


در حدیث معراج آمده است: ای احمد ! انديشه ات را واحد کزدان و زبانت 
را یک زبان ساز و بدنت را زنده بدار و از من غافل مباش, که هر که از من 


علی علیه السلام فرمود: «قیاها خی کل فص اه ار ره 
وان ف اف الی شوم ای چوها بر هر غاقلی که مرش 
دلیلی بر ضداو باشد و روزهایش او را به سوی بدبختی کشاند».(2) 


- 
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مه البانه یه 62 


و نیز: «وئلٌ لقن عَلَنت عَلَیّه الْقْلهُ قتیی الرَحْلَه و لم تشتید؛ وای بر 
ره که غفلت او را فراگیرد و در ننلیجه, سفر آخرت را فراموش کند و 
خود را برای ان اماده نسازد».(1) 


و در حدیثی دیگر از آن حضرت, چنین نقل است که: «من 5لال الكَوله ولد 
العفله؛ یکی از ريشه های پیروزی و دست یابی به دولت. کمی غفلت می 
باشد».(2) 


دلا غافل ز سبحانی چه حاصل 
مطیع نفس و شیطانی چه حاصل 
بود قدر تو افزون از ملایک 

تو قدر خود نمی دانی چه حاصل 
باباطاهر 

و اما حکایت: 


کی هام اف آشامم ل ی که کت صای در افرص ها ادا 
صادق علیه السلامهم کجاوه بودیم. در اثنای راه, حضرت رو به من کرد و 
فرمود: قران به همراه داری؟ عرض کردم اری. فرمود: بخوان. 


قرآن را بازکردم و سوره ای خواندم: امام علیه السلام متأثر شد و سپس 
فرمود: مواظب دل هایتان باشید که غفلت آنها را فرا نگیرد و به یاد خدا 
باشید. زیرا گاهی در شبانه روز. ساعاتی است که در دل. نه ایمان است و 
نه کفر, و این دل در این هنگام مانند پارچه پوسیده و یا استخوانی در حال 
بینی, نه درحالت خیراست و نه درحالت شر و معلوم نیست در کجا سیر 
می 
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1- غرر الحکم و درر الکلم, ج 6, ص 226. 
2- همان, ضص 9د. 


گفتم: بسیاری از اوقات, دل من این گونه است و در غفلت به سر می برد 
بلکه دیگران نیز چنینند. امام علیه السلام فرمود: بله, همین طور است.؛ 
اک( خدا را یاد نمایید, تا از خطر 


1[ 
ناپاک و سرد و واهی و غذار می شود 
تیمار(2) کار خوبش خور ار عاقلی که دل 
تیمار چون نیابد, بیمار می شود 

کم خسب زیر سایه غفلت که ناگهان 
خورشید عمر بر سر دیوار می شود 

نجم الدین رازی 

«و َبلَیّتُ شیابی...» 

مستی دوری از خدا 


در این فراز دوری از خداوند در ایام شباب و جوانی, به نوعی مستی, تعبیر 
شده است. گرچه در بدو امر, با شنیدن کلمه «مستی>؟» اذهان, به طرف 
مسنی حاصل از «شراب» سوق داده می شود, ولی باید اذعان کرد که به 


تأیید قرآن و اخبار, مستی های دیگری نیز می باشد که به مراتب ب خطرناک 
تر از مستی شراب می باشد. 


تیان ال علی لب تسام می راو اه وا کرو با 
افاقهةٌ هی تشکر آلخمور تن کر ۳ 
از سر می پرد» 132 
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[- روضه کافی, ص‌ 167 به نقل از سرای ویر ص‌ 5 شهید 
یت لاه شید عیدا شین دستفی 


2- مراقبت و غمخواری. 
3- غررالحکم و درر الکلم, جح 2 ص 262. 


۱ ۳ و ‌ 0 9 0 0 
و نیز فرمود: «استعیدوا بالله_ من سکره الفنی, فان له سکره بعیده 
الافاقه ؛ از مستی روت به خدا| پناه برید» که مستی ان به سختی از سر 
می پرد».(1) 


بسیاری از صفات رذیله در ادمی, ایجاد مستی می نماید. 


علی علیه السلام می فرماید: «السُکُر آَعٌ شکرات: سُکْرٌ السّراب, و سک 
المال وشکر النوم کر الغلی؛ همتی چهار کونه است: مستی :شراب 


مستی تروت, مستی ۳۹ و مستی حکومت» ۱ 


همچنین فرمود: : «ینیغی للعاقل آن بح تخترسن من شکر المال و شَکُر الفْذْرَو, 
و شکر الهلم و شکر العَدح و شکر الشباب, قانْ کل ذلک ریاحا حبَة 
تست اعل + نی التان مراوار است که خرومند آز مسیروت و 
مستی قدرت و مستی دانش و مستی ستایش و مستی جوانی پرهیز کند. 
زیرا هر یک از اين مستی ها بادهای پلیدی دارد که عقل را می رباید و وقار 
را از بین می برد».(3) 


قرآن نیز درباره یکی از انواع مستی چنین می فرماید: «لَعمرک َمَْمْ لفی 
سَکرَتَهم یَعْمَهُونَ؛ به جان تو سوگند که اینها در مستی حاصل از شهوت و 
طغیان خود. سرگردانند». (حجر: 72) 


حاصل سخن آنکه امام علیه السلام در این فراز از مناجات. دوری و هجران 
از بارگاه خداوند را نوعی مستی تعبیر نمود که می تواند خطرات فراوانی 
را برای آدمی به همراه داشته باشد. 

پروردگارا! به حق دل آگاهان و هشیاران سوگندت می دهیم که جان و 
قلب ما را از زنگار مستی ها و بی خبری ها صیقلی ده و ما را لحظه ای از 
یادت غافل مفرما ! 


ص 122 
1- همان, ج 4, ص 155. 


تاه ارم رن 114 
3- غرر الحکم و درر الکلم, ج 6, ص 444. 


«الهی قلَمّ آسَتَیِقظ آیاق اغتراری...». 

شکوه از خواب طولانی 

شکوه از خواب طولانی 

یک دم به خود آی و بین چه کسی 

به چه دل بسته ای به که هم نفسی 

زین خواب گران بردار سری 

برگیر ز عالم اولین خبری 

شیخ بهایی 

زرق و برق های فریبنده دنیا و وسوسه های دل فریب نفسانی, می توانند 
ادمی را تا انجا در خوابی خوش و عمیق فرو برند که حتی تکان های شدید 
حوادث و مصایب زندگی و بیماری ها و شدیدترین مواعظ نیز نتوانند او را 


از انس خواب فلت دار تمایه یه فرروده حصرت وشول صلی الله: اد 
وال کهاه خاه ت مر که اش زا اد اش کوات کران اه ا کشت 


ویو 


چنانچه فرمود: «آلثاس نیام قاذا مائوا الَْبهُوا؛ مردم در خوابند. پس زمانی 
که مردند» بیدار خواهند شد».(1) 


آدمیزاده در مبادی حال 

پی نفس و هوا رود همه سال 
غیر تن پروری ندارد خوی 
سوی دانشوری نیارد روی 
خواب غفلت گرفته چشم دلش 
نگذشته نظر ز آب و گلش 


پی نبرده ز فرط نادانی 


(۳ 


جز به لذات جسم و جسمانی 
سکناتش برای نفس تمام 

خود نگیرد به غیر نفس آرام 

هر چه با او همی کند شیطان 
نیست از وی مخالفت. امکان 

ای به مهد بدن چو طفل صغیر 
مانده در دست خواب غفلت اسیر 
پیش از آن کت(1) اجل کند بیدار 
گر نمردی ز خواب سر بردار 
«لفت و انا دی و این دی 
اظهار عبودیت و توسل به کرم خداوندی 


بالاترین افتخار برای آدمی آن است که به مقام «عبودیت» در برابر 
معبودش برسد., و «عبد» او باشد. 


علی علیه السلام در این زمینه می فرماید: 


الهی کفی بی قخْراً ا آن تکونَ لی را و کفی بی یرّا ان آکنق لیا ات 
کما اخت فا لین کما بخ ۱2۱ 


پروردگارا همین افتخار. مرا بس که تو پروردگار من باشی و همین عزت 
مرا یس که من عید و بنده تو باشم. , تو همان گونه ای که من می پسندم, 
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1- که تو را. 
2- بحارالانوار, جح 74 ص 400. 


عاشقان کشته سودای تو اند 
داغ بر دل به تمنای تواند 
رسته از خود ز پرستندگیت 
خواجگی یافته از بندگیت 
جامی 


همچنین امام صادق علیه السلام در مقام بیان برکات «عبودیت» و چگونگی 
تحقق عبودیت می فرماید: 


نویه جوهره نها الرَبوبة... و تسیر غود" بت 
نع امس عمّا تهوی, و حَملها علي ما نکر و مفتاخ دیک ترّ کی الراخحه و5 
حبْ الْعْرّله و طريقة الافتقار الی اللّه تعالی. 


عبودیت و بندگی خداوند. گوهری است که حقیقت آن, رسیدن به ربوبیت و 
شبیه پروردگار شدن است.. عبودیت عبارت از بخشیدن همه چیز یا 
گذشتن از همه چیز ها ی را 
اتشان تخمی دا عی. کند که نفسن ود را از هوی و هونسن از دارد و تفتم 
را با انجام کارهایی وادار 5 که اکراه دب مثل عبادت خداوند, انفاق. 


از خود بگیرد و در راه خداوند جهاد و کوشش کند و گوشه نشینی اختیار 
کند _ در ظاهر و بر حسب وظیفه در میان مردم باشد. اما در باطن و قلب 


خی حفوارم با دا باشد... و بالاره اهر شام فد من 
اظهار فقر و تهی دستی نمایند. 

بنده او شو که به یک التفات 

سلطنت هر دو جهانت دهد 


متوسل شدن به کرم خداوند نیز خود از ابزار استجابت دعا می باشد, زیرا 


ص: 125 


خواهنده ای, به تعبیر «سعدی» از این در «بی مقصود» و بدون براورده 
شدن حوایج. برنخواهد گشت. 


کرمش نامتناهی نعمش بی پایان 
هیچ خواهنده از این در نرود بی مقصود 
سعدی 


ص: 126 


اشاره 


الهي آنا یذ آتتضّل ایک مقا کنث و أجهک یه من قَلّه استجُیائی مرگ 
2 دی از العنه نت لکرمک: 


معبود من ! من عبدی هستم که برای عذر خواهی از کردارهای زشتی که 
ناشی از کم حپائیم در محضرت بوده به استاتت امتذه ام و از درگاهت 
خواستار عفو و گذشت می باشم, عفوی که از اوصاف کرم تو می باشد. 


نکاتی از این فراز 

1 اهمیت حیا؛ 

2 طلب عفو. 

«الهی آناعید ال اایی قفا کیت 
صفت زیبای حیا 


اشاره 


وا وا ایکا ات که هی و ای وه آو اه 
سوی انواع خوبی ها و زیبایی ها رهنمون شده و مانند شجره طیبه ای 
است که ساخم‌ها یوم ها‌قراوانی _ از انهاع بر کات وخیرانت . بر آن 
اويخته شده است. کسی که به این خصلت اراسته شده است:, راه 
خوشبختی و سعادت بر او هموار شده, و به برکت این صفت., بسیاری از 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره اهمیت حیا فرموده اند: 

آمّا لْحباء قسَعَبْ منة الب و الَأقَ و الْمْراقبَ له هی اسر و ال 2 
لِسَلامة واحینابِ السَدٌّ والبشاسَة والسَماحة والطقر وخسن السناء ۶ 
الْمَّء فی التّاس, قهذا ما آصات الْعاقِلٌ 


ص 2 127 


پالکیاء قطویی لِمَن قبل تصيعة اللّه و خاف قضیکت.(1) 


اما آنچه از حیا شنت می گیرد عبارت ِِ از: نرم خوبی, مهربانی, در 
نظر داشتن خدا در آشکار و نهان, سلامت. دوری نمودن از بدی, 
خوشرویی. گذشت و , پیروزی و خوشنامی در میان مردم, اینها 
فوایدی است که خردمند از حیا می برد. خوشا کسی که نصیحت خدا را 
بپذیرد و از رسواگری او بترسد. 


امام ِ«(ِ۳۹ علیه السلام نیز در این زمینه می فرماید: «الْحیاء مفتاخ کل 
الخیر؛ حیا کلید همه خوبی هاست».(2) 


باری آنکه اهل حیاست. هر سخثی را بر زبان چاری نمی سازد, هر حرکتی 
را از خود بروز نمی دهد. ممکن نیست کسی دارای ارزش باشد, ولی 
حیاورزی نکند و امکان ندارد که کسی بی حیا باشد. اما انسان ها برای او 
ام 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: «ما کان الفْعش فی شوه ء 
الا شاتة و لا کان الحیاء فی شی ء قط الا زاتة؛ 4 بی شرمی و بی حیایی با 


هیچ چیز همراه نشد مگر اینکه آن را زشت گردانید و حیا با هیچ چیز همراه 
تکیت مر اننکه را ارات ۱3 


حیاء خداوندی 


چیزی که باید آدمی را عرق حیا نماید آن است که بزخرد کار نزن خود, اهل 
حیاست و در مواردی از برخورد با بنده اش اظهار شرم و حیا نموده است 
و چه زشت است که خداوند آدمی حیاورز باشد, دلش اذشی از حیا بهره ای 
نداشته باشد. 


در گلستان سعدی درباره حیاء خداوندی چنین آمده است: 
ص: 128 
1- تحف العقول, ص 18. 


2 غرر الحکم و درر الکلم, جح 1, ص 93. 
3 هیران العکمه: ج 3,.ضن 1352 


هر گاه که یکی از بندگان گنه کار پریشان روزگا دست انابت به امید 
اجابت به درگاه حق, جل و علا بردارد, ايزد تعالی در وی نظر نکند. بازش 
بخواند, باز اعراض کند. بازش به تضرع و زاری بخواند. حق سبحانه و 
تعالی فرماید: ای ملایکه من ! از بنده حیا می کنم, در حالی که غير از من 
کسی ندارد, به تحقیق که او را آمزز دض دعونش را اجابت کردم. و 
حاجتش براوردم که از بسیاری دعا و زاری بنده, همی شرم دارم. 


کرم بین و لطف خداوندگار 

گنه بنده کرده است و او شرمسار(1) 

و اطات العف منک...» 

«عَفوْ» و بخشنده بودن و عفو کردن؛ از صفات زیبای حق تعالی است که 
در قرآن مجید بارها ذکر شده و از خداوند به صفت عَفْوّ بودن ستایش شده 
است. د ر بند چهل و سوم دعای جوشن کبیر می خواز نیم: «یا مَنْ فی عفوه 
اد الْخاطتّون؛ ای آنکة در عفوش؛ خطاکاران, طمع می بندند>. ما هم در 
همنوایی با معصوم علیه السلام به پیشگاه خداوند خویش عرضه می داریم: 
پروردگارا! از اوصاف کرم تو عفو کردن است و ما نیز. سخت محتاج عفو 
گر من گنه جمله جهان کردستم 

عفو تو امید است که گیرد دستم 

گفتی که به روز عجز دستت گیرم 

عاجزتر از این مخواه کاکنون هستم 

ص: 129 


1- کلیات سعدی. ص 24. 


معبود من قدرتی در ترک معصیت ندارم, مگر آنکه با استقرار محبتت در 
دلم؛ از معصیت نو اجتناب نمایم, که در اين صورت؛ آن گونه که اراده 


کردی خواهم بود. پس شکرگزاریت کردم از آن رو که مرا در حریم کرمت 


نکاتی از اين فراز 

و راهان اه تاه 

2 محبت به حق تعالی مهم ترین عامل دوری از معاصی؛ 

3. شکر گزاری از توجه خداوند؛ 

4 خطر قفلت: 

«الهی لَم یکن لی حَوّ 

اهمیت توفیقات الهی 

موضوع «توفیق الهی» از موضوعات مهم و قابل توجه مباحث اسلامی و 
عرفانی می باشد و در ادبیات اسلامی نیز به آن توجه بسیاری شده است. 
و 

جهان آفرین گر نه یاری کند 

کجا بنده پرهیز کاری کند 

حافظ نیز می گوید: 

ص: 30 1 


به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود 


خیال باشد کاین راه بی حواله برآید 


همچنین از آیات و اخبار برمی آید تا توفیق و عنایت الهی دست بنده ای را 
نگیرد, او در سیر و سلوک خویش ره به جایی نخواهد برد. 


شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن 


مگر آنکه شمع رویت به رهم چراغ دارد 
حافظ 
قمانطور که قبلا اشازن شیم فرآن. کریم. موشت اثر کی نخمن و آراشنکی 


به فضیلت تقوی را مشروط به عنایت و توفیق الهی دانسته و چنین می 
فرماید: 


و ول رال ی و کف مارگ فک 
بر کین تاه المع علی. (نور: 21( 
و اگر فضل و عنایت الهی نصیبتان نمی شد, احدی از شما به موهبت تز کیه 
نفس دست نمی یافت. و لکن این خداست که هر که را خواهد توفیق 
تهذیب نفس داده و مهذبش می سازد, و خداوند, شنوا و داناست. 


یک عنایت به ز صد گون اجتهاد 


من احد بدا و لك ال 


جهد را خوف است از صد گون فساد 
ذره أق سابه عنایت بهتر. انست 

از هزاران کوشش طاعت پرست 
جهد بی توفیق جان کندن بوّد 

ز ارزنی کم, گر چه صد خرمن بُوّد 


مولانا 


ص: 131 


الهی ان لم تبتتیی اللَحْمَة علک بخشن اللوفيق قَمَن الشالک بی ایک فی 
واضح الطریق. 


پروردگارا ! اگر لطف و رحمتت در اول مرا به حسن توفیق رهنمون نمی 
۱ چه کسی مرا در راه روشن به سوی تو هدایت می کرد. 


نه خود می رود هر که جویان اوست 
به نفعش کشان می برد لطف دوست 
سعدی 

«آلاً فی وَفْتِ آیْمقظتنی لِمَحَبّیِک». 
توفیق الهی در قالب محبت 

شاه 

دلی دارم خریدار محبت 

کزو گرم است بازار محبت 

لباسی بافتم بر قامت دل 

ز یود محنت و تار محبت 


در این فراز از مناجات. یقظه و بیداری حاصل از محبت الهی در حق بنده 
خاستگاه توفیق ربوبی در انصراف و اجتناب بنده از نافرمانی حق تعالی, 
معرفی شده است. توضیح آنکه در این عبارت, به بهترین نوع «توفیق», که 
محبت بنده به خدایش باشد, اشاره شده است. به عبارت دیگر.عالی ترین 
مصداق توفیق الهی ِ بنده ان است که پرتوی ك محبت خویش را در 
ور و در نتیجه # «محبت», بنده از هر آنچه مورد ۳ محبوبش 
هقف باشند. اختات: ده ه سیت .هی شود که خوق .وا آن .کمنه فی سار که 
معشوقش می پسندد. 


در بیان «محبت الهی» و اینکه ان محبت بر قلب انسانی سایه افکند, چه 
برکاتی نصیب او خواهد گردید, مناسب است از روایاتی دراین زمینه کمک 


گیریم: 
ص: 132 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


خِبٌ الله |ٍذا آضاء علی سر عَبد آ عَن کل شاغل و 5 کل ذکُر پیوی ال 
مد و الْمِْثٌ آثلص التاس ۳۳ و تعالی چ أصدَفْهّم قولا و آوفاهم 
َهّد.(1) 


هرگاه نور محبت خدا بر درون بنده ای بتابد, او را از هر مشغله دیگری, 
فارغ می گرداند؛ هر یادی جز خدا, تاریکی است؛ آنکه خدا را دوست می 


دارد, به برکت این حب و دوستی؛ خالص ترین مردم و راستگوترین 
انهاست و در عهد و پیمان از همه وفادارتر است. 


و نیز فرمود: 


قما آوجی ال" تعالی الی داو3 علیه السلام: یا داوة: مق آَحتّ عبیباً ضَدق 
وله و من رَضی یخبیب رَضی بفعله, و من وَیق بخبیب اِعْتَمَدَ عَلیه و مَن 
اشتاق الی حبیب جّد فی السّیر الَیّْه.(2) 


خدای تعالی به داود علیه السلام وحی فرمود: ای داود ! هر کس محبوبی را 
دوست بدارد, ننیجه اش ار است که سخذش را می پذیرد و تصدیق می 
ی اس ما ۱ 
راضی خواهد بود, و هر که به محبوبی اعتماد کند, تفر آنتن ان اشنت: که :به 
او تکیه خواهد کرد, و هر که شیفته محبوبی باشد, برای ملاقات و دیدار با 
او سعی و تلاش فف تضاند. 


عیسی علیه السلام به قومی بگذشت زار و ضعیف, گفت: شما را چه 
رسید؟ گفتند: از بیم حق تعالی, بگداختیم. گفت: "حق است بر خدای تعالی 


که شما را ايمن کند از عذاب. به قومی دیگر بگذشت. از ایشان زارتر و 
نزارتر و ضعیف تر. گفت: شما را چه رسیده 


ص: 133 


1- مصباح الشریعه, ص 412. 
2- میزان الحکمه, ج 2 ص 958. 


است؟ گفتند: آرزوی بهشت,؛ ما را بگداخت, گفت: حق است بر خدای 
تعالی که شما را به ارزوی خویش در رساند. 

به قومی دیگر بگذشت از این هر دو ضعیف تر و نزارتر و روی ایشان, 
چون نور می تافت. گفت: شما را چه رسیده است؟ گفتند: دوستی خدا ما 


را بگداخت. باایشان بنشست و گفت: شما مقربانید و مرا به مجالست 
شما امر فرموده اند.(1) 


چنان پر شد فضای سینه از دوست 

که فکر خویش گم شد از ضمیرم 

حافظ 

تنی ا کردم لین الله غلنه و آله. کر فر از هرد تسین فرمو‌ورده 


له نی خبک وخ من آحبک و ختّ من بُقرّبنی الی نک و امْعلْ خبّک 
حَث ال من الماء البارد م1 


پار خدایا ! مرا دوستی خویش روزی کن و دوستی دوستان خویش و دوستی 
آن را که مرا به دوستی تو نزدیک گرداند. و دوستی خود را بر من دوست 
قه کردان اه ات در در تته: 

مرا تو غایت مقصودی از جهان ای دوست 

هزار جان عزیزت فدای جان ای دوست 

چنان به دام تو الفت گرفت مرغ دلم 

که یاد می نکند عهد آشیان ای دوست 

دلی شکسته و جانی نهاده بر کف دوست 

ص : 134 


1- احمدعلی رجایی بخارایی, فرهنگ اشعار حافظ ص 602. 


2- همان, ص 601. 


بگو بیار که گویم بگیر هان ای دوست 

تنم بپوسد و خاکم به باد ریزه شود 

هنوز مهر تو باشد در استخوان ای دوست 
مرا رضای تو باید نه زندگانی خویش 

اگر مراد تو قتلست وارهان ای دوست 
سعدی 


نکته دیگر درباره اين موضوع, آنکه,اگر شجره محبت الهی در سرزمین 
دلی,؛ بروید, نه تنها از میوه های اویزان بر شاخه های ان گام برداشتن به 
سوی رضایت محبوب و دوری از ناپسند است. بلکه ثمرات بسیار ارزشمند 
دیگر از این شجره محبت حاصل می شود که عبارتند از: 


از دوزج محبوبش وا ان یی اب 
امد برین و کرانعور تریونوع عباوت هی باشد که ان زا عیادت اراد نان 
نامیده اند. چنانچه از امام صادق علیه السلام در اين رابطه چنین نقل شده 
است که: 


۰ 


رن الْعْبَاد تلاتة وم عبَدو اللّه عَرَوجل حوفا یلک عبادة الْقبید و قوم َو 


ال تبارک ۶شالن, طلب. اللواب, ۳ عبادغ الأراء و قَوَمْ عَتَدو اللّه 


وج ه ختا له یلک عبادة الاخرار و هی آَفْصَل العباده.(1) 

عبادت کنندگان بر سه دسته اند: گروهی خدای عزوجل را از ترس عبادت 
می کنند و این عبادت بردگاننست ؛ مردمی که خدای تعالی را , به طمع ثواب 
عبادت می کنند که این عبادت مزدوران است؛ دسته ای نیز 


ص: 35 1 


لا او کافیهه در 1 1 2 1 


خدای عزوجل را به خاطر حب به او و دوستی به حضرش عبادت می 
نمایند و این عبادت آزادگان, و برترین و بهترین عبادت می باشد. 


خواجه عبدالله انصاری می گوید: «من چه دانستم که مزدور اوست که 
بهشت باقی او را حظ است. و عارف اوست که در ارزوی یک لحظه ست. 
من چه دانستم که مزدور در ارزوی حور و قصور است و عارف در بحر 
رت ۱ 


نکته آخر اينکه, بنده ای که از کوثر زلال محبت نوشیده است, به یمن این 
محبت به محبوب که در واقع, بعد از عنایت و محبت محبوب وی نسبت به 
او حاصل شده است؛ نزد دیگران نیز عزیز شده و مهر و دوستی او در دل 
تیگران: نیز مستقر خواهد کشت. نبی. اکرم.صلی الله. علیه. و اله نز این 
نات سس 

1 ۷۹ 


رام 


کی 1 هه و له 


وقتی که خداوند ننده ای ازامت مرا دوست بدارد, محبت او را در قلب 
مردمان برگزیده نزد خداوند و ارواح ملایکه و ساکنان عرش می آندازد, تا 
همه آنها او را دوست بدارند این است آنک محبت خداوند در 


قلبش قرار گرفته است. گوارا و مبارک باد بر او و او در روز قیامت نزد 
پروردگارش: صاحب مقام 9 خواهد بود. 


۳ ِ ِ ۳ 7 و یا زا 
«و کما ارَدت ان اکون کنت فشَکرژتک...» 
مقام شکرگزاری 
در این فراز از مناجات, شکر دو نعمت خداوند, ادا شده است: یکی آنکه, 
خداوند او را در دایره گسترده کرمش داخل نموده و دیگر انکه پروردگار, 
قلب او را از پلیدی 
ص: 1136 


1- میبدی؛ کشف الاسرار, 0 1 ض‌ 09 
دا و ی 11 


ترا ی ین ]وی 
هط ام هانی ۵ 

همان به که پیوسته شکر آن گویی 

به کام خود چو رسیدی, به شکر لب جنبان 
که او سزاست که شکرش به صد زبان گویی 


از جمله معوضوعانی که در قران مجید به آن اهتمام بسیاری شدح و انشان 
ها را بدان توصیه نموده, موضوع شکر نعمت های الهی است. 


تکته ای کهبایدبه ان اشارن کرد اینگه شک گنیر مستفيم بو 
افزایش نعمت ها دارد و در مقابل, ناسپاسی از مهم ترین عوامل موّثر در 
سلب و نابودی نعمت ها است. و در توضیح این سخن اشاره به نکته ای 
دقیق, خالی از لطف. تفن باننند و. آن اینکه. خهان: سنتت. از ادرای: 5 
شعوری مرموز و پنهانی برخوردار است.؛ همان گونه که مولانا گفته است: 


نطق آب و نطق خاک و نطق گل 
هست محسوس زبان اهل دل 
گر تو را از غیب چشمی باز شد 
جمله ذرات جهان هم راز شد 
جمله ذرات زمین و آسمان 

با تو می گویند روزان و شبان 
ما سمیعیم و بصیریم و هشیم 
با شما نامحرمان ما خامشیم 


بنابراین, جهان, هدفمند است. کور و کر نیست و از حیات و ادراک بهره 
ند سی‌ تست ال کسعان اظرایسا هنت های آلمید از ی شعور 


و فهم برخوردار 
137 


است.؛ بنابراین به اعمال و انديشه های ما کاملاً حساس بوده و به نوعی با 
ما و حرکات ما در تعامل می باشد. از جمله آنکه اين نعمت های الهی آن 
گاه که از ما احساس شکرگزاری و قدردانی درپابند و به اين وسیله قابلیت 
دریافت این نعمت ها را حس کنند, با رویی گشاده, خود را بیش از پیش و 
فراوان و گسترده در اختبا ر ما خواهند گذاشت. 


انا ور حفایل: اکر جفان اظرافمان با غعمت سای انوهشناد کسی وا 
ملتی ناسپاسی و قدرناشناسی و اسراف و تبذیر و مانند انها را احساس 
نماید عدم قابلیت انها را در دریافت نعمت های الهی اثبات کرده و در 
نتیجه از عرضه کردن 9 آنها دریغ خواهند کرد و خود را از دسترس آنها 
دور نگه خواهند داشت. اگر هم در اختیارشان قرار گيرند, به خاطر روح 
ناسیاسی آنهاء بر آنان لذت بخش و گوارا و نشاط آور نخواهند بود. 


جان راجر می گوید: 


ما از خوبی ها و نعمت هایی که در اطرافمان و یا در وجودمان است آگاه 
نمی شویم, و وقتی آگاه نشدیم, قدر آنها را نمی شناسیم و چون قدر 
نعمت را ندانیم. شکرگزاری نمی کنیم و در نتیجه, احساس شادمانی و 
لذت نمی نماییم. اولا ناشکری باعث می شود که از نعمت هایی که داریم 
لذت نبریم, ثانیا ناشکری باعث می شود که بر نعمت های ما افزوده 
نگردد. اگر شما بخواهید هدیه ای بدهید, به چه کسی آن را هدیه می دهید؟ 
به کسی که واقعاً ممنون می شود و تشکر می کند, نه به کسی که هیچ 
اهمیتی به آن نمی دهد؛ جهان نیز چنین است. نعمت را : به کسی می دهد 
که قدر آن را بداند.(1) 


کاترین پاندر نیز می گوید: 


ص: 139 


حمد و ثناء قدرتمندترین شیوه دعاست. حمد و ثنا و شکر گزاری. یکایک 
با هیچ گاه اقتدار ستایش را دست کم نگیرید. 
نه. تنها شاه کلید زندگی. بلکه بادزهر تاخوشی. هاق دنیاست: ارام بو 
خاموش, از صبح تا شام. شاکر و حق شناس باشید. قدما معتقد بودند اگر 
یک تفر به: آوا: ز کلام, حمد و ستایش بر لب آورد, قدرت ده انسان را خواهد 


داشت. در طول سرگردانی قوم یهود در صحراء به آنها نشان داده شد که 
را رو 
نافرمانی خودشان بوده است.(1) 

چون که هر روزه, نو به نو آید 

از خدا نعمتی, ز من گنهی 

من خود از شکر آن و خجلت این 

نتوانم شدن به هیچ رهی 

شکر نعمت هماره بگذارد 

هر که نعمت برد ز پادشهی 

وانکه تقصیر کرد و عذر نخواست 

اصای حست ی 
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وقار شیرازی 
9 9 5 ری 
«و لِتطهیر قلبی من اوساخ العفلو». 


غفلت: می فواند شامل غفلت: آن باه خدار غخلت ار مکر وخطر شیطان: 
غفلت از اخرت. غفلت از فرصت ها و مانند انها باشد که در هر صورت 


موجب به دام انداختن ادمی در وادی خسران و زیان خواهد شند. 


ای اه ی ان ار مقاعات که همست رات ار خا. خنلی, 


گر به قدر یک نفس غافل شدی 
دور صد فرسنگ از منزل شدی 
اقبال لاهوری 


قرآن کریم بارها خطر غفلت را به آدمیان گوشزد نموده است و آنها را از 
رذیله غفلت که تست کار ان آنان در دام تباهی و هلاکت خواهد شد. 
منع نموده است. این به برخی از این ایات اشاره خواهد شد: 


0 


ار ریک فی تفسک تصَرٌغا و خيقة و دون الْجَهر م من القَوّلٍ بالعُدوٌ و 
لا صال و لا تک من الغافلین. (اعراف: 205) 


پروردگار خویش را در درون خود, با زاری و ترس و با صدای اهسته در 
سحر‌گاهان و شامگاهان یاد کن, و ازغافلان مباش. 


هنگام سپیده دم خروس سحری 
دانی که چرا همی کند نوحه گری؟ 
یعنی که نمودند دز الق ضنح 


کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری 
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خیام 

اقترب للناس حسابهه هم و هم فی عَفْلَهٍ مُفرضُونَ. (انبیا؛ 1( 

زمان حساب مردم نزدیک شده است, در حالی که آنان در غفلت بوده و از 
محاسبه خویش در روز قیامت. روگردانند. 


ان الذین لا توجون لقاعنا و روا بالعیاه الذگیا و اطمَأثُوا بها و الذین هم عَن 
آباقا غافلون اولیی ماواهی الا ها کانوا تور رشن 97 


کسانی که امیدی به دیدار ما ندارند و به زندکی دنیا خشنود شده و به آن 
اطمینان و اعتماد نمودند, آنها که از آیات و نشانه های ما غافلند, جایگاه 
انان انش است, به سب اعمالی که خود انجام می دادند. 


امام علی علیه السلام در خطبه «متقین» در ذکر یکی از اوصاف 
پرهی زکاران می فرماید: 


ان کان فی الغافلین کیت فی الداکرین و ان کان فی الدّاکرین آَمْ یَکتّنْ 
من آلغافلین.(1) 


_ پرهیزکار _ اگر در میان غافلان باشد, در شمار یادکنندگان خدا قلمداد 
شود. 


جور دوران و هر آن رنجی که هست 
سهل تر از بعد حق و غفلت است 
ژانکه ایتها بکذرند. آن نکذرد 

دولت, آن دارد که جان آگه برد 
مولانا 

ص : 141 


له تفه اهر خطیه 193 


ص: 142 


اشاره 


الهی | انظر ال لو نظر من نادیتة قاجابک و اسَتعملتة بمَعوتیک قآطاغک با 
قریباً لا یبد عن غن ات بو و با جواد لمح عقن رجا توابه. الهی هب لی 
قلبا بدنید منک موقة ولا برقع الک سدق و ترا دنه مکح 


معبود من ! نظری به من فرما, مانند نظر کردنت به کسی که چون 
ندایشان می کنی, اجابتت می کنند, و به کمک و یاری نو اطاعتت می کنند 
ای تژدیکی که از آنکه فريفته ات شده است دور نمی باشی و ای بخشنده 
ای که در حق آنکه به اجر و پاداشت امید بست., بخل نمی ورزی معبود 
من ! قلبی عطایم فرما که شوقش او را به تو نزدیک سازد و زبانی که 
صدق او به سویت بالا آید و نظری که حقش موجب قرب درگاهت شود. 


3 


نکاتی از اين فراز 

1 تقاضای توفیق در اجابت دعوت خداوند؛ 

2 استعانت از حق تعالی در اطاعت او ؛ 

3 نزدیکی خداوند به بندگان شیفته اش ؛ 

4 ضایع نکردن اجر و پاداش سعی کنندگان ؛ 

5 درخواست شوق از خداوند؛ 

6 . از خداوند زیانی راستگو مسئلت نمودن؛ 

7 درخواست تقرب به سبب نظری شایسته و نیکو. 
«الهی أظر ال تَطَرّ من ...» 
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تقاضای توفیق در اجابت نداهای خداوند 
اشاره 
«از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن» 


بدیهی است اجابت ندا و دعوت حضرت دوست. چیزی جز, حیات ابدی 
برای اجابت کننده به همراه نخواهد داشت. چنانچه قران کریم می فرماید: 


ا أبّا الذین آمئوا اسْتجیئوا له و لِلرّسول |ذا دَعاکُمْ ما بُْبیکمٌ. (انفال: 
24( 


ای ال اندانر هن ها و رصول.شها را فی شوانتد و دعوت می, کید 


عشق گسترده است خوانی بهر خاصان خدا 
میند هر دم ضاایی( ۱ سارقوا تقو النی 22 
آید از غیب این ندا هر دم به روح خاکیان 

سوی بزم عشق آید هر که می جوید خدا 

هر که نوشد جرعه ای زان, زنده گردد جاودان 
هر که گردد مست از آن یابد بقا اندر فنا 

فیض کاشانی 

مات بخغوتنک 6 
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1- ندا. 
2- سرعت بگیرد به سوی دیدار. 


اتتخانت از دا 


بدون دستگیری و استعانت خداوند, هیچ کاری ممکن نمی باشد. ما در 
شبانه روز» حداقل ده ِِ یو میه از پروردگارمان. کمک و پاری 
طلبیده و عرض می کنیم: «... و ایاک تسْتعینْ؛ تنها از تو مدد و یاری می 
جوییم >». اطاعت از هه نیز بی استعانت حق ناممکن است ؛ و همین 
دغدغه خاطر سبب شده است تا مناجات کننده در این فراز از دعا, در 
عبادت و اطاعت پروردگارش: از ذات مقدسش طلب دستگیری و امداد 
نماید. 

پیاده می روم و همرهان سوارانند 

حافظ 

«یا قریباً لا پبعد... 

نزدیکی خداوند به دوستداران خود 


اشاره 


آنکه شیفته و شیدای پز ورد کاز تفن ی نود او را به خود نزدیک می بیند و 
می تواند او را احساس نماید. در نتیجه. شیفتگی خود را حاصل تخیل و 
خیال ورزی نمی داند, بلکه حقیقت و جمال بی زوالی را درک و حس نموده 


خیال روی تو در هر طریق, همره ماست 
نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست 

به صورت از نظر ما اگر چه محجوب است 
هميشه در نظر خاطر مرفه ماست 


خداوند در میان جان عاشق حضور دارد و نیازی به گرد جهان گشتن برای 


دیدارش نمی باشد: 


دل من نشان کویت ز جهان بجست عمری 
12 


عطار 
«یا جوادا لا یَبخل عَمَن 


اد خواب و پاذانش آز خوا 


پروردکار. دزیای. بی بایان جود و نسخاوت. است و آنانی را که بهه امید 
دریافت ثواب و پاداشش کاری انجام می دهند, بی تصیب تقی. بذاد خر حنی 
آنان که برای دنیا سعی می نمایند از دریافت موهبت دنیوی خداوند بی 
تشر تمی. کردتد: 


ترا اتیات. این سخن و مدعاء از یات قرانی ذبل مندد هی خوییم؛ 


۳ ۳ ۳ ۳ و 
و مَنْ یرد توابٍ الدْلیا وِْه لها و مَنْ یرد تواب الاخزه نوْنه یلها و سَتجْزی 


آنکه به دنبال واب و نعمت دنیوی باشد, او را عطا خواهیم کرد و آنکه 
ثواب اخرت را می طلبد, او را نیز برخوردار خواهیم نمود و به زودی پاداش 
شاکرین را خواهیم داد. 


در سوره نساء آیه 134 نیز می فرماید: «مَنْ کان سید نوات انلیا مه 
اللة مات التا ااتض و کان الله سمیا ۶ 7 
را طالب است ‌ِ بداند که _ پس نزد خدآوند: واب دنیا و آخرت موجود 
است و خداوند, شنوا و بیناست». 


تذکر داده که تواب و اجر اخروی بهتر از پاداش دنیوی است: 


و گذلک مکا لوف : فی ارْض بت ملها عثث تشاء تصیبْ یتنا من 


تشاء و لا مضیع أخْرَ المخسنين لاد آلاخمو حَه لذین منوا و کائوا ون 
(بوسف: 56 و 57) 


اجر دنیوی نیکوکاران را ضایع نمی سازیم. و اما اجر اخروی و ثواب 
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اخرت. برای مقمنین و متقین, بهتر و نیکوتر است. 


حاصل سخن آنکه, کسی که به امید دریافت ثواب چه در امر دنیا و چه در 
امر آخرت به خدا امید می بندد و دست های خویش را : به طرفش دراز می 
کند, نه ناامید برخواهد گشت و نه تهی دست. 


برآمد تهی دست های نیاز 

ز رحمت نگردد تهیدست باز 

مپندار از آن در که هرگز نبست 

که نومید گردد, برآورده دست 

سعدی 

«الهی هب لی قلبا نی منک سَوّقه». 

مرکب راهوار شوق 

در تاج خسروان به حقارت نظر کنم 

تا شوق روی توست مها طوق گردنم 

مولانا 

هرکب. هایی: که آدمی را بة مقام قرب و دیدار خداوند هی رسانند: 
فراوانند, همانند: مرکب علم. مرکب عبادت. مرکب اشک و مرکب شوق و 
سای با واه مس ام ار ای ی 


اندکی از شا , نقش اعجاب آور و تأثیر بسیار سریع در سیر دادن اند به 
طرف معبودش دارند که از جمله آنها «مرکب راهوار شوق» می باشد. 


دست در زن به شوق دوست که اوست 
بهر معراج اهل عشق براق(1) 
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کت 


چون به درگاه یار یابی بار 

پس تو بینی به دیده عشاق 

که جهان مظهرست و ظاهر. دوست 

متا سار یت 

کمال الدین حسین خوارزمی 

یحیی بن معاذ گوید: «علامت شوق, آن است که جوارح, از شهوات 
بازداری».(1) و جنید گوید: «از سژی شنیدم که گفت: شوق برترین مقام 
عارف بوّد». 

ز شوقت آمدم در عالم خاک 

ز شوقت می روم تا عالم پاک 

ز شوقت در کفن خفتم به نازم 

ز شوقت در قیامت سرفرازم 

اگر هر ذره من گوش گردد 

زشوق نام تو مدهوش گردد 

عطار 

و نیز در معنای شوق گفته شده است که: «شوق مرکبی است که قاصدان 
کعبه مراد را به مقصود می رساند و دوام آن با دوام محبت پیوسته است. 
ذوالتّون گوید: شوق برترین درجات و عالی ترین مقامات است».(2) 


موهبت شوق, از جمله مواهبی است که ام علیه السلام در دعای کمیل 
از پروردگارش مسئلت نموده است: 5 اشتاق آلی قزبک فی المشتاقین ؛ 
پروردگارا! آن گونه ام قرار 
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1- رساله قشیریه, صص 567 و 576 و 580. 
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ده که با شوق و به همراه مشتاقانت به مقام قرب حضرتت بشتابم». 


و درم مناجات دوازدهم از مناجات های خمسه عشر نیز می خوانیم : «آلهی 
قایْقلنا من الذین تَرَسَحث آشجا الشُوق ایک فی خدایق ضدورهم؛ 
پروردگارا! ما را از آنانی قرار ده که نهال های شوق لقایت در باغ دل 
هایشان سبز و خرم گشته است». 


شعیب علیه السلام چندان گریست که نابینا شد, خدای تعالی چشم وی باز 
داد. دیگر باره بگریست چندان که نابینا شد, خدای تعالی چشم وی باز داد, 
د کت بار رتست نا تاشا ینید 


خدای تعالی وحی فرستاد و گفت: اگر این گریستن از امید بهشت است.؛ 
من بهشت را بر تو مباح کردم و اگر از بیم دوزخ است, تو را ایمن کردم. 
گفت: يا رب ! از شوق توست. فرمود: از بهر اين شوق تو بود که پیغامبر و 
کلیم خویش» موسی را ده سال خادم تو کردم.(1) 

بازار شوق گرم شد آن سرو قد کجاست 

تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند 

حافظ 

خدای من ! اگر چه می دانم که گوهر شوق, در خور هر صدفی نمی باشد, 
و در هر جانی جای نخواهد گرفت, ولی در اينکه این مروارید به کدام 


صدف تعلق گیرد, تنها دره ای از توجه و عنایت تو شرط است, پروردگارا! 
زمان مناجات است و خوشدلی ؛ و به گفته حافظ: 


زمان خوشدلی دریاب و در یاب 
که دائم در صدف گوهر نباشد 
حافظ 
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1- رساله قشیریه. ص 382. 


ما بندگانی هستیم, محتاح به رحمت و سر تا پا فقر و نیاز, و چه ثروتی 


چو غنچه با لب خندان به یاد مجلس شاه 


پیاله گیرم و از شوق جامه پاره کنم 
حافظ 


پروردگارا ! کدام بنده توست که این سخن تو را استماع نماید و پس از آن 
شرمنده نگردد و آتش شوق تو در دلش شعله ور نگردد؟ «یا داود! اگر 
ندانند آن. مرف که از هنم بر حفمه اند چگونه منتظر ایشانم در اينکه چگونه, 
رفق و مدارایم, شاملشان است, همه از شوق بمیرندی و اندام های 
ایشان از دوس اره بارق کودیدی: با دافد! اس ارادت وشوو یه 
یشان از دوستي من پاره پاره گردیدی. يا داود! این ارادت و شوق من 
است نسبت به آن کسی که از من برگشته باشد. اما انکه مرا جوید و مرا 


خواهد. شوق و ارادتم به او چون خواهد بود؟ ».(1) 
سخنی از غزالی درباره شوق 


ِِ در دا «کیمیای سعادت» در مقام بیان فضیلت و اهمیت شوق 
«بدانکه هر که محبت, انکار کرد شوق نیز انکار کرد, در دعای رسول 
صلی الله کلیه: ق. .ال است: «آستَلَکَ الشوق الی لقایّک و لاه الظر الی 
وَجهک الکریم؛ مسئلت می کنم از تو, شوق دیدارت را یر 
را.» و گفت: خدای تعالی گوید: «طال شَفقق الابرار الی لقائی و 

ی الی لقایهم لاشَذٌ شَوٍقاً؛ شوق نیکان به دیدارم طول کشید و به درستی 
ی 


. همه محبان حق تعالی در این جهان و در آن جهان, میان انس و شوق 
می گردند. خدای تعالی گفت: «یا داود !اهل زمین را خبر ده از من که 
دوست انم که مرا دوست دارد 
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[شمانر.ض 591 


و همنشین آنم که با من به خلوت بنشیند, و مونس آنم که به یاد من انس 
گیرد و رفیق آنم که:با هن, زر فیقف باشد و فرمان بردار اتض کة: هرا فرمان 
برد و هیچ بنده اق مرا دوست ندارد مگر آنکه او زا دوست می دازم و بر 
دیگران مقدمش می دارم. 


ای اهل زمین, روی به صحبت و مجالست من آورید و به من انس گیرید تا 
من به شما انس گیرم, که ما وا ی ات ۱ اون 
دوست خود آفریدم و موسي همراز من و محمد برگزیده من. و اما دل 
مشتاقان خویش از نور خود آفریدم و به جلال خود پروردم. و به بعضی انبیا 
وحی امد که: 


«مرا بندگانند که مرا دوست دارند و من ایشان را دوست دارم ۵ از فضید 
منند و من ارزومند ایشان, مرا یاد کنند و من ایشان را یاد کنم, نظر ایشان 
به من است و نظر من به ایشان. اگر شما نیز راه ایشان گیرید, شما را 
دوست گیرم».(1) 


به خاک حافظ اگر یار بگذرد چو باد 
ز شوق در آن تنگنا کفن بدرم 
ص: 151 


1- امام محمد غزالی, کیمیای سعادت. ج 2 صص 982 _ 984. 


ِ ۲ص - ‌ِ 
« ... و لسانا یرفع الیک صَدَقة». 
زبانی راستگو عطایم 


اشاره 


5 


طاغت آن ینت که.بر خای: تهی پیشاتی 
صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست 
یک نصیحت ز سر صدق, جهانی ارزد 
مشنو ار در سخنم فایده دوجهانی نیست 
سعدی 


مناسب است سخن آغازین درباره اهمیت صدق و دانتونی: ۷ در 
همین زمینه باشد که قران کریم به ما تعلیم داده است: 


فْل رب أَدخِلّنی مدْحَل صدّق و آثرجنی مُخْرح صدّق و امقل لی من دک 
شلطاتا تصیدا. (اسرا: 80) " 


بگو ای رسول ! پروردگارا مرا در هر کاری با صداقت وارد کن و با صداقت 
خارج فرما, و برای من از جانب خودت. بصیرت و یاوری برایم قرار ده. 


راستگویی و صداقت در بیان؛ از نیکوترین صفات و چنانچه اشاره خواهد 
شد _ یکی از صفات لازم پیامبری است که در هر کس محقق شود در 
واقعء دربچه ای از نبوت به رویش گشوده شده است. راستگو بودن از 
خصال پسندیده ای است که عقل و وجدان نیز در کنار شرع, به نیکویی آن 
حکم می کند. همان گونه که اگر شرعی هم در کار نبود. عقل و وجدان به 
تنهایی به زشتی دورویی و دروغ, اذعان می نمودند. 


نبی اکرم صلی الله علیه و آله آن گاه که در مقام نقل کرامت و ذکر 
۱ از صحابی پا کباخته خویش؛ ابوذر غفاری فراد خی کیرد این گونه 
او را می ستاید: 


«آسمان, سایه نینداخته است و زمین در برنگرفته است کسی را که 
راستگوتر از 
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اباذر باشد».(1) 

نخستین وصف خوبان راستگویی است 
نکو بشنو که این وصف نکویی است 
کسی را کاین نکویی در زبان است 

ز هر نیکویی اندر وی نشان است 
دلی کز عشق, روشن آفتاب است 
فروغش بر زبان. صدق و صواب است 
هر آن نقشی درون دل نهان است 

بر آن آیینه روشن زبان است 

همان پاکیزگان, کز صفحه دل 

به غیر از نقش حق, کردند باطل 
سخن از حسن آن رخسار گویند 

از آن صدق است. هر گفتار گویند 
خم امن قمشه اه 

کاشانی گوید: 


«مراد از صدق, فضیلتی است راسخ در تفس آدمی که در ار از ظاهر و 
باطن آدمی با هم مطایق شده و اقوالش موافق نیات او و افعالش مطابق 
احوال او خواهد گشت. و ان چنان کف قی نماید, در واقع نیز همان گونه 


خواهد بود».(2) 


درباره صداقت و راستگویی در قرآن و حدیث, بسیار تاکید شده است که 


در اینجا 


ص: 53 1 
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بش رک از ای ات وتا صواشم کر 


«یا آثُها الذین منوا الوا اللّه و کُوئوا مَع الضادقین؛ ای کسانی که ایمان 
آوردید, تقوی پيشه کنید و با راستگویان باشید». (توبه: 119) 


قال ال هدا یوم یلقع الادقین صِدْْهم له جِثاث تخری من تْنها لها 
خالدین فیها نم رضوت الله عمم جع خضما عنه دلک القوز العظیغ. (هائده: 
119) 


خداوند فرمود: امروز _ روز قیامت روزی است که صداقت راستگویان 
به کارشان اف و به حالشان نافع خواهد بود. آنها از بهشتی برخوردار 
خواهند شد که از زیر 0 نهرها. جاری است و برای ابد 3 آن 
1 بر 

و بر الذین آمئوا أن له قَدم صدق علد بهم. (یونس: 2) 

و بشارت ده مومنان را به اینکه برای آنان نزد پروردگارشان قدم صادقانه 
ثبت شده است. 

تو لحد خویش را پر کن از زر صدق 

مولانا 


امام صادق علیه السلام می فرهاید: «انٌ اللّه عرَوجل لم ببعد نک تا الا 
بصدق العدیثت و آداء الاماته ای لیر 5 الفاجر ؛ به درستی که غر نجل 
هیچ پیامبری را مبعوث نفرمود, مگر آنکه باید دارای صداقت در گفتار بوده 
و اهل ادای امانت به صاحبش باشند, چه اینکه صاحبش نیکوکار باشد, و چه 
بدکار باشد».(1) 


ص: 154 


1- سفینه البحار. ج 3. ص 49 ماده صدق. 


و باز فرمود: «لا تظروا الی طول رْکُوع ال و سُجُودو, فان ذلِک شی ۶ 
قفاوم قاه که امش لرلی ۰ لک انط وا الی صوی عده > آداء 
آمانتة نگاه به رکوع و سجود طولانی شخص نکنید؛ زیرا چه , 1 ان 
برایش عادت شده باشد که اگر ترک کند به وحشت می افتد. بلکه نگاه 


کنید به راستگویی و امانتداری او».(1) 
حکایتی کوناه 


امام صادق علیه السلام فرمود: همانا, اسماعیل _ که در قرآن به عنوان 
یکی ازنیکان معرفی شده _ «صادق الوعد» یعنی راستگو در انجام وعده 

نامیده شد؛ با مردی در حا وعده گذاشت, و به خاطر انجام وعده اش 
به مدت یک سال در آن مکان, رفت و برگشت, تا پس از یک سال. بالاخره 
با آن مرد ملاقات نمود و به او گفت: همواره در این یک سال در انتظار تو 
بودم که به وعده ام عمل نمایم. و به همین سبب, خدای عزوجل او را 
صادق الوعد نامید.(2) 


مرد باید که راستگو باشد 

ور ببارد بلا ؛ بر او چو تگرگ 

نام مردی بر او دروغ بود 

کش نباشد به راست گفتن برگ 
راستی را تو اعتدالی دان 

که ازو شاخ خشک گیرد برگ 
سخن راست گو, مترس که راست 
ص: 155 


۱ 


نبرد روزی و نیارد برگ 
جمال الدین اصفهانی 


از فراز مذکور در مناجات که مسئلت ی کند: «زبانی عطایم فرما که 
صدق آن به طرف تو بالا آید» این گونه ۳ ۷ می شود که صدق با 
پروردگار عالم سلخیت و مشابهتی تام دارد, زیرادر این فراز اشارم شده 
است که صدق به طرف حق تعالی صعود می کند و اين نیست مگر به 
سبب جایگاه رفیع صداقت و هم نشینی او با خداوند, که به حکم: «نوریان 
مر نوریان را جاذبند».(1) آنکه نور است. جذب می کند هر آنچه را که از 
خی ور اه این ار ار صاحات ود انش در ارم کریه کل اروت 
که می فرماید: 


یضَعَذ الَکلِمْ الط و الَعمَلْ الطالخْ بَقَعْة. (فاطر: 10) 


به سوی او کلام پاکیزه و نیکو بالا می رود, و عمل صالح و نیکو, آن را 
مرتفع می گرداند. 


از خصالی که در کرام(2) بود 

هیچ بهتر ز راستگویی نیست 

وز فعالی که با لنام(3) بود 

بتر از کذب و از دورویی نیست 

حسین بن اسعد دهستانی 

«و ترا تک 2 ما > حَقذ». 

ص: 156 

1- نوریان مر نوریان را جاذبند ناریان مر ناریان را طالبند مولانا 


2- انسان های کریم. 
3- انسان های پست. 


نگاهی شایسته به خداوند و تقرب جستن به او 


بسیاری از نگاه های ما به پروردگارمان, هرگز شایسته مقامش نیست و 
دوری مان را از حضرتش سبب خواهد شد. قضاوت های عجولانه صان: نگاه 
مشکوک مان در انجام وعده هایش, نگاه بد بینی نسبت به مهر و رحمت 
فراگیرش, نگاه ضاروتیبانه مان به حصول امداد و فرح بهنگام حضر رش در 
سختی ها و شداید و مانند آنها, همه و همه نظرهای ناشایست ما به مقام 
پروردگاریش می باشد. اما آنچه که نظر شایسته و به تعبیر اين بخش از 
مناجات «حق نظر» به مقام کبریایی اش است قضاوتی صحیح و نیکو 
نسبت به همه افعال او و اعتمادی کامل به انجام وعده های اوء و یقینی 
نیکو , به امدادهای غیبی به موقع سر تشن وسن ها نموه از این دست می 
تاش کنر ای تراسا ههام کهاوتوی ‏ ات وا ند نیو 


پر ورد کاد] ۱ آن نکان: عطایمان فرما که شایسته مقام ِِ بی زوال 
توست., و بهره ما را از چنین نگاهی, تقرب به آستانت قرار ده ! 


ص: 157 


لهی ان مق تعرّف یک علز عگهول و من لا یک عز دول و من فتلت 


_- 


معبود من ! آنکه تو را بشناسد, ناشناخته نخواهد ماند و هر کس به تو پناه 


آورد, به یقین خوار و بی مقدار نخواهد گشت و هر که را تو به وی رو 


نکاتی از اين فراز 

1 آنکه او را شناخت. در واقع گمنام نمی باشد؛ 
2 پناهنده به او هرگز خوار نخواهد گشت؛ 

3 آنکه را خدا توجه کند, آقایی خواهد نمود. 
«الهی ان من تعرّف بک عَیرٌ مجهول». 

شتاخت برفزد کار *یهانی از کمنامی 


فراز فوق از مناجات. از دو منظر قابل بجت می باشد: نخست, اهمیت 
شناخت خداوند و دیگری, رهانت از کمتافی به بکن اد اناد شناخت است. 


درباره معرفت خداوند باید گفت: شناخت حق تعالی چنان اهمیت دارد که 
در حدیثی قدسی, هدف از خلقت. شناخته شدن خداوند, ذکر شده است: 


«کنث کنرا محْفیاً قاجببّت آن آغرف قَحَلَفث الْحَلق یکی آغرفت؛ گنجی 
پنهان بودم پس نت ۳-5 شناخته شوم پس لخن اف تشن نمودم تا مرا 
بشناسند».(ط) 

ص: 58 1 


1- شمس الدین محمد لاهیجی. شرح گلشن راز ص 252. 


گنج مخفی بّد ز ی جوش کرد 
خاک را سلطان اطلس پوش کرد 
مولانا 


و همچنین در تفسیر آیه شریفه «و ما حَلَفتْ اج و آلاْس الا لیعْبُدُون؛ ۰ جن 
و انس زا نیافریذم مکر برای عباوت خوو» (ذازیات: ده ا۶ اين.عباس تقل 
است که کلمه «لیعبدون» را به «لیعرفون» تفسیر می کرد؛ یعنی: جن و 
انتن را تا فرنذمه مکن انکد سرا فا ستد ۱ 


«هاشی شید اد آماخ اوق عابه السلام حن قل است که 


ها التاسن ان اللّه عرّوجل ما حَلَق الْعباة الا لِیغرفوة قاذا َرَفوة عَبَدُوة قاذا 


و و 


عبدوه 77 ستَعتة| بعبادته عَن عباده من سواه ۱21 


وحن مس مس 


ای مردم ! به درستی که خدای عزوجل, خلق نکرد بندگان را مگر آنکه او را 
بشناسند, پس هر گاه او را شناختند, عبادتش می کنند و آن گاه که غازفانه 


عبادتش نمودند, از (یرستیدن) دیگران بی نیاز خواهند شد. 

اله آدمی ند با آندکن خامل: اقنیت شناخت خداوتد را ادعان خواهد کرد 
چرا که چگونه ممکن است مقام باشکوه عشق به خداوند و محبت به 
حضرتش و شوق به دیدارش و دلدادگی به جمال بی مثال بدون شناخت 
نسبت به اسماء حسنای او و صفات علیای حضرتش حاصل گردد و اصولاً 
ان کس که عارفانه او را می پرستد کجا و انکه بدون شناخت او را عبادت 
می کند کجا؟ و به تعبیر شیرین مولانا: 

خدا دان با خدا خوان فرق دارد 

که انسان تا به حیوان فرق دارد 

ص: 159 


1- همان, ضص 7. 


سالار شهیدان؛ حسین بن علی علیه السلام نیز در دعای دلنشین عر فه, آنجا 
که از جام طهور معرفت می نوشد. از حلاوت معرفت و ابزاری که موجب 
معرفت نسبت به مقام شود, این گونه یاد می کند: 


معبود من ! از گوناگونی آثار و از تحولات جهان هستی,دانستم که غرض تو 
از افریتشم آن است که نو خود را در هر چیز به من شناسا کنی تا در هیچ 
چیز نسبت به مقام تو جاهل نباشم... تویی آن خدایی که معبودی جز تو 
نیست, خود را در هر چیز, معروف و مشهور ساختی, تا آنجا که موجودی, 
از معرفتت جاهل نمی باشد و تویی آنکه در هر چیزی, خودت را به من 
شناساندی, پس من در هر چیز, آشکارا تو را دیدم و تویی که در هر چیز, 


حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد 

این همه نقش در آیینه اوهام افتاد 

اين همه عکس می و نقش نگارین که نمود 

یک فروغ رخ ساقی ست که در جام افتاد 

غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید 

کز کجا سر غمش در دهن عام افتاد 

حافظ 

حاصل سخن آنکه, معرفت و شناخت نسبت به مقام پروردگار جهان, از 
جمله امال و ارزوهای اولیا الهی و عرفای ربانی بوده است و در واقع, 
منشا و ريشه بسیاری از 


ص: 160 


فضایل و مقامات عالیه. همین عرفان کافی و شناخت وافی به خداوند 


جان شرع و (جان) تقوی عارفست 

معرفت محصول زهد سالف(1) است 

زهد اندر کاشتن کوشیدنست 

معرفت آن کشت را روییدنست 

مولانا 

قسمت دوم از فراز مذکور که در واقع به یکی از نتایج شناخت اشاره 
کرده است این بود که آنکه او را شناخت, مجهول و ناشناخته و گمنام 
نخواهد ماند. 

در توضیح این سخن باید گفت که شهرت حقیقی و نشاط آور آن است که 


آدمی نزد خدایش صاحب نام و عنوان باشتد. و خمنامین واقفی و درد آوز ان 
است که انسان. نزد پروردگارش گمنام و بی نام و نشان و اعتبار باشد. 


مولاناء, این امر را به زیبایی عنوان کرده است 

چه کنم نام و نشان را چو ز تو گم نشود کس 

چه کنم سیم و درم را چو در اين گنج فتادم 

بتاترانزت ان گونه که در فراز مذکور از مناجات بدان اشاره شد, آنگة توفیق 
معرفت خدایش, نصیبدش شده است, از اشتهار حقیقی بهره مند است. 
اساسا شهرت و عظمت واقعی نزد خداوند و اهل بیت علیهم السلام آن 
است که از آدمی در آسمان ها به عظهت یاذ کنند و آدفی نزد اهل انتتضان 


فا متفور اش در حفیتی او بی. اکرم:صلی الم علبه و له مل. شنده 
است که: 


کوها ان الحکعم تضایبه ان الا ات من 
ص: 161 


فی هل السّماء و ثُحْفَونَ فی آهل الارض.(1) 


همانند چشمه های جوشان حکمت و چراغ های هدایت. و بی نام چون گلیم 
افتاده در خانه ها باشید؛ ؛ در نزد اهل آسمان ها معروف و مشهور باشید و 
در نزد اهل زمین پنهان و گمنام. 


آلا یا آیّها الساقی ز می پرساز جامم را 

که از جانم فرو ریزد هوای ننگ و نامم را 

از آن می ریز در جامم که جانم را فنا سازد 

برون سازد ز هستی هسته نیرنگ و دامم را 

از آن می ده که جانم را ز قید خود رها سازد 

به خود گیرد زمامم را فرو ریزد مقامم را 

اتکی رکه ای 

سا ی هل ام 

«من تعلم الم و عیل یه و عَلْم له دعن فی مَلکُوتِ السُموات عَظیما 


ایا و سا ها وا و ام ِِ 
مقام های بلند آنتتمان: عظیمش خوانند».(2) 


باید دانست که شهرت دنیوی, حقیقی نمی باشد, زیرا چنین شهرتی. هم 
دائماً در معرض زوال و نابودی است و هم, چنانچه تا پایان عمر ادامه یابد 
باید گفت بسیاری از این عنوان ها و شهرت ها, تنها اندکی بعد از وفات 
ارفتم. یه بان فر اهفسشی. رفته و یه وه سیان. کااسته می: نود هه 


حکیم خیام نیشابوری: 
ص: 162 


1- سفینه البحار, جح 2 ص‌ 9 ماده شهر. 
2- اصول کافی, 0 21 ض‌ 43 


ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود 

نی نام ز ما و نی نشان خواهد بود 

زین پیش نبودیم و نبود هیچ خلل 

زین پس چو نباشیم همان خواهد بود 

گمنامی دنیوی, هرگز ضعفی برای ادف محسوب نمی گردد و اساسا 
ازیک مشیت پنهان اسمانی که بر اساس حکمت های ربانی بنا نهاده شده 
است. پیروی می کنند و چاره ای جز تمکین در برابر «حکم ربانی» ندارند و 
این حکم ازلی است که به تعبیر خواجه شیراز, در میان دو شی ء گران بها 
یکی را «پرده نشین» و دیگری را «شاهد بازاری» خواسته است. و انسانی 
را معروف و مشهور و دیگری را کمنام و بی نام اراده نموده است: 

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود 

کان شاهد بازاری وین پرده نشین بااشد 

حافظ 

برازنده او بوده و ابدی و زوال ناپذیر نیز می باشد. باید راه شناخت حق 
برخیز تا طریق تکلف رها کنیم 

دکان معرفت به دو جو پر بها کنیم 

سعدی 


« .. و من لاد یک عَیْرّ مَحْدُول». 


ص: 163 


پناه آوردن به خدا و رهایی از خذلان و خواری 

ما ندین در نهبی خشمت و جام آمده ایم 
از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم 

رهرو منزل عشقیم و ز سر حد عدم 

تا اکانه مدای تیان امه ان 

با چنین گنج که شد خازن(1) او روح امین 
بش ایحا تاه امه انم 

لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست 
که در اين بحر کرم, غرق گناه آمده ایم 
آبرو می رود ای ابر خطایوش ببار 
تساو سل تاه سا یآ 
حافظ این خرقه پشمینه بینداز که ما 
یی قاقاهیا اش آن امن آند 


ص: 164 


1 کنجبته دار. 


حافظ 


اگر آدمی در میان طوفان گرفتاری ها و غم ها و غصه ها و در واماندگی و 
قرو افتادکی. حاصل از فشار مب اما شهوات و هواهای تعسانت: و ذر 
ارزوی رهایی از همه ناکامی ها و عقده ها,؛ با تمام وجود خویش _ همانند 
طفلی که در مواقع احساس خطر با همه وجودش به آغوش پر مهر مادر 
پناه می برد _ به پروردگار پناهنده شود و از او پناه خواهد, بی تردید, در 
ای هیا ها رای ی 
گشوده خواهد دید و خود را از تمام آشفتگی ها و بحران ها رها شده خواهد 
یافت. 


در درگه ما دوستی یکدله کن 

هر چیز که غیر ماست آن را یّله(1) کن 
یک صبح به اخلاص بیا بر در ما 

گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن 

ابو سعید ابوالخیر 


یکی از صحابه امیرالمومنین علی علیه السلام به نام نوف می گوید: ۲ 
حضرت را دیدم که از مردم کناره گرفته و به شتاب به سمت صحرا می 
رود. گفتم: مولای من ! قصد کجا دارید؟ فرمود: ای نوف, مرا 9 
خواسته ها و نیازمندی هایم مرا به سوی محبوبم کشانده است. گفتم: 
مولایم ای با تن فرمود: خداوندی که مورد افتت .۵ آززروی. هرن 
است: هی داتده ذیکر تیازی به اشکار تهودن بزای غیر نیست: 


پس گفتم: يا امیرالمومنین ! من بر خود می ترسم از حرص ورزی به دنیا و 
چشم طمع دوختن به زرق و برق های دنیا, و اينکه از تحصیل سعادت 
جاوید, باز بمانم. حضرت فرمود: چرا به حفظ کننده ترسناکان و پناه 
عارفان. پناهنده نمی شوی. به 


ص: 165 


1- رها. 


خداوند بلند مرتبه و بزرگ, پناه بر و به او رو آور با عزمی محکم و قصدی 
جدی که به ارزویت به فضل نیکوی او خواهی رسید.(1) 


حاصل سخن آنکته کسی که به پروردگارش پناه می برد هرگز گرفتار 
خذلان ۵ ذزهاند کی و ذلت نخواهد گشت, چون او خدای رین و تببر جیوه 


عزت می باشد؛ همان طور که قه زان فر مود: «من کان پرید :له 
فلع الی ه حصا آرکم‌به تال مرت اس دای که مامی رت ها بر 
خداوند است». (فاطر: 10) 


و هر که از سرزمین جانش, نقبی به سوی سرچشمه جوشان عزت الهی _ 
با پناه آوزدن بة. او ایجاد نماید, از ان سرچشمه عزت, جز عزت و 


بزرگواری به سرزمین جانش سرازیر نخواهد شد. 
هر که را رش وا این 

کنگره عزت خود ساخت بلند 

عزتی کان نه ز تو خواری ماست 

خواریی کز تو سبکباری ماست 

جامی 


سخن را با فرازی از دعای صباح امیرالمومنین علی علیه السلام به پایان 
می بریم . 

الهی آن خَدلنی تضزّک عند مُحارّبه الَفُْس و السْیطان قَقد وکلنی خدُلانک 
الی حَیِتّ الّضب و الجژّمان. 

معبود من ! اگر هنگام جهاد با نفس و شیطان, پاریم نمی کردی و به خودم 


«مَن آقبلت علیه غَیْر قملوي». 
ص: 1660 


1- بحارالانوار, ج 19, کتاب الدعاء. 


عنایت خدا, سروری بنده 

کافی است تنها جذبه ای ناچیز و توجهی اندک, از ناحیه خداوند. بنده اش را 
دریابد, همان خواهد شد که صاحب گلشن راز, شیخ محمود شبستری 
اشاره کرده است: 

گدایی گردد از یک جذبه شاهی 

به یک لحظه دهد کوهی به کاهی 

عراقی, شاعر توانا نیز چنین سروده است: 

در اين دریا فکن خود را مگر دی به دست آری 

کزین دریای بی پایان گهر بسیار برخیزد 

وگر موجیت برباید چه دولت مر تو را زان به 


که عالم پیش حکم تو چو خدمتکار برخیزد 


حسن ختام مطالب خود را در این قسمت, روایتی از امام صادق علیه 
السلامقرار می دهیم که فر مود: 


هر بنده ای که به آنچه خدای عزوجل دوست دارد, روی آورد: خداوند نیز به 
آنچه او دوست دارد روی آورد و هر که در پناه خد| رود خدایش پناه دهد و 
کست. که خدا : به او رو آورد و در پناه خویش قرار دهد, اگر آسمان بر زمین 
افتد, يا بلایی بر اهل زمین نازل شود و همه را فراگیرد او به سبب تقوایش 
در زمره حزب خدا| بوده و از بلا مصون خواهد ماند. آپا این خداوند نیست 
که می فرماید: مردم با تقوی در جایگاه امنی به سر می برند.(1) 


ص: 167 


ص: 169 


اشاره 

۳۳ 0 م - نه مت ِ 
الهی ان من ائتعْح بک لمَستنیرٌ و ان مَن اعتَضَم بک لمُسْتجیر و قَدٌ لذِث بک 
یا الهی قلا تحَیِب ظنی من رَخمتک و لا تحجبنی عن رافتک الهی اقمنی فی 


ِ- 


آهل ولایتک مقام من رَجّا الرّیادَهٍ من محبْبک. 


معبود من ! هر که به بارگاه _ تو راه یافت, روشن و نورانی شد, و هر که 
به تو پناه آورد پناه نافت و من به: در گاه تو, پناه آوردم. پس ای خدا, , حسن 
ظن مراب مت تبدیل به ناامیدی مفرما و از فروغ رآفت خود محجوبم 
مفرما؛ معبود من ! مرا در میان اولیایت. مقام ان کس را بخش که همواره 
به امید زیاد شدن محبت به توست. 

نکاتی از اين فراز 

1 دریافت نور از خداوند؛ 

2 حسن ظن و گمان نیک به خداوند؛ 

«الهی اس من اگهچ...» 


خداوند, سرچشمه نور 


خداوند, توز اسمان ها و زمین اشت: خانخه.در فران به زییابی هر اجه تمام 
تر به ان اشاره شده است : 


اد : و السَّماوات و آلأرْض متل تُورهو گمشکاو فیها مضباغٌ المضبامٌ فی 
ژجاجه الرجاجة کا گوکت کک بوقد من شجره قبارکه روته لا شرفت 5 


ده 3 ناژ وژ علی ور یَهُدی اللّهْ وه من یشاء و یَصْرِب ال آأْمنال 
لاس و ال یک شتء لبق (نور: 35) 


خداوندر تفر . اتتمان ها و تفین است, مَتّل نور خدا همانند چراغدانی است 
که در آن چراغی پر فروع باشد, آن چراغ در حبابی قرار گیرد. حبابی 
شفاف و درخشنده همچون یک ستاره فروزان. اين چراغ با روغنی افروخته 
می شود که از درخت پربرکت زیتونی گرفته شده که نه شرقی است و نه 
عربی: روغذش آن چنان صاف و خالص است که نزدیک است بدون تماس 
با اتش, شعله ور شود, نوری است برفراز نوری, و خدا هر کس را بخواهد 
به نور خود هدایت می کند, و خدا برای مردم مثل ها می زند, و خداوند به 
هر چبزخ.دانا است: 


و در کشف الاسرار میبدی در این رابطه چنین آمده است: 


نور حقیقی: , آن باشد که غیر را روشن کند. هر چه غیری را روشن نکند, آن 
را نور نگویند. ,. پس بدان که معنای ال بو 7 السهاهات ار ظر این اینت 


تمام انوار از اوست و قوام همه بدو است.(1) 


مهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان 
هر دو عالم پر زنور و دیده نابینا چه سود 
اسیری 


حال که خداوند, نور اسمان ها و زمین است. هر که بخواهد نوری کسب 
کند, و بهره ای از نور ببرد, جز خداوند. کسی او را به نوری نخواهد رساند 
و چنانچه قرآن می فرماید: «آنکه خداوند, برایش نوری قرار ند هد برای او 
نوری نخواهد بود»: «و من لمّ یَجْعَلِ ال له تورّا قما له من ورٍ». (نور: 
40( 


ص: 170 


شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن 


مگر انکه شمع رویت به رهم چراغ دارد 

حافظ 

همچنین در سوره حدید به تن از راه های برخورداری از نور و نورانیت 
اشاره کرده و چنین می فرماید: 


با الذین آَئوا ا توا ال و آمئوا وله یونم لین من رَخمته و یَجْعل 
م توا تقشون به و بَعْفِرّ لَکمٌ اللَةّ عَفور رَحيمٌ. (حدید؛: 28( 


آوریة تا تحمت: اه قرار دهد که با 
آن راه بروید و گناهان شما را ببخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است. 


باری؛ تنها آنکه راه خداوند را می پوید نورانی خواهد شد و از نور, تنصیب 
خواهد برد. آن سعادتمندی که ره به سر چشمه نور برده است. چنان خود, 
غرق نور خواهد شد که به گفته حافظ شیرازی, «به صد خورشید, پرتو 
خواهد داد»: 


گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک 

از فروغ تو به خورشید رسد صد پرتو 

گمان نیک را به ناامیدی بدل نکردن 

اشاره 

گرچه در مباحث قبل, از حسن ظن به خداوند سخن گفته شد. ولی چون در 


این فراز نیز به این موضوع اشاره شده است:, جملاتی چند, در شرح ان 


ذکر خواهیم کرد. 


در ابتدا باید اشاره نمود که به همان قدر که گمان نیک و حسن ظن به 
پروردگار جهان, برای ادمی راه کشا و نجات دهنده است, به همان میزان 


سو۶ ظن به خداوند و کمان بد به حضرتشن؛ موجب سقوط آ هه در ورطه 
هلاکت و بدبختی خواهد شد. 


17 1 


اساسا قرآن کریم یکی از صفات منافقین و مشرکین را که موجب گرفتار 
امدن انها به عذاب الهی نیز شده است, سو ۶ ظن به خداوندشان دانسته و 
چنین می فرماید: 


ویْعدْبَ المنافقین والمنافقاتِ والَْشرکین والَْشرکات الظائین له ِ 
ی و ره السوء و قصت ال عنم و لَعَهُم و اعد لهْمْ جَمَتَم 


و تا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد 
لعنشان کرده است و جهنم را برای انها مهیا ساخته است و چه بد 
تسا اف اروت 


با توجه به این آیه, اهمیت حسن ظن و گمان نیک به خداوند آشکار می 
شود و اینکه , به همان میزان که سوء ظن و بد بینی نسبت به پروردگار 
عالم آثار مخرب و وپرانگر دار به همان نسبت, گمان نیک و خوش بینی 
در حق خداوند برای ادمی, خیرات و برکات به همراه خواهد داشت. چنانچه 
در فراز مذکور از مناجات. حداقل به یکی از آثار مهم حسن ظن یه دا ون 
اشاره شده است و آن در پناه عداوند قرار گرفتن است. همانگونه که به 
خداوند عرض می کند: 


سفن به و بناه آوردم و به تو کمان نیکو دارم که پناهم دهی>> و این گونه از 
خرمن «حسن ظن» خویش, خوشه چینی می کند و در پناه پزفزد کازتتن امین 
آ زد 


زتول خها ضلی اللث غلیه و الط می فرماید: 
یراع اس رای ی عد طب 


۱ 


سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست, هیچ بنده مومنی به خدا| گمان نیک 
نبرد, فحن اینکه خداوند مطابق با گمان او عمل کند, زیرا خداوند, کریم 
است و همه خوبی ها به دست آوست, و شرم دارد از ايینکه بنده مومذش 
به اوگمان نیک برد و او خلاف گمان وامید بنده رفتار نماید. پس به خدا| 
گمان نیک برده و بدو روی آورید. 


روزی جبرئیل و میکائیل هر دو مناظره می کردندر جپرثئیل گفت: مرا عجب 


آید که با این همه بی حرمتی و جفاکاری خلق, رن العره هنت از بهز چه 
آفرید؟ میکائیل چون این بشنید. گفت: مرا آن عجب می آید که با آن همه 
فضل و کرم و رجمت که الله را بر بندگان است, دوزخ از بهر چه آفرید؟ از 
حضرت باری تعالی ندا آمد: از سخن شماء آن را دوست تر دارم که به من 
گمان نیکوتری برد و رحمتم را بر غضیم برتری دهد.(1) 


«الهی آقمنی فی هل ولابتک». 

تمنای افزایش محبت از خداوند 

فقر ظاهر مبین که حافظ را 

سینه گنجینه محبت اوست 

حافظ 

دلی مملو از محبت حضرت دوست., از جمله خواست های اهل بیت علیهم 
السلام از پروردگارشان بوده است. چنانچه به عنوان مثال در مناجات نهم 
از مناجات های خمسه عشر, امده است: 


آلفی قم ‏ انیداق لایخ ترا مک و هی قاکلا رگن 
اصَطعتتة لقویک و ولایتک و لصلة لوگ و 


۱ 


محبیک... با غاية آمال امین آستلک خبک و خَبَ : من یک و خبٍ کل عمل 
وصلنی الی فربک و آنْ تجعل خبی ایاک قایدا | 


معبود من ! آن کیست که شیرینی محبتت را چشید و جز تو کسی را 
خواست ... معبود من ! ما را از انانی قرار ده که برای مقام قرب و دوستی 
خود برگزیده ای و او را برای محبت به خودت خالص نموده ای. ای منتهای 
ارزوی محبین از تو درخواست می کنم محبت نسبت به تو را و محبت به 
آنکه تو را دوست دارد و محبت هر عملی که مرا به مقام قربت برساند, و 


اینکه محبت مرا منجر به وصول به مقام خشنودی خویش سازی. 
همچنین در دعای ابوحمزه ثمالی.امام سجاد علیه السلام این چنین مناجات 


می 


خالاقی اغلا فلس یا لی ٩‏ یه من مها لی انا ین رود کارا 
قلب مرا از محبت خود و همچنین خشیت از تو و تصدیق و ایمان به تو 


خد اند مه ناهد غلیه | تسام وحن فرون ده 


آجببنی خببنی الی خلقی. قال: يا رب نِعمٌ 2 آنا آییک کیت جک الی 
خایی؟ وا ۳ آیادیٌ عندهم. قاتّک اذا کرت لهّم ذلک آحبونی.(1) 


مرا دوست بدار و مرا محبوب بندگانم گردان. داود علیه السلامعرض کرد: 
پروردگارا! بله تو را دوست دارم ولی چگونه تو را نزد بندگانت محبوب 
گردانم؟ فرمود: نعمت هایی را که به آن دادم ام کوشزدشان کن: که اگر 
این خوبی ها را یاد اورشان شوی, مرا دوست خواهند داشت. 
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1- میزان الحکمه, ج 1, ص 962. 


از این روایت می توان استنباط کرد که هم محبت ورزی به خداوند, 
ب حضرش است و همه اینکه خبر مزبور, فف از شیوه های ایجاد 
محبت و يا ازدیاد محبت به خداوند بزرگ را در اختیارمان قرار داده است و 


آن تافل کردرن و تفکر کردن و یادآوری نعمت های بیکران الهی می باشد. 
خدای تعالی به یکی از صدیقان, وحی کرد: 


مرا بندگانی است که دوستم دارندو من نیز دوستشان دارم. مشتاق منند و 
ایشان می دهم سه چیز است: اول. , پرتوی از نور خود را در دل_ هایشان 
می افکنم که بدان سبب از من خبردار می شوند چنان که من از آنان خبر 
دارم. دوم, اگر آسمان ها و زمین ها و هر چه در آنهاست را با آنها بسنجم, 
ارزش آسمان ها و زمین ها را در برابرٍ ارزش این بندگانم, بسیارناچیز می 
دانم. سوم, به آنان روی می آورم و آنکه من به او روی آورم. چه کی 
می داند که چه چیزها عطایش خواهم نمود.(1) 


عزیز الدین نسفی در کتاب الانسان الکامل درباره محبت به خداوند چنین 
هی گوند: 
بدان که محبت خدای تعالی, مقام بلند است و نهایت مقامات است. و 
غابت عمال شده: ان است که دوستی خدای تعالی بر دل وی غالب شود و 
اه 1 
خواهد بود... 


ای درویش ! خدای با بنده است, بنده می باید که با خدای باشد, تا به کمال 
برسد, و تا دوستی خدای, همگی همگی دل بنده را فرو نگیرد, بنده با خدا نتواند 
بود. و چون بنده با خدا باشد, اگر نماز گزارد به حضور گزارد, و اگر تسبیح 
گوید, به حضور گوید, و اگر صدقه بدهد, به اخلاص دهد. 
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1- همان. ص 960. 


با خدای بودن هنرهایی بسیار دارد, و بی خدای بودن» عیب های بسیار دارد. 


(1) 
و فشیری نیز در این باره گفته است: 


محبت بنده, خدای را, حالتی بود از لطف که در دل خویش یابد و آن حالت 
در وصف نیاید, و ان حالت؛ او را بر تعظیم حق تعالی وا دارد و نیز او را وا 
دارد بر اختیار نمودن رضای او و شادی نمودن بدو, و یافتن انس به ذکر 
دائم او در دل خویش.(2) 


و در جای دیگر گوید: 


خدای تفالین: آنور کاس از کناب ها کم فرم فرشاون است فرمووه شوه 
دارم, مرا دوست بدار.(3) 


در قرآن کریم, محبت قلبی به غیر خداوند نفی نشده است, بلکه چنانچه 
اشاره خواهد شد, ترجیح محبت ذیکر ان بر محبت خداوند, توبیح و 
سرزنش شده است. توضیح آنکه: مهرورزی و محبت نسبت به دوستان, 
پدر و مادر, زن و فرزند. به سبب جاذبه هایی که در وجودشان نهاده شده 
است. امری طبیعی و بلکه لازم محسوب می شود, زیرا اساسا اگر موهبت 
آسمانی محبت, دل آدمیان را فرا نمی گرفت زندگی آنان, از لطف و لذت 
بهره ای نمی داشت. و در ننلیجه از زقد کانف سرد و بی روهی ۹ 
بودند. علاوه بر این انسان به طور فطری به کسی که در حقش, احسان 
نموده است, محبت می ورزد و دوستی اه دز دلشن ای هی کیرد چنانچه 
سل ارهرضلی الله علت و الم سین مرا ید 
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1- الانسان الکامل, صص 334 و 335. 


2- رساله قشیریه. صص 556 و 66ظ. 
3- همان. 


امن 0 م و 9 ۳ ام ات 
جبلت الفلوثٍ علی خب من آخسن الیها و بُغض من آساء الیها.(1) 


در سرشت و فطرت آدمیان اين گونه نهاده شده است که قلبش را محبت 
انکه احسانش نمود فرا می گیرد, و همچنین (بغض) آنکه در حقش بدی 
نمود در دلش پدید می اید. 


بنابراین, همان گونه که ذکر شد, محبت ورزیدن به غیر خداوند امری 
طبیعی و بلکه مطلوب قلمداد می شود. تنها سخن در این است که حب 
خداوند در قلب او باید شدیدتر از حب دیگران باشتده نه انگة در مقام 
تعارض, محبت دیگران را بر محبت خداوند ترجیح دهد. 


خداوند در قرآن کریم به این نکته چنین ِِ فرموده است: 


5 من الئاس من بَجِدٌ من ون ال آنداژا بُحِتْوتهْمْ کَخْبْ اللّه و الذین آمئوا 
اش خن لله. (بقره: 165) 


برخی از مردم» همتایانی برای خداوند اختیار می کنند و آنها را چنان دوست 
می دارند که خدا راأ. اما موّمنین؛ خداوند را شدیدتر از دیگران دوست می 
دارند. 


و نیز در نهمین مناجات از مناجات های خمسه عشر می خوانیم: «و آن 
تجعلی احت ال ممّا سواک؛ و ايینکه خودت را نزد من از همه مجبوب نر 
قرار دهی». 

منافاتی با دوستی غیر خدا نخواهد شد؛ تنها به آن شرط که محبت حق 
تعالی در قلبش شدیدتر از محبت دیگران بوده و دوستی احدی را بر 
دوستی حق تعالی ترجیح ندهد. 


از ابو سعید خژاز حکایت کنند که گفت: پیغامبر صلی الله علیه و آله را به 
خواب دیدم و گفتم: يا رسول اللّه ! معذورم دار که دوستی خدای. ۳ 
مشغول کرده است از دوستی 


کر 17 


1- احمدعلی رجایی بخارایی, فرهنگ اشعار حافظ ص 602 . 


نو. فر مود: ای ابوسعید ! هر که خدای را دوست دارد, مرا دوست داشته 
باشد.(1) 


و همچنین در روایت یت است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «لا یوَمن 
۳۹ حثّی اکون احت البّه من اهلة ماله و الناس آجشعین؛ بنده, مومن 
«حقیقی» نمی باشد مگر آنکه خدای 7 و رسول را از اهل و مال و جمله 
خلق, دوست تر داشته باشد».(2) 


باری نه تنها لبریز شدن محبت پروردگار در قلب, مطلوب و مقصود اهل 
اشاره شد, آن بزرگواران. به هیچ حدی از محبت اکتفا نکرده و از 
خداوندشان, ازدیاد محعبت به حضرتش را فلت هی نمودند. و اسا 


آنکه عاشق پروردگارش می باشد هرگز, از نوشیدن جام محبت بیکران او, 
و دیدار تجلیات بی پایانش سیر نخواهد گشت: 


سیر نیم سیر نی از لب خندان تو 

ای که هزار آفرین بر لب و دندان تو 

هیچ کسی سیر شد ای پسر از جان خویش؟ ! 

جان منی. چون یکیست جان من و جان تو 

تشنه و مستسقیم, مرگ و حیاتم ز آب 

دور بگردان که من بنده دوران تو 

مولانا 

گویند رابعه(3) مناجات همی کرد و گفت: «الهی دلی که تو را دوست 
به آنتشن بسوزی ؟» ی «ما چنین نکنیم, به ما گمان بد مبر». 
179 


1- رساله قشیریه. ص 371. 


2- فرهنگ اشعار حافظ. ص 601. 
3- از زنان عارف قرن دوم هجری قمری. 


اشاره 
الهي و آلهمنی ولها بذکرک الی ذکرک و همّتی فی روح تجاح آسْمایّک و 
محل قذسی. 


معبود من ! شیدایی و شیفتگی به ذکرت را الهام فرما ! و همتم را در قرار 
گرفتن در مسیر اسم هایت و قرار گرفتن در جایگاه قدست قرار ده. 


نکاتی از اين فراز 

1 ذکر خداوند تا مرز شیدایی؛ 

2 در خواست همتی عالی از خداوند. 
«الهی و آلهمنی و لها...» 

نی اسان اش یات 

ذکر چیست؟ از درد درمان بردن است 
بر در دل نقب بر جان برون است 
راهرو را سالک ره فکر اوست 
فکرتی کان مستفاد از ذکر اوست 
ذکر باید کفت خا ذکر اوزد 

صد هزاران معنی بکر آورد 

عطار 


آنان که از دلهره ها و اضطراب ها در رنجند و در سر سودای قلبی مطمئن 
و ارام و 


ص: 179 


دلی فارغ از هر گونه دغدغه می پرورند, بدانند که با دستیابی به هیچ کدام 
از نعمت ها و ثروت های مادی و دنیوی,. مقصودشان حاصل نخواهد شد. 
بلکه-.راهی که قزران کریم برای راه یابی به این آرزوی دیرینه آدهیان فرا 
راهشان قرار داده است. چیزی جز اد و ذکر پروردگار جهان نمی باشد, 
چنانچه می فرماید: 


الذین وا و طعیر قلونهم یذکر الله لا یک لمیر الْفْلوتَ. (رعد؛ 
28( 

آنان که ایمان آورده اند دل هایشان به باد خدا ازامتشن قی: بان آگاة باشتنه 
که دل ها تنها به ذکر یاد خدا ارامش می يابد. 

دم بخور در آب ذکر و صبر کن 

تا رهی از فکر و وسواس کهّن 

هیچ گنجی بی دد و بی دام نیست 

جز به خلوتگاه حق آرام نیست 

ذکر حق کن بانگ غولان را بسوز 

چشم نرگس را از اين کرکس بدوز 

مولانا 

از «ذکر خدا» و مرات بی شمار آن در آیانت و اخبار و کلمات تزر کان: 
فراوان سخن گفته شده است که در اینجا تنها به نقل روایتی و سخنی از 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 

هب چیز نیست جز آنکه برای آن؛ حدی و اندازه ای است, محر ندرکن که 
حدی ندارد تا پایان پذیرد. خدای عزوجل فرایض را واجب کرده است و هر 


که ارات ای رد فان و آنهای آماس سای هار سا توا 
دتم بسن هه کس که ان ۱ روزه دارد, همان حد آن است. 


ص: 190 


و حح را واجب نموده است و هر که جع نمود, به انتهای آن رسید ون را 
به پایان رساند. ولی برای ذکر,. خداوند حد و نهایتی قرار نداده است و به 
اندک آن راضی نشده است. سیس این [۳ را تلاوت فرمود: «ای آنان که 
انمان. اوردید خدای.را تسیا باد کنید و ستبیخش بکویند. در نامدادان و 
شامگاهان. (احزاب: 41 و 42) 


و ادامه داد؛ 


در هر خانه ای که قرآن خوانده شود و ذکر خدای عزوجل_ شود, برکت آن 
خانه زیاد گردد و فرشتگان در آن خانه آیند و شیاطین اه ان دون کتند و 


برای اهل آسمان بدرخشد, چنانچه ستاره فروزان برای اهل رمین می 


درخشد, ولی خانه ای که ود آن قرآن خوانده نشود و خدا در ان خانه ذکر 
نشود برکتش کم شود و فرشتگان از آن دوری کنند و شیاطین در آنجا 
در اسف وه تفن رست خا اصای اه یه و ال فرفود ابا ما را اه 
نکنم به بهترین کارهایتان که درجات از همه کارها بالاتر و نزد خداوند از 
همه اعمال پاک تر و پاکیزه تر است و برای شما از طلا و نقره بهتر است 
داز جهادرذر رام.خدا وب است ۱ عوض کرو و یله با مسول. ام ! 
فرمودند: ان عمل بسیار ذکر خدا کردن است(1) 


بیا با یاد او می باش دمساز 
بیا خود را برای او بپرداز 
گرت حفظ ادب باشد مع الله 
شوی از سر سر خویش آگاه 
بر آن می باش تا با او زنی دم 


ص: 181 


له اصول کافن۸: مت 257 259 


چه می گویی سخن از بیش و از کم 
برون آ یکسر از وسواس و پندار 
که تا بینی حقیقت را پدیدار 

حسن حسن زاده آملی 

سخنی از مولانا 


اشاره 


بی یاد او مباش که یاد او مرغ روح را قوت و پر و بال است. باری, به یاد 
کردن حق, آندک اندک باطن منور شودو تو رااز عالم. انقطاعی حاصل 
3 مثلا همچنان که مرغی خواهد که به آسمان بردر اگرچه بر آسمان 
نرسد, الا دم به دم از زمین دور می شود واز مرغان دیگر بالا می گیرد, یا 
متلا در ظرفی مشکی باشد و سرش تنگ است, دست در وی می کنی, 
مشک بیرون نمی توأنی آفدگن: اما با این عمل؛ دست معطر می شود و 
مشام, خوش می گردد. پس یاد حق. همچنین است., اگر چه به ذاتش 
نرسی, ادا و 
ذکر او حاصل شود.(1) 


کر حالات غالم مزر تشه عیوالاه ری کس اد صاخرین هرحوم لاد 
2 پا ی ی 
این فرزند. سخت بیمار شد. پدرش مرحوم شوشتری, هتحا هو که برای 
ادای نماز جمعه به مسجد آمد, پریشان بود, هنگامی که در نماز جمعه در 
رکعت دوم سوره منافقون راتلاوت کرد و به اين آیه رسید: «یا یا الذین 
امئوا لا ثلَهکُمْ أَمَوالْکُمْ و لا َولادكَم عَن ذکراللّه؛ ای کسانی که ایمان آورده 
اموال و فرزندان شما نباید شما را از یاد خدا| غافل کند.» (منافقون: 
ین بار آين را تگرار تخه هامی که اد ماه فراغت 
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حاصل نمود. بعضی از دوستان, از علت این تکرار پرسیدند. فرمود: 
هنگامی که به اين ایه رسیدم به یاد فرزندم افتادم و با تکرار ان به مبارزه 
با نفس خود برخاستم و چنان فرض نمودم که فرزندم مرده و جنازه اش در 
مقابل ِ است. و من نباید از یاد خدا غافل شوم. و بعد از استقرار یاد 
خدا در قلب, از تکرار آیه دست کشیدم.(1) 


در تک چاه یوسفی دست زنان فز آن رسن(2) 

مولانا 

باری؛ آنچه د ر عبارت مزبور از مناجات؛ معصوم علیه السلام توفیق آن را 
ی ان تنها یاد و ذکر خداوند نمی باشد,بلکه آن 
یاد و ذکری را می طلبد که شیدایی و شیفتگی او را سبب شود و این 
شیدایی به زبانی شاده سفتی ان اد که آذمیه را چنان در لذت غرق تس 


که او را از خود بی خود تماید؛: یعتی خدایاء آن ذکری را عطایم کن که یاد 
مرا از من بستاند و سینه را مملو از یاد تو گرداند. 


چنان پر شد فضای سینه از دوست 
که یاد خویش گم شد از ضمیرم 
حافظ 


سعدی نیز اين حالت شیدایی و آشفتگی یاد دوست را اين گونه به رشته 
نظم کشیده است که: 


ص: 193 


2- طناب. 


چنان به یاد تو آشفته ام به بوی تو مست 
که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست 
دگر به روی گسم, دیده بر نمی باشد 
خلیل من, همه بت های آزری بشکست 
نگاه من, به تو و دیگران به خود مشغول 
معاشران ز می و عارفان ز ساقی مست 


ص: 184 


سخن آخر 


برخی در عکوتکن ذکر, به راه افراط و تفریط قدم تشن توضیع ۹ 
وهی با دک زبانی و ادکار لفظی اقا تمووم و تما کمدند کم انخه ار 
برکات بی شماری که درباره ذکر نقل شده است, تنها با ادای ذکر زبانی 
تست خوو مهار ند کرچه. فلیشان ان ععاتی این ادکار از توح به ان کاماا 
غافل بوده باشد. 


گروهی هم در مقابل, بی اعتنا به آن همه اذکار گوناگونی که به همراه 

نتایج قابل تنوجچه آنهاء ۱ امده است. تنها یاد و ذکر قلبی را 
مد نظر خویش قرار داده و تمام همت خویش را در این امر معطوف 
ساختند. اما انصاف این است که هر کدام, رنبه و جایگاه خاص خوپش را 
داشته و هر یک ثمره ای مخصوص به خویش را دارا می باشند, گرچه تأثیر 
ذکر قلبی وخواص آ وت بسی فراوان تر و عالی : تر از ذکر زبانی است. و 
او اه ها ی هم ان 
آورد که با یاد قلبی و حضور قلب همراه باشد. 


شیخ عباس قمی به نقل از محقق کاشانی در این زمینه چنین می گوید: 


اگر گفته شود که آپا در ذکر زبانی تنها, به همراه غافل بودن قلب فایده ای 
وجود دارد یا خیر؟ پس می گوییم بم: ذکر زبانی نیز خالی از فایده نمی باشد, 
ازاین جهت که آن نیز نوعی اشتغال به طاعت آلهی است. به ابی عثمان 
مغربی گفته شد که: گاهی از اوقات. وج كِِ قرآن, 
اه مر او را ای 


ص: 195 


اه از و یه امن کی که خر تا باه اشال مارد 
خوشا آنان که اللّه یارشان بی 

به حمد و قل هو اللّه کارشان بی 

خوشا آنان کهدانم در تفاز ند 

بهشت جاودان بازارشان بی 

باباطاهر 

«و هِمّتی فی روح تجاج...» 

یات خن 

خداوند, تمامی ابزار لازم برای رسیدن به تکامل و وصول به خواسته ها و 
آرزوها راء در نهاد آدمی تعبیه نموده است. در واقع آن امدادهای غیبی که 


همکان. آن را در اقق ها دوز دست. می جویند:. در دسترس. آدمی و دز 
وجود خود او قرار دارد. 


اد خعله این ابذان‌های. وصول به عضو و از جماه. انم اهدادهای غییی: 
«همت ورزیدن» در انجام کاری برای رسیدن به هدف می باشد. 


مرعغ با پر می برد تا آشیان 
پر مردم همت است ای مردمان 
مولانا 


باری؛ اگر حقیقتا ادمی در رسیدن به خواسته ای, همت ورزد» ان هدف را 


اهل همت. رخنه در سد سکندر می کنند 
این سبکدستان, کلید فتح را دندانه اند 
ص: 196 


صائب تبریزی 


و باز به قول «صائب تبریزی», معنای توفیق در انجام کاری. چیزی جز 


معنی توفیق غیر از همت مردانه نیست 
انتظار خضر بردن ای دل فرزانه چیست 


و اساساً بنا به گفته محی الدین عربی در فصوص الحکم, آذفی یه کمک 
«همت»؟ خویش می تواند به نوعی آفرینش دست یابد. چنانچه گفته است: 


«آلعارف یَخلّقّ بهمّته ما یَکُونْ لة وجوذ من خارج مَحل الهقه؛ عارف به 
تیب طفتت ویر هی ها ند در خارج از فحل ههت خویش‌ فرش نماید». 
(1) 

غرض آنکه, مرکب چابک و رهوار همت می تواند آدمی را به هر جا که 
اراده نمود برساند. تنهاء ی کت و ۰ 
برخوردارند . و همه اهتمام خویش ر ت به آمور فانی و 1 گر دنیوی 
چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند 

شاهبازان طریقت به مقام مگسی 


روزه در ان همت و انديشه اند که به بهشت ابدی خداوند بار یابند که البته 


ولی بلند همت تر از این دو گروه نیز وجود دارند, آنها که تمام همتشان را 


ص: 187 


1- خوارزمی, شرح فصوص الحکم, ص‌‌ 399 


قرب و دیدار پروردگارشان نمودند و از خدایشان تنها او را طلب نمودند. 
گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی 

دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را 

سعدی 

و نیز به تعبیر حافظ شیرازی: 

تو و طوبی و ما و قامت پار 

فکر هر کس به قدر همت آوست 


خلاصه سخن آنکه, در فراز مورد نظر از مناجات, امام علیه السلام به ما 
می آموزد که از خداوند, همتی عالی طلب نماییم که همان, شهود اسماء 
بیت علیهم السلام از پروردگارشان: عالی ترین همت ها را در خواست می 
تمیوند با آشایم ید ای زیر مت وت خاش مود اسان اه 
می نمودند. از جمله: 


امام سجاد علیه السلام می فرماید: «َسَتَلْکَ مِن الْهِمَم آغلاها؛ پروردگارا! 
از تو عالی ترین همت ها را مسئلت می نمایم».(1) 

و در جای دیکز نیز» آن حضرت» چنین مناجات نموده است: «فقد ائقطعت 
ایک همّتی و انضرقت تجوک رغبتی قانت لا غیژک مرادی و لک لا لسواک 
شهری و شهادی ؛ خدایا ! همتم به تمامی, متوجه توست و رغبتم به سمت 
توست. تو مراد منی نه غير تو و شب زنده داری و بی خوابی کشیدن های 
من برای توست نه برای غیر تو».(2) 


گفت: مغناطیس عشاق آلست 
ص: 199 


1- میزان الحکمه, ج 14, ص 6680. 
2- همان. 


هر که را شد همت عالی پدید 

هر چه جست آن چیز, حالی شد پدید 
هر که را یک ذره همت داد دست 
کرد او خورشید را زان ذره پست 
عطار 

ص: 189 


اشاره 


الهی یک علیک الا لْحَفْتني یمحل آهلٍ طاعَتِک و المنوی الصالح من مَرضایک 
قائّی لا آفدژ لِتَفسی دفعاً و لا آملک لها تفعاً 


به اقامتگاه جاودانه شایسته از رضای خویش؛ ملحق سازی, چه من قادر 
نیستم که شری از خود دفع و يا نفعی را به خود جلب نمایم. 
قرار گرفتن در جمع اهل طاعت و به رضای الهی دست یافتن و نیز اینکه 


بنده به تنهایی قادر بر دفع ضرر و یا جلب منفعت نمی باشد, از نکاتی 
است که در این فراز ز از مناجات, مورد عنایت قرار گرفته است. 


-‌ ۳ تس 9 
«الفی یک غلیک الا الکفتنی:* 


سعادت ورود به جمع نیکان 


اشاره 


آننکه دز این قرات از خداوید مسلت شده اسشت* مرا به تن ال طاعت 
ملحق فرما! می توان دو معنی برای ان تصور نمود: 
یکی آنکه مقصود این است که خدایاء مرا نیز از اهل طاعتت قرار ده ! یعنی 


اهل اطاعت و فرمانبرداری از تو نبودم از 7 پس مرا آن توفیق ده که من 
نیز به اطاعت تو مشغول باشم و از انچه مورد عنایت تو نیست اجتناب 


ورزم. 

معنای دوم عبارت مزبور می تواند این باشد که بنده, توفیق هم نشینی با 
اهل ی از پروردگارش در حوا بت رمی. کندیعتی ۷ 
برسان و با آنها هم کر 


ص: 190 


گوش ما گیر و بدان مجلس کشان 
کز رحیقت(1) می خورند آن سرخوشان 


در توضیح معنای دوم عبارت باید: گفت. که: نقش تابر دار رفنی دهد 
نشین؛ , چنانچه هم در آپات و هم در اخبار بدان اشاره شده است., نقشی 
غیر قابل انکار می باشد, تا آنجا که قرآن کریم از زبان دوزخیان نقل می 
کند. که: آنها نا تاسف و اندوم.عی. کفشد: ای. کاشن با خوبانی جون سول 
صلی له غایه بو ال هم تشن یوم و بدها زا حصاهت: خویش فرار تحت 
دادیم که بدان, بعد از انکه سعادت و خوش بختی, تا استانه منزل ما امده 
بود, آن را از ما ربوده و ما را محروم ساختند: 


وم تَعصُ الم َلی یه تقو یا تیی احَدْتْ ع الَسول ببلا ا وی 
لیْتنی لَم انح قلائا خلیلا لَقدٌ َضَلنی عَن الذکُر بَعْد از جاعنی و کان السّبّطانْ 
للانسان دول (فرقان: 27 _ 29) 


در روز قیامت ظالم, دستش را از شدت حسرت با دندانش می گزد و می 
گوید: ای کاش ارتباط و انسی با رسول داشتم. وای بر من کاش فلان را 
دوست و همنشین خود نمی گرفتم که رفاقت با او سبب شد که بعد از 
آنکه ذکر حق _ سعادت و خوشبختی _ به سراغم آمده بود, گمراهم نموده 
وتعادوت را از کقم نود و شنطان رای آدفی عابة کفر احی است: 


باری؛ به تعبیر حافظ شیرازی,اساسا نخستین موعظه پیر هدایت گر و 
راهنما به انسان های سالک آن است که باید از هم نشین و مصاحب ید 
که از معاشر ناجنس احتراز کنید 
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1- رحیق در اینجا اشاره به آیه 25 سوره مطففین می باشد که خداوند در 


0 ت هایی که در بهشت به ابرار خواهد داد چنین فرمود: «یِسْقون 
۰ مَخنوم؛ابرار از شراب طهور سر به مهر در بهشت خواهند نوشید». 


با ال وس کر است معن مر جافط سل رارکت میت آنن 
حقیقت مهم را به درستی تبیین فرمود که: 


فاعرضم قه قه کول ع رت و کم ترا الخیاه الخبادلی علعیم مق 
العلم. (نجم: 29 و 30) 


پس اعراض نما و اجتناب کن از آنکه از ما روی برگردانیده و جز زندگی 
دنیا را اراده نکرده است علم انها در همین حد می باشد. 


پیر پیمانه کش ما که روانش خوش باد 
گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان 
حافظ 

کات 

عزیزالدین نسفی گوید: 


در ولایت خود هس شبی بیففیر ضلی الله:علیه و: اله.را به 
خواب دیدم. فرمود که یا عزیز ! دیو اعوذ خوان و شیطان لا حول خوان ر 
می شناسی؟ گفتم: «نی يا رسول اللّه » فرمود: «فلانی دیو اعوذ خوان و 
فلانی شیطان لاحول خوان است, ازایشان برحذر باش». هر دو را می 
شناختم وبا انشان حصاحیت داشتم. بری ضحیت ایشان کردم (۱1 


ای بسا ابلیس آدم روی هست 
پس به هر دستی نشاید داد دست 
مولانا 

چند روایت درباره آثار مصاحبت 

علی علیه السلام فرمود: «اصَحبٍ آخا النفی و الدّينِ تسم وَاسْترشدَة 
تَغْتنم ؛ با ادم 


ص: 192 


1- الانسان الکامل. صص 249 و 250. 


ال کوت عم ساعن اش تا سالم بعای وه ارام ای بویا 
سود بری».(1) 


و نیز فرمود: «اَکتَرٌ الطَلاح و الصّواب فی ضخبه آولی الّهی و الألباب؛ 
بیشترین صلاح و خوبی, در همنشینی با خردمندان و صاحبان انديشه نهفته 
است».(2) 


و باز فرمود: «مَجالسَة الایرار ۶ توجتٌٍ التافه نم خور شین با شکان مابه 
شرافت و برتری خواهد شد».(3) 


مقام امن و می بی غش و رفیق شفیق 
گرت مدام میسر شود, زهی توفیق 
دریغ و درد که تا این زمان ندانستم 

که کیمیای سعادت,رفیق بود رفیق 
ات ی اک ات کی 
که ما به دست نبردیم ره به هیچ طریق 
حافظ 


همچنین علی علیه السلام خطرات رفاقت و هم نشینی با انسان های 
ناصالح را چنین گوشزد کرده است: «صَحبَةهٌ الاشرار سب ال کالژیح 
ذا مَرّت باالن حملت تین : همدمی با بدان. سبب کسب بدی از آنها می 
شود, همانند بادی که بر بوی بد بوزد. آن را یه همراه خواهد داشت».(4) و 
نیز فرمود: «صَحبهةٌ الاشرار وج شوء ال" پالاخیار؛ مصاحبت با بدان, 
سید ححاتی: و سوء ظن نسبت به خوبان خواهد شد» 19 


ص: 193 
1- غررالحکم و درر الکلم, ج 2 ص 189. 


ان 22 
3- همان 0 0 ص‌ 126 


ار را 205 
5- همان, ضص 3 21. 


وای آن زنده که با مرده نشست 
مرده گشت و زندگی از وی بجست 
دوستی جاهل شیرین سخن 

کم شنو, کآن هست چون سم کهن 
مولانا 


این نکته زا نیز اضافه کنیم که در قران کریم از جمله.دغاهایی که از زبان 
پیامبرانی چون ابراهیم علیه السلام و یوسف علیه السلام نقل گردیده 
است, درخواست حشر و مصاحبت با صالحین در روز قیامت است که 
قرآن از زبان این دو پیامبر دعای واحدی, این گونه نقل می فرماید که: 5 
الخفتین بالط لخن مسا به شایستگان ملحق فرما و با آنها محشور ساز» 
(نسف: ۱01 و تشفرا 92) 


همچنین از زبان آنان که دارای عقل و خرد بوده و اهل ذکر و اندیشه می 
باشند, این دعا را نقل می فرماید که: «و توقنا مَعّ الابرار؛ و هنگام جان 
سپردن حشر و مصاحبت ما را با نیکان قرار ده». (ال غفران؛ 093 


نشینی و هم جواری با انها حاصل نشد. باید سعی کند دوستی انان را در 
دل خویش جای دهد که این خود, فضیلتی قابل توجه و امری نیکو می 


باشد. 

رایع اگم لین له عم ام سای مس وان اضرا[ 
خوب, فرمود: 

«لَهْم | آررفنی: حبی 5 من یُجبک و خن عمل یَقرْبنی الی خبک ؛ 


پروردگارا! محبت ۳ ِِ و محبت فر انکة دوستت دارد و محبت ۳ 
عملی که مرا به تو نزدیک می سازد روزیم فرما» ۳ 


همچنین امام باقر علیه السلام در این مورد می فرماید: 
ص: 194 


1- الانسان الکامل, ص 335. 


1 ت آن تلم آنْ فیک خیرا قانظر الی یک ان ن ! ُجبٌ أهُل طاعَه 
الله و ببفِض اهل معصیِته ففیک حَیرّ و الله 5 3 کان یبفضٍ أَهَلَ 
الله و یِجب اهل معصییته فلیس فیک یر ۶ و الب تشک و المَرء مَع 


من 

هر گاه خواستی بدانی که در تو خیری هست يا نه, به دلت نگاه کن. اگر 
اهل طاعت خدا را دوست و اهل معصیت خدا را دشمن داشت., در تو خیر 
هست و خدا هم تو را دوست دارد. ولی ار اهل طاعت خدا را دشمن و 
اهل معصیت خدا را دوست داشت, خیری در تو نیست و خدا هم دشمنت 


می دارد. انسان با کسی است که دوستش دارد. 


باید توجه داشت دوست داشتن صالحان و نیکان, افزون بر آنکه ذاتاً امری 


مطلوب و پسندیده است, چه بسا ممکن است انگیزه و محرکی قوی در 
سیر آدمی به سمت و سوی صالحان و مصاحبت با آنان در نتیجه تخلق به 
اخلاق شاشته انان باشد ؛ چنانچه در عبارتی مغر واف: نیز آقذه است: 


‌ِ ع‌ِ 
اب الصّالحین و لسث منهم 
لعل الله به ر 7 الصّلاحا 


«گرچه از صالحان نیستم ولی آنها را دوست می دارم. باشد که خداوند به 
برکت این دوستی. صلاح و دوستی. روزیم فرماید».(2) 


«و الْمَثوی الطالح من مرضایتک». 
ص: 19 


2- امام خمینی؛ سرالصلوه, ص‌ 2 


سس 


موهبت بزرگ دست یابی به رضای خداوند 

فراق و وصل چه باشد رضای دوست طلب 
که حیف باشد ازو غیر او تمنایی 

حافظ 


قرآن کریم هرگاه از موهبت ها و نعمت هایی که نصیب بهشتیان شده 
است یاد می کند. موهبت بی نظیر «رضوان» و رضایت خویش را نیز در 
کنار آنها ذکرٍ کرده و سپس می فرماید: «رضوان خداوند از بهشت و تمام 
تغحت هاق آن"بزر ی تر ه برتر انستت»*. 


وعَد ال المْوْینین و لْمَوْینات جَناتِ تجری من َحنَهّا انار خالدین فیها و 
عساکن طیه نی جنات عون ورضوان من الم اک دلک فو الق العظیه 
(توبه: 72) 


خداوند متعال وعده فرموده, مردان موّمن و زنان مومنه راء بوستان هایی 
که پای درخت هایش, جویبارها روان است و انان در ان بوستان ها و باغ ها 
برای هميشه خواهند ماند و به انان مسکن های پاکیزه در بهشت جاودان 
ارزانی خواهد گردید. و _ البته _ رضوان خدای تعالی از همه کرامت های 
اخروی بزرگ تر است و این است همان رستگاری بزرگ. 


علامه طباطبایی رحمه الله پیرامون جمله «و رِصُوانْ من ال که نز 
آیه مذکور ذکر شده چنین می گوید: «معنای این جمله به طوری که 
سیاق, آن را افاده می کند, این است که رضایت و خشنودی خدا از همه 
این حرف هاء, بزرگ تر و ارزنده تر است. و اگر رضوان را نکره آورد برای 
اشاره به این معنا بود که معرفت انسان نمی تواند ان را و حدود ان را 
درک کند و شاید هم برای فهماندن این نکته بوده است که کمترین رضوان 
خدا, هر چه هم کم باشد, از اين بهشت ها بزرگ تر است. و بزرگ ترین 
سعادت و رستگاری برای یک نفر عاشق و دوستدار اين است که رضایت 
معشوق خود را جلب 
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کند».(1) 

نیست به جز رضای تو قفل گشای عقل و دل 
نیست به جز هوای تو قبله و افتخار جان 
مولانا 

و نیز. 

پی رضای تو آدم گریست سیصد سال 

که تا ز خنده وصلاش گشاده گشت دهن 
مولانا 


بنابراین آنچه که امام علیه السلام ۳ عبارت مورد بحجت از مناجات؛ از 
خداوند خویش می طلبد. می تواند بزرگ ترین خواسته یک عاشق باشد و 
آن تمنای رضایت معشوق از او است. چرا که هرگاه رضایت پرورد کار 
حاصل شود بهشت نیز به دنبال نت بدید خواهد آمد. 


ابن فارض در قصیده تائیه خویش درباره مقام رضای معشوق و لذت قرب 
او چنین سروده: 


هنکام کودکی باشد از جهت خوشی و امن و راحتی و بی غمی, و نیز مانند 
روزگار جوانی باشد ازجهت طرب و ناز 


و اگر مرا به خودش نزدیک کند, آن گاه همه سال من بهار اعتدال خواهد 
بود در باغ های خرم و تازه. و من چرا به چنین عشق و معشوقی مباهات 
نکنم بر هر کسی که ادعای عشق حقیقی نموده است و چرا مبالفه نکنم در 
فخر کردن به این حظ و بهره ای 
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که دارم از مقام رضای معشوق و قرب او. 


و من در مقام رضا و قرب معشوق نائل شدم به چیزهایی که بالاتر از افق 
امیدم بوده است و در عرصه امید و ارزویم نمی گنجید».(1) 


مدتی شد که مبتلای توایم 

تو شهنشاه و ما گدای توایم 

تا تو خورشید وش همی تابی 

ما چو ذرات در هوای توایم 

می نبندیم جز تو هیچ نگار 

ما که عشاق بی نوای توایم 

ی کشن اف دوست تیم نمی تن با 
زانکه ما طالب رضای تو ایم 


هر کس از برای دلداری ست 
ما شکسته دلان برای توایم 


کمال الدین حسین خوارزمی 


در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که اگر سخن از رضای پروردگار نسبت 
به بنده است, باید عنایت داشت که این مهم بدون تحقق رضای عبد از 
خداوند. حاصل نخواهد شد, و تا بنده از خداوند راضی نباشد, یعنی تا بر 
انچه خدایش برای او مقدر می نماید و برایش پیش می اورد. راضی 
شاه ناید اقطار داهعهباشد که به عالی ترین فوهیت آهی‌نعی رصامت 
او دست یابد. توضیح بیشتر انکه, از عالی ترین مقاماتی که عارف بدان راه 
می یابد. مقام رضاست. اینکه مقام رضا از چه شان والایی برخوردار 
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1- سعید الدین فرقانی. مشارق الدراری. صص 450 _ 452. 


انتیت از خواسه تضیر آلمین. طوننن«سکان: نقزی. تقل کنده است. که 
تخشی ار انار اتجا فف اودیم: 


«رضاء خشنودی است., و آن ثمره محبت است و اهل حقیقت را مطلوب و 
آرزو آن است که از خدای تعالی راضی باشند و آن چنان که ایشان را هیچ 
حالی از احوال مختلف مانند مرگ و زندگانی و بقا و فناء و رنج و راحت و 
سعادت و شقاوت., و غنی و فقر, | 
بر دیگری ترجیح ندهد, چه آنها دانسته اند که صدور همه از باری تعالی 
استه و مخت :ونر علب آنها زاس فده: اسشت و لدا هر خه سس اشان 
آید بدان راضی باشند. 


از یکی از بزرگان این مرتبه, باز گفته اند که: هفتاد سال عمر یافت و در 
تمام اين مدت, هرگز چیزی را که اتفاق افتاد. نگفت که کاش اتفاق نمی 
ار را اه و ار 


افتاد. 

و از بزرگی پرسیدند که از رضا در خود چه اثری یافته ای؟ گفت: 

از مرتبه رضا بویی به من رسیده ی 
برند و مرا تنها وارد دوزخ نمایند, هرگز در دل من خطور نخواهد کرد که 
چرا حظ من اين شد و بهره دیگران, آن».(1) 

ای دل بیا که تا به خدا التجا کنیم 

وین درد خویش راز در او دوا کنیم 

سر در نهیم در ره او هر چه باد باد 

تن در دهیم و هر چه رسد مرحبا کنیم 
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او هر چه می کند چو صواب است و محض خیر 
پس ما چرا حدیث ز چون و چراکنیم 

راضی شویم حکم قضای قدیم را 

خن عا سوم از آرکه فلافت فا کی 

تغییر حکم چون سَحَط ما نمی کند 

کوشیم تا به سعی, سخط را رضا کنیم 

فیض کاشانی 


خلاصه سخن آنکه: رضایت خداوند از بنده, بدون رضایتِ بنده از خواست و 
مشیت پروردگارش. حاصل نخواهد شد. 

تاففته فانه انچه از عبات ف اس خی نله وم وا مه اد 
مقدم شدن رضایت خدا از بنده بر رضایت بنده از خدا می توان استفاده 
نمود این است که تا رضا و توفیق حق تعالی حاصل نشود و تا حضرتش, 
جلوه [ پرتوی از رضای خویش را در نهاد بنده اش نتاباند. رضای بنده از 
پروردگارش حاصل نخواهد شد. 

این سخن همچنین موید این حقیقت است که بنده از خود چیزی ندارد و هر 
چه از زیبایی ها و جمال و کمال که در وی بروز می کند, در واقع انعکاسی 
است از آنچه پروردگارش از پرتو جمال خویش بر او تابانیده است و رضای 


بنده نیز در واقع انعکاسی است از پرتو اندکی از رضای پروردگارش در 
آیینه جان او: 


خلق را چون آب دان صاف و زلال 
ادن اد بان ات لح[ 
ما که یم اندر جهان پیج پیب 


چون الف او خود چه دارد؟ هیچ هیچ 
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ور به بیداری, به دستان وییم 

ور بگرییم, ابر پر زرق وییم 

ور بخندیم, آنا زمان برق وییم 

ور به خشم و جنگ, عکس قهر اوست 
ور به صلح و عذر, عکس مهر اوست 
پادشاهان مظهر شاهی حق 

عارفان مرآت آگاهی حق 

خوبرویان آینه خوبی او 

عشق ایشان. عکس مطلوبی او 
مولانا 

بیان یک نکته: 


نکته دیگر اینکه بین این سخن که «رضایت بنده از خداوند, بدون رضایت 
خداوند از بنده ات نمی :شود» و لین آنحه. ستتن کز ذکر شید که <«جگونهة 
فی توان بدفن آنکة. آدمی از خذآوندتشن واضتی باشد, خدایش از او راضی 
باشد» منافاتی وجود ندارد. زیرا در کلام قبلی گفته شد که «تا بنده از 
پروردگارش راضی نباشد, خداوند از او راضی نخواهد شد»؟. ولی همین 
راضی شدن بنده از خداوند, بنابر آنچه در سخن بعدنقل نمودیم, بدون 
آنکه رضایتی از خداوند شامل حال بنده گردد. محقق نخواهد شد.یعنی 
خداوند. رضایت و توفیق خویش را در ابتدا نصیب بنده اش می فرماید, و 
نفد ان آن نی به مفام زضا آن پرورد کارتشن هی رشد و نام کهدیة ۷ 
رضاأ رسید از و رضوان الهی که بالاتر از تمام نعمت های بهشتی 
است ,بهره مند می گردد. 


«... قانی لا فد لِتفسی ِ« 
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ناتوانی بنده در جلب منفعت و دفع ضرر 


نکته ای که می توان از عبارت مذکور از مناجات استفاده نمود این است 
که در واقع, این فراز از دعاء به منزله هموار ساختن مسیر استجابت دو 
توضیح آنکه: در این عبارت مناجات کننده, با گفتن این جمله که «من به 
تنهایی توانایی دریافت منفعت و رهایی از ضرر را ندارم». اظهار فقر و 
مسکنت و بیچارگی در پیشگاه معبودش می نماید. با توجه به اینکه با اقرار 

9 2 انش کسرور قایلنت. دریافت عطایا زد قفاب 
آلی واتا مس کنر واه موسر عه سس خر وافاد ی هیا 
درک تضاند, در مقابل خداوندش بیشتر سر تعظیم فرود می آورد و در 

نتیجه. بیشتر از الطاف و عنایات او برخوردار می گردد. 


و این اظهار فقر در پیشگاه خداوند بی نیاز تا آنجا می تواند برای. آدمی 
سودمند باشند که یر بت سیدالشهدا در دعای عرفه از آن به عنوان وسیله 
ای برای توسل جستن به پروردگار استفاده می کند و عرض می کند: 
«الهی آتوسّل الیک بقفری الیک؛ خدایا! من به سبب فقر و مسکنتی که 
دارم به تو متوسل می شوم». 


باری, چنانچه ذکر شد, مناجات کننده با اظهار تهی دستی و پستی در برابر 
پروردگار, زمینه را برای ورود خود به جایگاه اهل طاعت الهی و وصول به 
رضای الهی آهادههی شا د .و یه تعبیر مولاناء, هر جاأ زمین پست و افتاده ای 
است.؛ اب به همان سمت سرازیر می شود: 

آب رحمت بایدت؛ رو پست شو 

وانگهان خور خمر رحمت. مست شو 

هر کجا دردی دوا آنجا رود 

آنکه سرها بشکند او از علقْ(1) 

22 


1- برتری جویی. 


رحم حق و خلق ناید سوی او 
خشکی لب هست پیغامی ز آب 
کپ او اس ای 
کان لب خشکت گواهی می دهد 
کو به آخر بر سر منبع رسد 
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قسمت بیست و دوم 


اشاره 


الهی آتا عبَذکَ الصَعیفَ و مه لوک الختیت فلا لیر مت یت ع۶ر2 
جک و حَجبهٌ سَهَوّهْ عن عفوک. 

معبود من ! من بنده ای ضعیف و گنه کارم, و غلامی در حال انابه و توبه 
هستم, پس مرا از کسانی قرار مده که از آنها روی گرداندی و نیز مرا از 
آنها قرار مده که سهو آنهاء سبب محرومیت از عفوت شده است. 


اظهار پریشان حالی در , پیشگاه معبود و درخواست عدم مانع شدن سهو و 
خطای بنده در جلب عفو آلیی که در این فراز آمده است. از مواردی است 


که کات بیرآمون. ان دکر خواهیم تهود: 
«الهی آتا عَبْذک الصعیف... 


آافته در عین حال که موجودی قدرتمند است, ضعیف و ناتوان نیز می 
باشد. ازیک طرف سر در سودای تسخیر کرات اسمانی دارد, اما از طرفی 
دیگر, حتی پشه ای ضعیف که با نسیم ملایمی جابه جا می شود, می تواند 
راهن و اساسن از اه لب کید ؛ در عین حال که موجودی توانمند از نظر 
قوای عقلانی و فکری است. اما ممکن است در اثر حادثه ای ناچیز, تمامی 
یافته های فکری و حافظه خویش را از دست دهد. اگر قلب او اراده کند 
که لحظاتی دست از کار بکشد و به استراحت بپردازد, از پای در خواهد 
آمد. و کارش تمام خواهد شد؛ اگر گلبول های سفید بدنش, دست از دفاع 
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بردارند, بدن او عرصه تاخت و تاز انواع میکروب ها و ویروس ها گشته و 
مرگ او حتمی خواهد بود. 


و بالاخره آنکه. بشر مانند ساير موجودات, «ممکن الوجود» می باشد, و 
فلاسفه ممکن الوجود را این گونه معنی نموده اند که: «بود و نبودش 
مساوق است, ته لازم اسنت. باشد: و نه لازم. است. نباشد» از آن سو: 
«واجب الوجود» منحصر در ذات پاک خداوند است., یعنی واجب است باشد 
و وجود داشته باشد. اما انسان «ممکن» به تعبیر شیخ محمود شبستری, از 
شدت تهی دستی, در هر دو عالم, «سیه روی» است: 


سیه رویی ز ممکن(1) در دو عالم 
جدا هرگز نشد والله اعلم 


بیچاره انسان ممکن الوجود نه در وجود خویش اختیاری داشته است و نه 
در بقای خود و نه در موت و نه در حشر خویش. 


اما تمام ایتها: رموزی اسنته که در دست. آدمی برای گشایش درهای 
بیکران رحمت و فضل الهی به سوی خویششل» , زیرا همانگونه که نور خورشید 
در آب زلال منعکس می شود نه آب گل آلود, جمال پروردگار و رحمت او 
نیز در زلال حقیقت. منعکس می شود. همه آنچه ذکر شد بخشی از 
حقایقی است که وجود آدمی را فرا گرفته است و آنکه این حقایق گمشده 
را درک کرد در واقع غبا ر غفلت و بی خبری را از چهره خود زدوده و در 
ننیجه, اتعکاس جمال و کمال و زخمت پروردکارش را در آین. اينه بی غبار 
حقیقت؛, مشاهده خواهد نمود. بنابراین او موجود قدرتمند و توانایی خواهد 


باری اگر احفت: به این درک بر لسند که در واقع؛ مشتی خاک. بیش نمی 
باشد. همین ادرای او, برایش توانمندی در پی خواهد داشت و همین 
عرفان این گونه او 
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1- مراد, ممکن الوجود است. 


است که حاصل خیزی و سرسبزی وجودش را به همراه خواهد داشت؛ به 
تعبیر زیبای مولانا: 

در بهاران کی شود سرسبز سنگ 

حاصل سخن آنکه, اظهار ضعف و درماندگی و عبودیت در پیشگاه محبوب 
که در فراز مزبور از مناجات آمده است. روی نمودن خداوند و عفو او را 
در پی خواهد داشت., و اگر هم پس از ادراک اين بیچارگی و ذکر از در 
برابر معبود. عنوان می کند «که مرا از آنانی قرار مده که از آنها روی 
برگردانیدی, و سهوشان مانع عفو تو شد», در واقع. این عبارت, تاکید 
خواسته قلبی او می باشد, زیرا| همان گونه که ذکر شد, ادن ره رف 


بدون ذکر خواسته هایش, به انها دست می یابد. 


تا نیست نگردی ره هستت ندهند 
این مرحله با همت پستت ندهند 
چون شمع. قرار سوختن ار ننهی 
سرچشمه روشنی به دستت ندهند 
ابوسعید ابوالخیر 
.. و حَجِبهٌ سَهَوْةْ عن عفوک». 
۳ به حکم آنکه دشمنی چون ابلیس و هوای نفس دارد. همواره در 
معرض سهو و خطا می باشد. دشمن او نیز بسیار قدرتمند است و رهایی 
از دام او مشکل ؛ به تعبیر مولانا: 
صد هزاران دام و دانه است ای خدا 
ما چو مرغانی حریص و بینوا 
ص: 206 


ابراهیم خواص گوید: چهل سال با نفس در نزاع بودم که از من نان و 
ماست می خواست و من ممانعت می کردم, روزی مرا بر وی رحمت آمد. 
درمی حلال به چنگ آوردم. در بغداد می رفتم تا نان و ماست خرم. در 
خرابه ای شدم, پیری را دیدم, در آن گما گرم افتاده, و زنبوران از هوا در 
می پریدند, و از وی گوشت برمی گرفتند, ابراهیم گفت: مرا بر وی رحمت 
آضدء کفتم" مسکین این مرد! سربرداشت و گفت: ای خواص ! در من چه 
مسکینی می بینی؟ مسکین تویی که به چهل سال شهوت نان و ماست 
ازنفس خود منع نمی توانی کرد.(1) 


دام سخت است مگر یار شود لطف اله 

ور نه انسان نبرد صرفه ز شیطان رجیم 

حافظ 

اما علی رغم این همه دشمنی های شیطان و نفس اماره با آدمی, عفو و 
رحمت الهی از بهترین اسباب دلخوشی انسان بوده و به منزله پناهگاهی 
برای. او هی باشد: به قول مولانا: 

گر هزاران دام باشد در قدم 

چون تو بامایی نباشد هیچ غم 

و به تعبیر سعدی: 

آن کو به غیر سابقه چندین نواخت کرد 

ممکن بود که عفو کند گر خطا کنیم 
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1- میبدی؛ کشف الاسرار, 0 و ض‌ 4 


شید کات ای وا و رای که اه را ام سرا اه تسین نی 
بفرما؛ و در این التهاب حاصل از معاصی, جان مرا از خنکای عفوت نصیبی 
ده و با ات حیات مغفرتت, آلودگی های روحم را شست وشو داده و مرا 
از انا قیاو دم که شنطات. ارفرصشته اعدا انا ناهد ماس فده 
است. 

ای سرت نازم, مرا تو یار باش 

جمله عالم گو مرا اغیار باش 

چون مرا لطف تو کشتی بان بود 

تشییت عفر الم اکن ظوفان ند 

آید از هر موجی او را صد فتوح 

چون تو احمد را فرستی سوی غار 

عنکبوتی گردد او را پرده دار 

ملا احمد نراقی 
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قسمت بیست و سوم 


اشاره 


الهی هِب لی کمال الاثقطا الیک و ان انضا: 5 آمسا تاه نظرها ای عن 
تخرق آبصاژ الْفْلوب ججْبِ اللُور قتصلّ الی مَعْدِن الْعَظَعه و تصیر آزوامنا 
ز قد 


3 


به خودت روشن ساز, تا دیدگان دل ما, حجاب های نور رااز میان بردارد و 
به معدن عظمت واصل شود و جان های ما ,همچون شعاع, به خورشید عز 


قدست, آویخته ون 
کمال انقطاع و حجاب های نورانی؛ از موضوعاتی است که به مناسبت ذکر 


خود چنین سروده است: 


همه چیز را تا نجویی نیابی 


منظور سنایی این است که گرچه نسبت به همه چیز: «عاقبت جوینده 
پابنده بود» اما در مورد حضرت دوست, این امر متفاوت است و «یابنده 
جوینده است» یعنی,تا آدمی, ذوقی از حلاوت هایش را در نیابد و تا 
کرشمه ای از حضرتش بر صفحه چان آدمی به نمایش در نیاید و خلاصه, تا 
جلوه های از او را در نیاید. جویایش نمی شود. 


و این نکته در فرازی از مناجات «خمسه عشر» ذکر شده که: «الهی 
انا مقن. سب فتهدالی. لغانی ‏ پنوردایا ها را از کتانین, قراز جه. وه 
در دلش, ۳ ای از 
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شوق به دیدارت قرار دادی»(1) و در نتیجه قیام براي جویا شدنت را آغاز 
نمود. 


ی ات ای وی سای دصست تاره آ نیون 
ساحل آرافتتن بختین خضالش: در از وسانن ۲ در پیش رو دارد که متلاطم 
ار 

چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود 

ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد 

حافظ 

در چنین راهی, «ناز پرورده تنعم» که او را با جمال یار, نسبتی نیست؛ 
نمی تواند گام بردارد؛ 

ناز پرروده تنعم, نبرد راه به دوست 

عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد 

حافظ 

همراه است., اغاز می کنند, و از همان ابتدا, چنان مسحور زیبایی مشیت 
معشوق می شوند که زبان حالشان به اين نفمه زیبا مترنم می شود: 
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لا مهاته الاو متخاس شیم ارساحات فا مه 


طالع اگر مدد کند دامنش آورم به کف 


گر بشم زهی طرّب ور بکشد زهی شرف 

حافظ 

شوق دیدار, سبب می شود که سالی. حجاب هایی که بین او و محبوبش 
قرار گرفته است. خَوّق کند و از میان بردارد. 


گرچه جمال يار. حجاب و پرده ندارد و در واقع این, اعمال ناروای آدمی 
است که موجب حجاب می شود, چنانچه از سید الساجدین در دعای 
ابوحمزه ثمالی چنین وارد شده است: 


و آنّ الرژاجل یک قریثْ الْمساقه و آتکَ لاتحتجبٍ غن حَلِک الا آن تحجبمَم 
الاعفال دونی: 


پزهرد نازرا ابه درفتی که آنکه به طظرقی تو گام بر می دارد, مسافتش اندک 
است و فاصله کمی با تو دارد, چون تو از آفریدگانت پوشیده نیستی, اما 
این اغمال انمانمته که نزن آنها و جمال نو ایجاد حجاب نموده است. 


جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی 
حافظ 


عرفا با استناد به فرهنگ وَخياني اهل بیت علیهم السلام حجاب های بین 
بنده و خداوند را , به «خجب طظلمانی» و «حجّب نورانی» تقسیم نموده اند. 


آنگه در این راه پر مخاطره, از همتی اندک بهره دارد, به خَرّق خجب 
ظلمانی و سپس رهیابی به بهشت, بسنده می کند و سعی می کند همه 
گناهانی را که به سبب: چشم و گوش و زبان و دست و پا و شکم و شهوت 
و ی و مت 
نهد, تأ به مقصود خویش که ارمیدن در بهشت ابدی است., نایل اید 
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ولی والا عزمان و بلند همتانی نیز هستند که چون جز به جمال دلستان پار, 
حتی به بهشت نیز قانع نمی باشند, بعد از «حرّق حجّب ظلمانی». حجاب 
هاختوزای رانن قزوفی کنیا ی رانامس ال باز رید آنا اه 
گرفتار حجاب های ظلمانی «دنیا» می باشند و نه در بند حجب نورانی 
«غقبی»: 


سَرّم به دُنیی و عقبی فرو نمی آید 
تبارک اللَه از اين فتنه ها که در سر ماست 
حافظ 


برای او بهشت و حوریه بهشتی, حجاب نورانی است که او را مانع از دیدن 
جمال دوست. آن ی نماید. در این مورد داستانی شنیدنی 


ایشان می فرمودند که: استاد ما مرحوم قاضی دستور داده بود که چنانچه 
در بین نماز و پا قرائت ت قرآن و يا در حال ذکر نماز, برای شما پیشامدی 
کرد و صورت زیبایی را دیدید و يا بعضی از جهات دیگر عالم غیب را 
مشاهده کردید,. (حجاب نورانی شماست) و به انها توجه نکنید (و فقط 
متوجه جمال يار باشید) و به عبادت خوبش مشغول باشید. 


روزی من در مسجد کوفه نشسته و مشغول ذکر بودم, که در این میان یک 
امد, و خود را به من ارائه نمود. همین که خواستم به او توجهی کنم, ناگهان 
به باد سفارش استاد خود, مرحوم قاضی افتادم. 


ازاین رو چشم پوشیده و توجهی نکردم, آن حوریه برخاست و از طرف 
خت من امد ی انخاه یه مرن تفارزف. کرد باز توجهی تکزوض تا انکه آن 
حوریه برخاست و 
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رفت.(1) 

صحبتِ حور نخواهم که بوّد عین قصور 

ال اه 

حافظ 

باغ بهشت و سایه طوبی و قصر حور 

حافظ 

آنکه حرق. خحب تور انی. کرده انست.. دیحر به کیادت. های وین نیزر نظر: 
نمی کند, و اگر دارای بیشترین تقوی و زهد و ذکر نیز باشد, تکیه او در 
رهیابی به سعادت, تنها حضرت دوست می باشد, نه این عبادات و طاعات؛ 
چنانچه از نبی اکرم صلی الله علیه و اله چنین نقل است: 


و الذی تَمُسی پتده ما من الاس احذ یل اجه بعمله ! قالوا و لا آئت یا 
9 ۱ الا ان بر تَعَمّدّنی اللة برخمه مه و فِصّل . 

قسم به آنکه جانم در دست اوست, هیچ کس از مردم به وسیله عملشان 

داخل بهشت نمی شوند. عرض کردند: یا رسول الله ! شما هم به وسیله 

اعمالتان وارد بهشت نمی شوید؟ فرمود: من هم با اعمال خود داخل 

بهشت نمی شوم, مگر آنکه خداوند مرا در رحمت و فضل خود غرق سازد 

و به فضل و رحمت او وارد بهشت شوم.(2) 


تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست 
راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش 
ص: 213 


1- سید محمد حسین حسینی تهرانی, مهر تابان, ص 19. 


حافظ 

ها 

رشته تسبیح ار بگسست معذورم بدار 

دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود 

و اگر فیض کاشانی می فرماید: 

از خرقه و سجاده و تسبیح گذشتیم 

که کر ا مات لت علن آزاه 

ناظر به خرق خجب نورانی اذکار و اوراد و سجاده, و پس از آن توکل و 
اعتار قاا ید داوم اش ولا با کال اراه ی که 
نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله دارد, وقتی می خواهد از جمال 


بارسن ویو اما که ال بار‌فی تس نی نی ارم ضاین: اه 
ده له دا رات هرانی اما اتاهیفی داد 


احمد گوید برای رو پوش 

از احمد, جز احد نخواهم 

و بالاخره اینکه آنجا که آن نازنین یگانه و عزیز سفر کرده چنین می شراید: 
در میخانه گشایید به رویم شب و روز 

که من از مسجد و از بتکده بیزار شدم 

امام خمینی رحمه الله 


از بتکده, حجاب ظلمانی و از مسجد؛ حجاب نورانی را اراده فرموده است 
که از همه بیزاری چسته و همه را خرق نموده تا بی واسطه, به میخانه 
جمال حضرت معشوق واصل گردد. 


باری آنکه, «حجّب طلمانی» را از صفحه جانش زدود» او به مقام 
«انقطاع» از غیر رسیده است ولی «کمال انقطاع» بهره کسی است که 


«حجب نورانی» را نیز از میان 


رت 21 


بردارد, و آنچه امام علیه السلام از خداوند. مسئلت می کند «کمال 
انقطاع» است. یعنی درخواست از میان برداشتن همه خجب نورانی نه 
انقطاع, که این گونه از خداوند خویش می خواهد: 


الهی هب لی ها الاتقطاع لیکو یز آتصار فلوبنا بضیاء تظرها ایک حَتّی 
تخرق آبَصاژ الفْلُوبِ خُجُْبٍ آلور. 


خدایا کمال انقطاع عطایم فرما و دیدگان قلوب ما را به روشنایی نظر به 
خودت, روشن ساز تا بدین طریق همه حجاب های نورانی از میان برداشته 
شود. 


و آن گاه است که چنین کسی به «معدن عظمت» که چمال بی حجاب 
حضرت دوست است متصل می شود. «فتصل الی معدن الْعَطَمه», و چون 


تشتغاکی یه ان سر مه تور آويخته مین اشنود" «و تضتیر ۱ رواک عاعه سر 
قذسک». 


اين قسمت را با نقل سخنی از امام راحل رحمه الله و نیز فرازی از دعای 
پر فیض سمات به پایان می بریم: 


حضرت امام خمینی رحجمه الله در کتاب «آدات الصلوه» خویش چنین می 
فرماید: 


«آیا اين «خجّب نور» چیست؟ آیا «نظر به حق» مقصود, گلابی های بهشت 
است؟ آپا «معدن عظمت » قصرهای بهشتی است؟ آپا ِ ارواح به ّ 


قدس», بیعنلی تعلق به دامن حورالعین برای قضای شهوات اه این امری 
اک یا ار ی ی 
نیامد».(1) 


و بمجدک الذی کلَفت به عَبدک رسُولک مّوسی بن عمران عَلیّه السَلامٌ 
فی الْفْقَدسینَ وق اخساس الگروبین قوّق 
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1- امام خمینی, آداب الصْلوه. صص 167 و 168. 


عمایّم النُورٍ قوّق توت السَهادو. 
و به حق آن بزرگواری و مجدت که با بنده و فرستاده ات موسی علیه 
السلام در میان قدسیان, برتر از احساس کروبیان. بالاتر از ابرها و حجاب 
های نور, بالاتر از تابوتِ شهادت. سخن گفتن. 
من جز احد صمد نخواهم 
من جز ملک ابد نخواهم 
جز رحمت او نبایدم تقل 
جز باده که او دهد نخواهم 
بی او ز برای عشرت من 
خورشید سبو کشد نخواهم 
احمد گوید برای روپوش 
از احمد جز احد نخواهم 
مولانا 
نکته آخر 
آنکه به راستی از همه چیز جز خدا دل گسست و از خاک و خاکیان رها شد 
و بر قله کمال انقطاع قرار گرفت, خداوند کفایت زندگی مادی او را 
خواهد نمود و ازجایی که گمانش نبرد, او را روزی خواهد داد؛ چنانچه پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله در این باره چنین فرموده است: 
من القطع ای اللّه کفاه اللَهْ مَوْتَهْ و رژْقة من عَیثْ لا بَمْتسثْ.(1) 
اک سا تام مس اساسا ون اه زنگی ۲ 
ص: 216 


رزق او را از جایی که گمان نمی برد, کفایت خواهد نمود. 


حکایت است که: «... مریم علیهاالسلام مناجات کرد که يا رب در آن زمان 
که تندرست بودم. روزی مرا در محراب عبادت, بی سعی و کوشش می 
رسانیدی. اکنون که چون عیسی را در رجم دارم, رنجور و ناتوانم, می 
فرمایی که درخت را بجنبان تا خرما فرو ریزد. و من نمی دانم که در این 
چه حکمت است. ندا آمد که ای مریم در آن وقت, همگی خاطر تو متوجه 
به جانب ما بود (و کمال انقطاع برایت حال بود) اما اکنون که فی الجمله, 
مخت فیس را در دل ود عا این اعر دستی»می اند سفانیه با ففی 
حاصل شود».(1) 
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1- دکتر قمر آربان. چهره مسیح در ادبیات فارسی, ص 208. 


قسمت بیست و چهارم 


اشاره 


لهی و امقلنب من ناتنت قآجاتک و لا حَظتَه قضیو لعلالک قناجبتة سزا و 
عَمل لک جَهّر 


معبود من . ! مرا در ردیف نات قرار ده که چون صدایشان کردی, به نو 
جواب دهند و لبیک گویند و جون اندک نظری به آنان افکندی, مدهوش 
و سس تیا آاشا خماتی ار ی دصر اسکارمسرات تاضانه ول 
نمود. 


نکاتی از اين فراز 

1 شوق استجابت دعوت خداوند؛ 

2 اشتیاق در برابر تجلی و توجه خدا؛ 
3 نجوای سری معشوق با بنده خویش. 
«الهی وخ لزان مق ناديتة. 

شیاه تیف غدای وال 


أنّ را که جرعه ای از حقیقت نوشانیدند و جانش را به نور هدایت منور 
تساه با کاملن دیمی اه کسفده نیو این ام احاته اهر 
و نهی ترورد کاز.و ندای خداوندی نهفته است ؛ چنانچه خداوند در قرآن کریم 





می فرماید: 

یه دا بش 5 یرْشدُون ؛ پس دعوت مرا اجابت کنند و 
به من ایمان آوزنذه باشد که رشد # و به سعادت راه پابند». (بقره: 
196) 


و نیز در می پابد که حیات واقعی او در گرو اجابت خواسته خداوند می 
باشد, همان گونه که قران مجید می فرماید: 


«یا ها الذین آَئوا اسْتجیبُوا له و سول |ذا دَعاکُم لما بحییکم ؛ ای 
ظرر» 218 


اس ساسا مایت ات اه رس ات کی اس سا 
و زندگی «واقعی» راه یابید». (انفال: 24) 


آب حیات منست, خاک سر کوی دوست 

گر دو جهان خرمیست, ما و غم روی دوست 
داروی مشتاق چیست, زهر ز دست نگار 
مرهم عشاق چیست, زخم ز بازوی دوست 
سعدی 


پروردگارا! هر آنچه از ما می خواهی و ما را بدان امر می کنی, هم باعث 
رشد ماست و هم موجب حیات واقعی ما؛ ما را در پیشگاهت, «جان و دل 
بر کف» و «چشم و گوش بر فرمان» قرار بده! 


بندگانیم جان و دل بر کف 
چشم بر حکم و گوش بر فرمان 
گر دل صلح داری اینک دل 

ور سر جنگ داری اینک جان 
هاتف اصفهانی 

«و لا حَظَتَة قصعق...». 

مدهوش جمال خداوندی 


آنگاه که پروردکار, در دل بندگان خاش تجلی می کتد: چون آینه دلشان: 
صاف و بی غبار بوده و جلوه محبوب را در خود متجلی می سازد, شدت 
التذاذ از چشیدن چنین حلاوتی, انان را مدهوش کرده و لذت حظ روحانی 


به کنج خلوت پاکان و پارسایان آی 


نظاره کن که چه مستی کنند و مدهوشی 
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سعدی 


در ازل داده ست ما را ساقی لعل لبت 


جرعه جامی که من مدهوش آن جامم هنوز 

آنچه در این فراز از مناجات. از پروردگار مسئلت شده است, اوج التذاذ از 
دیدار جمال معبود می باشد که مدهوشی را در پی خواهد داشت. آن 
کسالت بار نفسانی, رها خواهد ساخت. 

آنان که ز جام عشق مدهوش شدند 

از خاطر خویشتن فراموش شدند 

از بهر شنیدن. همه تن گوش شدند 

نشاط اصفهانی 

«... قَناجیِتَهة سا و عمل لک جهرا». 

نجوای سری خدا با بنده 


مقصود از اينکه خداوند با بنده اش در سلّ. نجوا کرده و رازگویی می نماید, 
ان ای ار ات کر 
جانش می نشاند. چنین بنده ای که در باطن. خدایش با او به نجوا می 
نشیند, نتیجه. اش آن خواهد بود که آن بنده: در آشکار و تهان: تنها برای 
معبود قدم بر می دارد و همواره او را مد نظر خویش دارد. 


برای توضیح بیشتر درباره اين عبارت یعنی مناجات سری و تجلیات پنهانی 
آز. ظرف.خداهتده و انگام/فرای اه غمل نفودن ه آخ را در نظر .داشتن. از 


دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند 


ص: 220 


و اتفف ان ات تس ات حیاتم دادند 
1 
باده از جام تجلی صفاتم دادند 

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی 
آن نت قذر که این خازه بر اتم-دادند 

بعد از این روی من و آینه وصف جمال 
که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند 

من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب 
مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند 
هاتف آن روز به من مژده این دولت داد 
که بدان جور و جفا صبر و تباتم دادند 
اين همه شهد و شکر کز سخنم می ریزد 
اجر صبری است کر ان شاخ نباتم دادند 


22 1 


اشاره 


الهی لغ أسَلّط علی خن طلی فُثوط الایاس, و لا اتقطع رجائی من جمیل 
کمک الهی ان کات الحطایا قذْ آسْقَطتنی لَدَیک قَاضقخ عَی بسن توکلی 
عَلیکَ. 


معبود من ! هر گز یاس و نومیدی را بر خسن ظن و گمان نیک به تو, مسلط 
نساختم و هرگز رشته امیدم به کرمت را قطع نکردم. معبود من ! اگر 
خطاهایم _ ارزش _ مرا نزد تو ساقط نمود, به نیکویی توکلی که بر تو دارم 
از من درگذر. 


خسن ظن. امید و توکل, محورهای سه گانه این بخش از مناجات می 
باشد. 


«الهی لم أَسَلط هت 

گرچه درباره حسن ظن به خدا, قبلاً نیز مطالبی مطرح شد, ولی از آنجا که 
این موضوع از دامنه گسترده ای برخوردار می باشد, باز هم جای سخن و 
مطلب. برای خود باقی گذاشته است, علاوه بر آن مسئله حسن ظن به 


پروردگار, مستمسکی قوی و مطمئن می بااشد به طوری که اهل بیت 
علیهم السلام بارها در دعاهای خود, به ان تمسک جسته اند, ازجمله: 


امام-غلی علیه السلاق من رما ید 


من حسن ظَهُ باللّه فاز بالجتّه, من حسن طَنُ بالثْلیا تمکُتت مه الْمختد. 
11) 


هرکه به خدا گمان نیک بُرد, به بهشت دست یافت و هرکه به دنیا گمان 
ص: 222 


1- غررالحکم و دررالکلم. جح 5, ص 379. 


تیک بر درب ز نع و منت کرفتار امد 
نبی اکرم صلی الله علیه و آله حکایت می فرماید که: 


یکی از مردان امت خود را دیدم که بر صراط, مانند شاخه خشکیده درخت 
خرما در یک روز طوفانی. می لرزد, در اين هنگام, خوش کمانی او به 
خداوند به فریادش رسید و لرزش او از بین رفت.(1) 

سیدالساجدین علیه السلام در دعای ابوحمزه تضالو در بیان گمان نیک 
خویش به پروردگارش, چنین فرمود: 

آفترای بات علف نها از کیت امالتاه کا با ریم فایسش هد ایک 
و لا هذا فیک طمعُنا. . و آنا عأ یقطلک هارت ملک لک مر ها رت 

من الصَفْح عَقَن آخسَن بک ظنا. 


آیا چنین پنداریم که تو بر خلاف گمانی که ما به حضرتت داریم با ما رفتار 
ها یا ما را از امید و آرزوهایی که به تو داریم محروم می سازی. 
هرگز به تو ای خدای کریم, چنین گمانی نمی بریم... و من به فضل و 
رحمتت پناه هر کر 
نسبت به کسی که به تو خسن ظن دارد. وعده ای قطعی است. 


«و لا انقطع رجائی...» 
امید به کرم خداوند 


آنکه خداوند را به کرم و لطف و مهر بیکران, شناخته است و می داند که 
خود او در کتابش, بندگانش را گرچه در انجام معاصی زیاده روی کرده 
باشند از ناامیدی بر حذر داشته است. هرگز از رحمت او مان نخواهد 
شد و همواره در گوش جانش این نعمه ملکوتی طنین انداز است که: 


قر ام الا رای ی تا هی |۱۱ 
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1- میزان الحکمه, ج 7, ص 3403. 


ان ال بَعْفِرٌ الدئوبَ جمیقا. (زمر: 53) 


بگو! ای کسانی که بزن .و( اسراف و ستم نمودید» از رحمتِ خدا| صانوزتن 
نباشید, که خداوند تمامي گناهان تفت آمرزد. 


بازا بازا هر آنچه هستی بازاً 

گر کافر و گر و بت پرستی بازاً 
این درگه ما درگه نومیدی نیست 
ضیو با اکر توبه شکشتی باز [ 
ابوسعید ابوالخیر 


باری کستین که اندکی با مکتب وحیانی تا هنن باشد, در می یابد که از انیت 


و نومیدی, بوی کفر بر مشام هی رسد همان گونه که بر قرآن کریم, چنین 
پدان اشاره شده است: «لا تیأسُوا من قح الله لته لاییَاسنْ من رفح اللّه الا 


الوم الکافژون؛ ؛ از رحمت بی منتهای خدآوند او مباشید, زیرا که تنها 
کافران از رحمتِ او ناامید هستند». (یوسف: 87) 


انبیا گفتند نومیدی بد است 

فضل و رَحمت های باری بی حد است 
از چنین محسن نشاید ناامید 

دست در فتراک(1) این رحمت زنید 
مولانا 

«فاصفخ عنی یحسن توکلی عَلیک». 
توکل 

آشاره 


نیست کسبی از توکل خوب تر 


ص: 22۹4 


1- دست اویز. 


چیست از تسلیم, خود محبوب تر 
آنکه او از آسمان باران دهد 

هم تواند کاو ز رحمت نان دهد 
گر توکل می کنی در کار کن 
کشت کن پس تکیه بر جبار کن 
مولانا 


«توکل, کار با کسی افکندن. به دیگری اعتماد کردن, کار خود به خدا حواله 
کردن و به امید خدا بودن است. و بالجمله, توکل, دلبستگی و اعتماد کامل 
به پروردگار است. و این مقام کمال معرفت است زیرا| انسان هر اندازه 
خدا| را بهتر بشناسد و از قدرت و رحمت و حکمت او زیادتر آگاه گردد, 
دلیستکی اه به ان.ذات: نی هضعا زیاد شون ابن عربی توکل را چنین تعریف 
می کند: توکل, اعتماد قلب است بر حة و عدم اضطراب در هنگام فقدان 
اسباب: و با توکل است که تمام حالات و مقامات بر او وارد می شود» 1 


چون پیشتر» به صورت مبسوط, پیرامون توکل سخن گفتیم, در اینجاء , در 
این رابطه, تنها به مان سک فوق و ند حکا تین دلنشی. کم خبلا آوردم.مت: 
شور اکتفا چم کی 


مدتی, پس از انکه امام سجاد علیه السلام از واقعه جانگداز کربلا باز گشت. 
عبدالله بن زبیر خروج کرده و دعوی خلافت کرد و عده ای نیز دورش را 


گرفتند. وقتی یزید از این امر باخبر شد؛ لشکری روانه حجاز نمود و 
خونخوار یزید نیز تا حد امکان. 


ص: 225 


1 کل بابا تفیدی: فرهی اضطلاعات غرفانی: ان غری: ض 180 


حال, از یک طرف, فتنه ابن زبیر و از طرف دیگر لشکرکشی یزید. و 
سرانجام, اندوه ماجرای تلخ کربلا, امام سجاد علیه السلام را سخت متاثر 


نمود؛ به قدری که خود به ابوحمزه می فرماید: 


از خانه بیرون رفتم تا به دیواری رسیدم و بر آن تکیه دادم. ناگاه مردی که 
دو جامه سفید بر تن داشت پیدا شد و در رویم نگریست. سپس گفت: ای 


کلف بن الحسین ! چه شد که تو را اندوهگین و محزون می بینم؟ اگر برای 
دنیاست که روزی بت برای نیکوکار و بدکردار آماده ۳ گفتم: برای دنیا 
آ ۱ ی ی ار 
آن حکم می فرماید. گفتم: برای آن هم اندوه ندارم, زیرا چنان است که 
می گویی. گفت: اندوهت برای چیست؟ گفتم: از فتنه آبن زییر و وضعی 
که مردم دارند در هراس می باشم. او خندید و گفت: ای علی بن الحسین ! 
آیا دیده ای کسی به درگاه خدا دعا کند و مستجاب نشود؟ گفتم: ٩‏ 
آیا کسی را دیده ای که چیزی از خدا بخواهد و به او ندهد؟ گفتم: : نه. گفت: 
آیا کسی را دیده ای بر خدا توکل کند ولی خدا کارهایش را سر و سامان 
ندهد و عهده دار نگردد؟ گفتم نه. سیس از نظرم غایب شد 1(۰)و(2) 


ص: 226 


1- سفینه البحار. ج 4 ص 742 ماده وکل. 

2- در اينکه آن مردی که دو جامه سفید در بر داشت که بوده است. مرحوم 
شیخ عباس قمی در همان کتاب. ص 743 نقل می نماید که ظاهرا آن مرد 
یا فرشته ای بوده است که به صورت بشر ظهور یافت, و يا از پیامبرانی 
چون خضر و پا الیاس بوده است. 


[- 1 ۳ با ۳ و ۳3 ۳3 


اشاره 


الهی او و ای ای و ی ال گرم 
خطفک. 


1 


معبود من ! اگر گناهانم, مرا از اوج مکارم لطفت به حضیض بی آبروییم 
فرو افکند, سروش یقین, مرا به کرم عطوفتت, آگهی و نوبد می دهد. 


خطر گناه و گوهر یقین از مسائلی است که در این فراز بدان توجه شده 


است. 

«الهی ان حطتّنی...». 

کفاه و آفز ضوع آن در وندگی ادف * 

ارتکاب گناهان, آناز سویی نز کی آدمی به جای می کذاره به همین 


سبب؛ آیات و روایات؛ همواره خطرات آنها را گوشزد نموده و انسان ها را 
از انجام آنقا بز لد .ی دا ند فران فی فر ماید؛ 


ِ- 


و دا طاهر الم و باطِت ان الذین تکسبون الم یَسیْجرَوْنَ بما کائوا 
ه مت فون. (انعام: 20( 


به سزاي اعمال خود خواهند رسید. 


امام علی علبه السلام نیز فرموده است: 


ِِ و ۳ ۰ سر اج ۶ ءِ ِ 9 
آلا و ان الحطایا حَیِل شمُس خمل عَلیها آهلها و خلِعت لجْمَها قَتقعمت بهم 
فی النار.(1) 


را 7 2 2 


بدانید که گناهان, همچون اسبان چموشی هستند که گناهکاران بر آنها 
نشسته و لگام هایشان را رها کرده اند و در نتیجه, گناهان, انان را در انش 
فرو می افکند. 


همچنین امام کاظم علیه السلام می فرماید: 
ان ملاع ترکوا فطو ول ال باق اروت ی الر با مق ال« 


همانا خردمندان» فزونی دنیا را که بدان نیاز ندارند رها کردند, چه رسد به 
گناهان ! در حالی که ترک دنیاء فضیلت و ارزش است ولی ترک گناهان 


کاهان. اتانوس ری ای باکیمت کا موی در عو ان 
آدمی به واسطه لغزش ها, در چاه تباهی فرو می افتد, ریسمان های 
آویزانی زد نیز از طرف پروردگار, در فرا دست آدشتان نهاده شده است, تا 
اه 

زلفش رسنی نهاده در راه 

تا هر که فتد در آرد از چاه 

از ماه ان اف ها که ات کف بر امس اش سا 


حاصل از معاصی, نجات پافته و به اوح معنویت ره پابد, طناب «یقین به 
کم پروردگار» می باشد. 


«فقو تمد ۳ 3 


برای آن کس که به کرم و لطف پروردگارش شک دارد, بهره و نصیبی از 
این خوان گسترده الهی نخواهد بود. باید دانست فیض و رحمت خداوندی 
بر قلب متزلزل و 


226 


فا رن 1 30 


لرزان؛ مستقر نخواهد شد و تا قلب آدمی از بات یقین, برخوزدار نگردد: 


قرآن کریم, «یقین» را یکی از صفاتٍ رهبری و امامت دانسته و در مقام 
اهتمام به آن چنین می فرماید: «و جعلنا نهد قهر اننه نود بهدون باقرنا لمّا ضَبرواً 
و کائوا بایاینا پوقتون؛ برخی ات آنان را ۳۳ قرار دادیم که به فرمان 
ما مردم را هدایت کنند. بدان سبب که شکیبا بودند و بت انات ما یقین 
داشتند». (سجده: 24) 


امام علی علیه السلام درباره اهمیت 0 «لَم بُعط احذ 
مثل این با من الریته ید الکقر؛ 0 
تِ به کسی نشده اشت 0 


و همچنین فرمود: «تَوَمّ علی یقین < خَیرّ من لاو فی شک ؛ خوابی که با 
ی وه .(2) 


ای ای وت ار ات 


بر زمین گر نیم گز راهی بُوّد 

آدمی بی وهم, ایمن می رود 

بر سر دیوار عالی گر روی 

گر دو گز عرضش بود کج می شوی 
بلکه می افتی ز لرزه دل. به وهم 
ترس وهمی را نکو بنگر بفهم 


وکا گر بل های ماه واسظه عون ها در چاه اسطاط کار 
امد, یقینمان 
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1- میزان الحکمه, ج 14, ص 7168. 


ِ‌ 


2- عُر۶ الْجكَم و درد الکلم.ج 6. ص 170. 


به رحمت وسیع و بی کرانت را موجب رهایی مان قرار ده, و بهره ما را از 
گوهر یقین, روز به روز افزون فرما! 


ص: 230 


الهی ان آنامئیی الْعَفْلَهْ عن الاشتعداد للقاتک قَقَد تََئني الْمَعْرقَة بکرم 
آلاتک. 


و معبود من ! اگر غفلت, مرا از آمادگي دیدار تو بازداشت و بخواب ب غروره 
مبتلی ساخت, در مقابل, معرفت به نعمت هاي کرامتت بیدارم تمود: 


بار دیگر خطر غفلت مورد توجه قرار گرفته و نسبت به اینکه می تواند 


ادمی را از ره یابی به دیدار خداوند باز دارد. هشدار داده شده است. 


باباطاهر در یکی از اشعار خود. خطر غفلت را به زیبایی ترسیم کرده است 
و در مورد خسرانی که ممکن است به وسیله غفلت, دامان آدمی را فرا 
یپرد چنین سروده است: 


جره بازی(1) بدم رفتم به نخجیر(2) 
سیه بختی زده بر بال مو(3) تیر 

بیا غافل مچر در چشمه ساران 

هر آن غافل چره(4) غافل خوره تير 


حون قا بر در موه خلت سای سار فم مر تا سا خر 
روایتی درباره غفلت؛ بحث را, به انجام می رسانیم. 


ص: 231 


علی علیه السلام می فرماید: 


شتذرکوا نَقبه أبَامكم و اطیزٌ وا لها لْفْسَكَمٌ. قاّها قلیل فی گنیر ایام 
ااتف کون مک فیها له و تاغل عن العوعطت (1) 


باقیمانده ایام عمر خود را دریابید و جان های خود را برای آنها شکیبا 


سازید, زیرا این چند روزه؛ در مقابل روزهای بسیاری که در غفلت و 
رویگردانی از پند و اندرز گذرانیده اید اندی است. 


در چمن, هر ورقی دفتر حالی دیگر است 
حیف باشد که ز کار همه غافل باشی 
حافظ 
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نوم اللاغ: خمیه 36 


قسمت بیست و هشتم 
الهی اِنْ دعانی ای الثار عَظیمٌ عقایک قَقَدٌ دعانی ای الْجَتّه جزیل توایک. 


معبودمن ! اگر کیفر عظیم تو, هرا به. آتش هی خواند: پاداش سرشارت مرا 
به سوی بهشت فرا می خواند. 

آدمی کناه می, کند و در تتیجه, عقویت پروردکاره آو را به سمت انش سوق 
می دهد. همچنین عمل ثواب و کار نیک نیز انجام می دهد, در نتیجه,. رحمت 
خداوند, او را به سوی بهشت سیر می دهد. ولی غلبه نهایی با کدام است 
و کدام یک, گوی سبقت را از دیگری می رباید؟ مولانا در کتاب مثنوی پاسخ 
اين سوال را اين گونه به روشنی داده است: 


فضل حق با اینکه او کژ(1) می تند 
عاقبت زین جمله پاکش می کند 
سبق برده رحمتش, و آن عَدّر(2) 
راداده نوری که نباشد بدر را 

آب, بهر اين ببارید از سماک(3) 

تا پلیدان را کند از خبث(4) پاک 
ص: 233 


معبود من ! فقط از تو مسئلت می نمایم و تنها به سوي تو, ابتهال و زاری و 
اشتیاق دارم و از نو می خواهم که صلوات و درود بر محمد و آلش 
فرستی و مرا 1 قرار دهی که همواره به یاد تواند. و هرگز با تو 
پیمان شکنی نکنند و از شکر و سیاست لحظه ای غفلت نمی ورزند و هیچ 
گاه فرمانت را سبک نمی شمرند. 


دوام ذکر, وفای به عهد, عدم غفلت از شکر پروردگار عالم و عدم سبک 
انگاشتن امر خداوند که در این فراز از مناجات ذکر گردید از موارد مورد 
بحت در این قسمت می باشد. 

هی ان ای هت مد یر 6 

تقاضای توفیق در ذکر دائم 

اشاره 

آنچه در این عبارت از مناجات؛ از خداوند مسئلت شده است, توفیق در 
دوامم ذکر است نه اصل ذکر. یعنی از خداوند تقاضا شده است ذکر او را 
گاه گاه قرار ند هد؛ بلکه همواره به باد پروردگار باشد, که این امرر سخت 
تر و مشکل نز تر از توفیق در اصل ذکر می باشد, زیرا بسیاری از اذضیان؛ 


نتیجه و ثمره کامل در سایه ذکر دائم نصیب آدمی می گردد, نه ذکر 


ص: 234 


پراکنده. 
امام راهن غلیه اسلا فی فرماید: 
تلا من آشَذ ما عمل العبا ٩‏ اتضیاف ال هن عفر ۶ قواننا 


در له عَلی کل حال, و هو آن در ال ِ 
7 قیخول دک اللّه بيتة و تین یلک العقصته. و هو قة الله عَر و جل: «أن 
الذین. القةا ادا عَسَقم طایف مق السیطان کدرا قاذاً هم فتصتون. 
(اعراف: 201) 


دهند: انصاف داشتن؛ و رعایت مواسات و برابری با یکدیگر: و سومی؛ 
هموارم به یاد خداوند بودن است. و مقصود از ذکر دائم این است که 
هرگاه آدهفت در معرض گناهی قرار می یزرو نسبت به ترک أن اهتمام 
ها که ام ی ان یعس وا 
افکند. و این همان قول خداوند عز و جل ا جات کف می فرماید: 

آنها که اهل تقوایند, هنگامی که طواف کننده ای از طایفه شیطان, برای 
وسوسه در ارتکاب کناه به. آنها تزدیک گرددء متذکر شده و به یاد خداوند 
می افتند, و در نتيجه به برکت یاد خداوند, بینا شده و از گناه, اجتناب می 
ورزند. 


شیخ ابوسعید ابوالخیر را گفتند: فلان کس بر روی آب. راه می رود! ! شیح 
گفت: امری سهل است که وزغ نیز, بر روی آب می برود. شیخ را گفتند: 
فلان کس در هوا می پرد | شیخ گفت: عجیب نباشد که مکسی نیز در هوا 


بیرد. 
گفت: 
شیطان نیز در یک نفس از مشرق به مغرب می شود. این چنین چیزها را 


قیمتی نیست. مرد آن بوّد که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخُسبد و با 
خلق, داد و ستد کند 


ص: 235 


دبا اقا هر امد اما ققوانه بم باد عتا باشدییی لحظه از ار‌غافل ناه 
(1) 


یک چشم زدن, غافل از آن ماه نباشید 
ایند که کاهی کنو | کام از 


یکی از رموز موفقیت ادمی و رسیدن به مقصود مورد نظر. مداومت در 
انجام اعمال می باشد یعنی مهم نیست که عمل او _ همانند ذکر _ اندک 
باشند:بلکه آنجه اهمیت دارد ان اشت که همین اندي را ادافه دهد و از آن 
دست نکشد تا به مطلوب خویش برسد. در اين زمینه, چند روایت را نقل 


امام سجاد علیه السلام می فرماید: «انی ات ان آداوم 1 الْعمّل و ]1 
قل ؛ ۰ من دوست دارم که عمل را ادامه دهم اگر چه کم باشد» ۳9 


امام باقر علیه السلام نیز می فرماید: «احثٌ الأعمال ای اللّه ۶ ع و جَل ما 
داوم عَلیّه العبَدْ و ان قلَّ؛ : دوست ترین اعمال نزد خدای و عملی 
است که بنده, آن را ادامه دهد, اگرچه اندک باشد».(3) 


ژوایتی شم در انار کر فیاتی‌امام خادق عایه الا من فر اند 


در شگفتم از کسی که از چهار چیز بیم دارد, چگونه به چهار چیز پناه نمی 
برد؟ در شگفتم برای کسی که ترس بر او غلبه کرده, چگونه به ذکر 
«حسیر اللْغْ و نم الوکیل» پناه نمی برد. زیرا به تحقیق شنیدم که خدای 
عروجل به دنبال این ذکر فرمود: «پس _ آن کسانی که به عزم جهاد خارج 
گشتند و ترساندن شیاطین در آنها اثر نکرد و به ذکر فوق تمسٌک جستند 
ِِ« (آل عمران: 0/۵4( همراه با نعمتی از جانب خداوند عافیت _ و 


ص: 236 
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2 اصول کافی, ج 3, صص 129 و 130. 
3- همان. 


چیزی زائد نز آن ... نود در تجارت _ بازگشتند و هیچ گونه بدی به آنها 
نر سید. 


وتف فاگفتم.براق کمی که آنجوهکین آنشت: د گوته به ذکر هلا الق از اه 
سبحاتک ۰ من الظالمین»(1) پناه نمی برد ترا به تحقیق شنیدم 
که خدای عروجل به دنبال ذکر فوق فرمود: «پس ما _ پونس را در اثر 
تمسشک به ذکر, باد شده _ از اندوه نجات دادیم و همین گونه موّمنین را 
نجات می بخشیم». (انبیاء: 88) 


و در شگفتم از _ کسي ی حیله واقع شده, چگونه به ذکر 
«أقَوّض آمقری الی الله ان اللة بصید بالعباد»(2) پناه نمی برد. زیرا به 
تخقیق. شتنیدم که خداه‌ند. عر وجل به .نیال ذکر فوق فرمود: «پس 0 
موسی را در اثر ذکر یاد شده _ از شر و مکر فرعونیان مصون داشت.» 
(مومن: 5 و در شگفتم از کسی که طالب دنیا و زیبایی های دنیاست. 
چگونه به ذکر «ماشاء ال لا فُوَء ۷۱ باللّه» پناه نمی برد. زیرا به تحقیق 
شنیدم که خداوند عرٌ و جل بعد از ذکر یاد شده _ از زبان مردی که فاقد _ 
تفت هام نو مق بوده خطاب: به مردی کهاد آن تعمت ها مره خفن نون 
فرمود: «اگر تو مرا به مال و فرزند. کمتر از خود می دانی. پس امید 
است خداوند, مرا بهتر از باغ تو بدهد». (کهف: 3()40) 


«.. و لاینقض عهّدک». 
اجتناب از عهدشکنی با خداوند 


اشاره 

خداوند می فرماید: 

لمْ أَعَهَدٌ ایْکمْ يا بنی دم 
ص: 237 


ِ 
اًْ 


۳ 
ن لا تعبذوا الشْیّطان یه لکم عَد 


۷ وا 


1- معبودی جز تو نیست, منزهی توء بدرستی که من از ستمکاران بودم. 
2- امرم را به خداوند واگذار می کنم؛ به درستی که خداوند به کاربندگان, 


مایخ ده ری 6 


قتیری و آن: ایدوتی هدا ضراط خی (نسن: 60و ۱61 

آیا با شما عهد نبستیم و از شما پیمان نگرفتیم که شیطان را بندگی نکنید 
راست. 

هی انم دیگر فرموده است: 

و لَقٌَ عَهدٌّنا (لی دم من قَبل فتسی و لَمْ تجدٌ له عَزما. (طه: 15( 


ماء پیشتر, از آدم پیمان گرفتیم. ولی او فراموش کرد و ما در اين باره او را 
صاحب عزم و اراده ندیدیم. 


در دهانش تلخ آید شهد خُلد 
چون نود از وافیان در عهد خلد 
اما مقصود از عهد نمودن خداوند با اذفت چیست؟ 


همین اندازه که در نهاد آدمیء وجدان, و فقطرتی خدایی تعبیه شده که آدمی 
را دعوت به خوبی ها و پاکی ها دعوت می کند و او را ملزم به انجام 
دستورات الهی می نماید و نیز همین قدر که خداوند. از طریق پیامبرانش,: 
ادمیان را به راه سعادت دعوت می فرماید. و فطرت و وجدان سلیم 
ادمیان, به حقانیت دعوت نها اقرار و اذعان می کند, این همان. بستن عهد 
و پیمان با خداوند می باشد. 


اما اگر خلاف دستورهای الهی که پیامبران و فطرت و وجدان,؛ مجرای 
بازتاب این دستورها عمل کنند, این همان عهدشکنی و زیر پا نهادن 
تیماتی است که خداه‌نه از راههای بان شندم ار آذمی گرفتم است. 


برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم 
تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم 
بی مغز بود سر که نهادیم پیش خلق 
ص: 238 


دیگر فروتنی به در کبریا کنیم 
بات الشفای خووت: 





ت در هدوز 

تا درد معصیت به تدارک دوا کنیم 

چون برترین مقام ملک دون قدر ماست 

چندین به دست دیو زبونی چرا کنیم 

سیم دغل خجالت و بدنامی آورد 

خیز ای حکیم تا طلب کیمیا کنیم 

پارب تو دست گیر که آلا(1) و مغفرت 

در خورد تست و در خور ما هرچه ما کنیم 

سعدی 

«... و لایعْفْل عَن شکرک». 

خی خلت ار شک وف 

هر که نداند سپاس نعمت امروز 

حیف خورد بر نصیب رحمت فردا 

سعدی 

شکرگزاری علاوه بر آنکه فضیلتی معنوی برای آدمی محسوب می شود و 
بیانگر میزان ادب او در پیشگاه پروردگار می باشد و باعث قرب او به 


درگاه الهی می شود از نظر دنیوی نیز, به حال آدمی کاملاً سودمند و مفید 
بوده و افزایشی روزافزون نعمت ها و دوام و بقای آنها را سبب می شود. 


نعمت آن راست زیاده که همه شکر بوّد 


ص: 239 


تو نه ای از در نعمت که همه کفرانی 


انوری 

امام صادق علیه السلام می فرماید: 

مَکتّوبٌ فی النَوراه: آشکر من یم 9 
۳ اء لها | ذا کفَرّت, آلشْکَرّ زیاده فی العم و 
آمان مار 1۱ 


در تورات نوشته شده است: کسی که به تو نعمت داد سپاسش گزار؛ و 
به کسی که از تو سپاسگزاری کرد. نعمتش ده. زیرا با سپاسگزاری, نعمت 

ها نابود نگردد, و با ناسیاسی پایدار نماند. سپاسگزاری و شکر. مایه 
افزایش نعمت است و سبب ایمنی از دگر گونی. 


و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز نقل است که: «انّ للم آواید 
کاوابد الوخش* فقیدوها باالشر؛ به درستبی که برای نعمت ها, جانورانی 
هست همچون خا رو ات وحلتی؛ پس نعمت ها را با شک گزاری در بند 
بکشید و حفظ نمایید».(2) 

شکر : ۳ خوشتر از : ۳ بوّد 

شکرّباره کی سوی نقمت رود 

شکر, جان نعمت و نعمت چو پوست 

زانکه شکر ارد تو زا تا کوق دوست 

نعمت آرد غفلت و شکر, انتبام(3) 

صبد نعمت کن به دام شکر شاه 

جر 240 


2- شرح کبیر الْقَروی بر مثنوی معنوی مولوی, ج 10, ص 13. 


3- بیداری. 


سپاسگزاری از مردم 


شکر خداوند و سپاس از بندگان خدآوند, همانند زنجیره ای به هم تنیده و 

در هم تابیده اند که باهم ارتباطی تنگاتنگ دارند؛ یعنی این دو از یکدیگر 

جدا نمی باشند, تا آنجا که نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «مَن لم 

شک الثاسن لمْ بسك ال ؛ آنکه از مردم سپاسگزاری نمی کند, از خداوند 
۱ 


همچنین آن حضرت فرمود: 


روز قیامت بنده ای را به حضور خدای تعالی هنن امر می کند که او 
را به دوزخ برید. بنده می گوید: پروردگارا! امر کردی که مرا به دوزخ برند 
وی من قرآن بودم و قرآن می خواندم. پروردگار می گوید: ای بنده 
من ! ! من به تو نعمت دادم و تو شکر نعمت مرا به جا نیاوردی. گوید: 
پروردگارا! تو به من فلان و فلان نعمت وادی و من شکر آن را به جای 
آوردم. و پیوسته نعمت های خدا و سپاس های خود را برمی تما رو 


ای بنده من ! راست می گویی: مگر _ ]نک تو سپاس آن کسی را که من با 
دست او به تو نعمت دادم, به جای نیاوردی. من به ذات خود سوگند خورده 
ام که شکر بنده ای را که نعمتی به او داده ام نپذیرم. تا شکر آن کس را 
که نعمت به دست او به وی رسیده است اورد.(2) 

در قیامت بنده را گوید خدا| 

هین چه کردی آنچه دادم من تو را 

گوید ای رب شکر تو کردم به جان 

چون ز تو بود اصل آن روزی و نان 

گویدش حق: نه نکردی شکر من 
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چون نکردی شکر آن اکرامٌ فنْ 
بر کریمی کرده ای ظلم و ستم 
نه ز دست او رسیدت نعمتم؟ 
مولانا 

« ... و لایسْتخف بامرک». 

سبک نشمردن امر خدا 

حکیم سنایی عزنوی اه 


جای تأسف است که آنجا که طبیبی مسیحی, به خاطر بیماری توء از 
خوردن حلوا منعت می کند, با آنکه حلوا بر تو حلال است. اما به فرمان او 
گردن می نهی و از خوردن آن اجتناب می کنی, اما برای امر الهی جتی به 
رات ی تا اا ص ما 
مه ات ای اه انا ای مت ری اه را 
جسمت, حتی حلال را که خوردن حلوا باشد. فرو می گذاری, اما از برای 
دینت. حاضر نمی باشی که حتی حرام را نیز وا گذاری. 


تو را یزدان همی گوید که: در دنیا مخور باده ! 

ترا ترسا(1) همی گوید که: در صفرا(2) مخور حلوا 
ز بهر دین تو نگذاری حرام از حرمت یزدان 

ز بهر تن تو بگذاری حلال از گفته ترسا 

اه( 2 

1- مسیحی. 


2ص ( عارض می شود ود آن صورت؛ خوردن حلوا 


سنایی 


پروردگارا! به ما توفیق ده که دائما به یاد تو بمانیم و مراقب عکهد و پیمانی 
که با تو بسته ایم باشیم, و هرگز از شکر تو غفلت نورزیم و نسبت به امرِ 
توء بیش از هر چیزی اهتمام ورزیده و هرز ان را سبک نشماریم. 
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معبود من ! مرا به نور عزت خود که از هر چیز مسرت انگیزتر است ملحق 
فرماء تا به تو عارف گردم و از غیر تو روی گردان شوم و فقط از تو 
ترسان و مراقب باشم. ای صاحب جلال و اکرام و درود و سلام فراوان 
ها وا اه 


گوهر معرفت خداوند و گسستن از غیر او و خاثف 9 از ترس 7۱ 
اوتحم | کات در این فراز دلنشین از مناجات؛ از پروردگار جهان مسئلت 


شده است. 

بو و سرو سر 
«الهی و الجفنی... فاکون لک عارفا». 
گوهر معرفتِ باری تعالی 


در این عبارت؛ ابتدا از خداوند درخواست اتصال به نور عزت و بار گاه 
کنریایی: اش,فنده آسست وسیمی یه مبه محصول بان این فصل و الحاق 
اس ها ری و ی را ات 


گوهر معرفت آموز که با خود ببری 

که نصیب دگران است نصاب زر و سیم 

حافظ 

نکته قابل توجهی که باید در مقام توضیح این عبارت ذکر نمود این است که 


عرفا, معرفت را به دو قسم تقسیم نموده اند: معرفت استدلالی و معرفت 
شهودی. معرفت 
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استدلالی آن است که آدمی از طریق آثار و آیات و نشانه هایی که در 
جهان خلقت مشاهده می کند, خداوند و اسماء و صفات او را بشناسد و 
نسبت به مقام حضرتش عارف گردد. 

این بیان سید الشهداء علیه السلام در دعای عرفه که می گوید: «الهي 
عَلِمَتْ باختلاف الاثار و تتقلات اا وان را | تتعرّف ال فی کل 
شی ء؛ خدایا 10( این همه آثار مختلف و از گوناگون 
ما 
بشناسانی و من نسبت به تو معرفت پیدا کنم» ناظر به معرفت استدلال 


آن حضرت همچنین در جای دیگری خو ان مناجات می فرماید: 
الهی آمرّت. بالجُوع ای الانار, قاچفنی الک یکشوه الانوار و هدایه 


الاستتصار حتی آرجع الک مثهاء کما دح ایک منها ضون اسر عَن التّظر 
الیها و مرکوع ال عن الایتعاد علنه 
خدایا ! تو امر نمودی که براي شناخت تو به ابا و نشانه ها مراجعه شود 


ولی "1 به تجلیات انوار و به راهنمایی 7 دم, تا 
بی توجه به آثار (معرفت استدلالی) به شهود حضرتت (معرفت شهودی) 
نائل گردم, که چون به اين مقام و شهود دست یابم. سر درونم توجه به اثار 
تکرووه فص ای از ار هار ه کش آها اند 


اما معرفت شهودی آن است که از راه تصفیه باطن و تزکیه نفس و تطهیر 
روح حاصل می شود. که در اثر آن. آدمی اسما و صفات الهی را با قلب 
خویش شهود می نماید و نستبت به. آنها ای از 
انسان ها از این نوع از معرفت. , بهره مند خواهند بود, زیرا شرایط رسیدن 


و اين نوع عرفان و شناخت نسبت به باری تعالی بهترین نوع از انواع 
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سیدالشهداء علیه السلام در دعای عرفه در مقام دلتنگی نسبت به معرفت 
استدلالی و پایین بودن رتبه آن در مقایسه با معرفت شهودی و نیز در مقام 
اهتمام فوق العاده نسبت به معرفت شهودی. چنین می گوید: 


۱ 9 ۲ وج ءِ 
الق تردنی, فی: الانار بوجت نفد الفزارن قاخفیسی: عایک بح مه بوحصاین 
الیک. 


معبود من ! آنگاه که می خواهم از طریق آثار, تو را بشناسم, سب می 
شود که راه شهودت از من دور می گردد. پس مرا عنایتی فرما که به 
شهود جمالت دست یابم و نسبت به نوه معرفتی شهودی پید | نمایم. 


خاک بخواهیم برتری معرفت شهودی را بر معرفت استدلالی اثبات نماییم, 
تنها با ذکر یک مثال می توانیم این مهم را ثابت کنیم و ان اینکه: 


اگر موجودی در پششت: دبواری. باشتد و ها ندانيم ان چیست. از دو راه می 
توان فهمید که ۳ کدامیک از انواع موجودات می باشد. کون آنکه تیف 
علایم و نشانه های آن را دقیقا برای ما توصیف نماید که ما با شنیدن 
اوصافش, یی خواهیم برد که آن موجود چیست. این نوع دانستن و شناختن؛ 
همان. معرفت استدلالی است. 


راه دیکز ان است که خود را به پشت دیوار رسانده 1۳ را مشاهده کنیم. 
در این صورت به معرفت شهودی دست يافتیم, که تفاوتِ این دو معرفت 
در این مثال, کاملا واضح بوده و نیازی به توضیح ندارد. 


معرفت نسبت به خداوند, استفاده می شود مربوط به بهترین نوع معرفت؛ 
یعنی معرفت شهودی می باشد. زیرا این عبارت به این صورت عنوان شده 
است که: «خدایا مرا به نور عزت ملحق نما؛ تا نسبت به تو عارف گردم». 
وانکه یه دیذار خمال خداوند.می رسد ع با غرفان؛ آن-را شهود.می تفاید: 
در واقع به معرفتِ شهودی دست یافته است که مقصود همه انبیا و اولیا و 
عرفا بوده است. و انکه به چنین معرفتی دست یافت. از ان پس به هر چه 
که نظر می کند. اول, خداوند را خواهد دید: 
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دلی کز معرفت, نور صفا دید 

ز هر چیزی که دید اول. خدا دید 
شبستری 

« .. و عَن سواک منحرفا» 

وصول به مقام عز خداوندی با گسستن از غیر خدا 
"0 

با تو پیوستم و از غیر تو دل ببریدم 
آشنای تو ندارد, سر بیگانه و خویش 
خویش 


کسی که به شهود پروردگارش نائثل کزدن: دیگر غیری را مشاهده نخواهد 
کرد؛ در نتیجه در لوح دلش, نقشی جز نقش یار مشاهده نخواهد نمود. 


چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم 
حافظ 


سالار شهیدان در دعای عرفه چنین می فرماید: «آئت ۳ رت الأَعْیاَ 
عَن لوب آجبّانک حتثی لَم یُحبُوا سواک و َم یلجَُوا الی عَبْرِک؛ تو ای خدای 
و کسی هستی که اغیار را از دل دوستانت محو کردی تا غیر تو را 
دوست نداشته و جز درگاهت به حاتی پناه نبرند؟»؟. 


روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر 
خرمن سوختگان را همه گو باد ببر 


ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بلا 


گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر 
2 


روز مرگم نفسی وعده دیدار بده 
وانگهم تا به لحد فارغ و آزاد ببر 
حافظ 

« ... و منک خائفا مراقبا» 

فیض خوف از خداوند 


آنکه با چشم قلبش, خداوند را در کسوت اسما و صفاتش دیدار نماید, 
فیوضاتی نصیبش می شود که فیض خائف بودن از خداوند و عدم خوف از 
غیر او از ان جمله است. در توضیح این سخن باید گفت که نه می توان 
تمامی ترس ها را مذموم و نایسند تلقی کرد و نه آنکه همه آنها را ممدوح 


شمرد. 


۱ 0 ۳ 3 0 
جای می گذارند, همانند ترس از تاریکی شب ترس از وقوع حادثه ای که 
هیچ دلیلی بر تحقق حتمی آن وجود ندارد, ترس از دشمن و مانند آنها که 
همه این ترس ها؛ از انواع ترس های مذموم بوده ۵ دز زندکی آتشتان؛ آثار 

سویی به بار خواهند اورد. 


ولی خوف ها و ترس هایی نیز وجود دارد که ممدوج بوده _و دارای منشاأً 
خیرات و برکات و ارامش, راه پید | خواهد نمود. 


دادن ابرو او را وادار به تری لفزش می نماید و در نتیجه برای وی ثمره 


+ انکة از مردود شدن خویش در امتحانات در هراس است. چنین خوف 
7 او به فعالیت و تکاپوی بیش از پیش گشته و 
در نلیجه. همین خوف, قبولی در امتحانات را برایش به ارمغان خواهد آورد. 
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, آنکه از خداوند خوبیش خائف است و مراقب امر و نهی اوست؛ همین 
را 
او خواهد گشود و او را به انواع برکات رهنمون خواهد شد. 


در این زمینه, به چند روایت ت آشاره کرده و بدین ترتیب و به فضل بی کران 
آلقف: دامته رح صتاجات بر فیض تضانيه را یر عم می شاییم : علی 
کیت میرم 

ان ال اذا جمع الثاس نادی فيهم مٌناد: آیُها الثاسن, اِنّ آَفْربَکم الْبوْم من اللّه 
سکم مله خوفا.(1) 


آنگاه که خداوند, مردم را در روز قیامت آورد, آواز دهنده ای در میان 
انا ند| دهد که: ای مردم ! امروز نزدیک ترنن تفا به. خدآوند کت آسخت 
که در دنیاء بیش از همه, خداترس بوده است. 

و باز فرمود: 

خف ال وف من شقل بالهکر قَلبهُ قانّ الحوّف مَطَِه امن و سجن 
اس عن المعاصی.(2) 


از خداوند, همانند کسی که دل خویش را با انديشه ای درباره خدا, مشغول 
داشته است خائثف باش, زیرا چنین خوفی جایگاهی امن برای تو و سبر 
بازداشتن نفعس از گناهان می باشد. 


در نهایت آنکه آن حضرت می فرماید: «اذا اصَطقی ال عبدا جَلببَة شب 
آنگاه که خداوند, بخواهد بنده ای را برگزیند, لباس خوف و خشیت خویش 


۴« عا کل 


ای خدای عزیز شکست نایذیر و ای قادر متعال و ای سرچشمه تمام 
دانایی ها و9 


ص: 249 


2 غرر الحکم و دررالکلم, جح 3, ص 445. 
112 


زیبایی ها و قدرت ها!: 

ژهی بیشتم آور که فرجام کار 

تو خشنود باشی و ما رستگار 

دی 

و خر دغوانا آن الحما لِلّه رَبْ العالمین. 
یادسپاری 


به زودی «شهد بندگی 1 و 2» برای استفاده بهینه از ایام پرفیض ماه 
مبارک رمضان به زیور طبع اراسته و تقدیم برنامه سازان ارجمند خواهد 


لنند. 
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تاه 
* قرآن 
* نهج البلاغه فیض الاسلام 
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ای ری تا کر خی اور فصات مر وه م۵ 


یرای ی اه وه نو ال مایت ات 
مت سای تس اس اس اس اه ی ۰:13 
ق. 


5. الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه, بضميمه تعلیقات سبزواری, 


تصحیح, تحقیق و مقدمه: دکتر مقصود محمدی, تهران, بنیادحکمت اسلامی 
صدرا, چاپ اول, 1380. 


سا که لیم مه لمیر رنه 
و علق علیه: الحاح السیّد هاشم الرسولی المحلاتی, قم, المطبعه العلمیه. 


8 السیوطی, جلال الدّین عبدالژحمن بن ابی بکر, الجامع الصغیر, بیروت, 
انتشارات دارالفکر, چاپ اول. 1401 ۰ . ق 


موسسه ار الاسلامی تایه لجماعه" او وه ۳ هفتم, 2 .۰ 


ق. 


جممورعوالی.. الالی رنه .نی الاخاوسته ال کی طضی 
العراتی ماع سا نفمدا مالظعه الاولی: 3 0 من 


11 امام خمینی؛ آداب الصلوه, قم, موسسه تنظیم و ی امام خمینی؛ 
جاف جوا هر 1 
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12 1 صحیفه نور. 
3. انجیل عیسی مسیح, آفتاب عدالت, تهران, چاپ دوم, 1364. 


14 بلخی مولوی, مثنوی معنوی, تصحیح: نیکلسون, با همکاری. مهدی 
اذریزدی (خژمشاهی), تهران, انتشارات پژوهش, چاپ پنجم, 1378. 


5. بهشتی شیرازی, سیداحمد. گنج وحدت, گزیده ترجیع بند و ترکیب بند 
شعر فارسی از اغاز تا کنون. مقدمه: دکترحسین الهی قمشه ای, 


17 پناهی سمنانی, فردوسی سر وده خوان وحدت و حماسه صاخ ایران 
تهران. نشر ندا, 1379. 


8. تبریزی. شمس الدین محمد. مقالات شمس تبریز. تصحیح و تعلیق: 


19 ی عبدالواحد بن محمد غررالحکم و دررالکلم. شرح 1 محفقق 
بارع جمال الدین محمد خوانساری, ات و میرجلال 
امس ارمو وان ارات اس گام ات 1 


0 ِِِ عبدالرحمن بن احمد, نقدالنصوص فی شرح الفصوص, مقدمه و 
و تعلیقات: ویلیام چیتیک, تهران مو سسه پژوهشی و حکمت و 
0 ایزان, چاپ اول, 1360. 


دادعليشاه, اصغر جانفدا, ظاهر احراری و حسین احمدتربیت؛ مقذمه از 


2 جمعی از نویسندگان. با معارف اسلامی آشنا شویم. جلد 41, قم, 
مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی حوزه علمیه قم, 1137 


ارات امز الما 


وک تظامی کم ام ایا هر ان اقا ات ایحا 
هفتم, 1377. 


خواززمی: نا الکین خسین:. شرخ قصوض. الحکم: قحفيق. آیت. الم 
خی اه ای ی ی لا سای رم خر اف 
مر کزانتشارات؛ چاپ دوم 1139 
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298 دستغیب, لننید عبدالحسین؛ سرای دبک تهران شابی, چاپ دهم» 
9 13. 


0 دیوان حافظ, بر اساس نسخه تصحیح شده: غنی _ قزوینی, تهران. 


1 دیوان حکیم الهی قمشه ای, به اهتمام و مقدمه دکتر حسین الهی 
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4. دیوان فیض کاشانی, با مقدمه استاد سید محمدعلی صغیر, با تصحیح 
و مقابله محمد پیمان, تهران, انتشارات کتابخانه سنایی. 


و9 راجر, جان و وبلیامیز پیترمک؛ دارندگی, ترجمه: مهدی مجردزاده 
کرمانی, تهران. موسسه فرهنگی راه بین, چاپ دوم, 1375. 


6. رجایی بخارایی, احمدعلی, فرهنگ اشعار حافظ, تهران, شابک, چاپ 
هشتم, 1375. 


7 سجادی, سیدجعفر, فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, 


9 سنن ابوداود, لابی داود سلیمان بن الاشعت السجستانی, تحقیق: 
محمد محی الدین عبدالحمید, بیروت, دار احیاء التراث. 


1 شرح کبیر انقروی بر مثنوی معنوی مولوی, ترجمه: دکتر عصمت ستار 


ردو آمالی مهو رکه ای االه کفرن اسان کات 
خانه اسلامیه, 1362. 


4 طبا طبابی, علامه سید محمد حسین. تفسیر المیزان تهران؛ بنیاد 


5 طوسی. خواجه نصیرالدین. اوصاف الاشراف, به اهتمام سیدمهدی 
شمس الذین, تهران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1369. 


ص: 253 


الثانی 1391. 


7 فان شیح فرید الدذین؛ تذکره الاولیاء بررسی», لصحیح منن؛ 
توضیحات و فهرست ها: دکتر محجمد استعلامی, تهران انتشارات زوار, 
چاپ سیزدهم, 1382. 


8 فرغانی, سعید الذین سعید» مشارق الذراری, شرح تائیه ابن فارض, 
تالیفهر امعوهه لفات ۰ سید خلال الن: ااتن ربق خصر ات 
اسلامی حوزه علمیه قم, چاپ دوم» 1139 


ره هس ی ای ما 
ملکیان, تهران, دفتر پژوهش و نشر سهروردی, چاپ سوم, 1381. 


1 قشیری. عبدالکريم بن هوازن. رساله قشیریه. با تصحیحات و 
استدراکات: بدیع الژمان فروزانفر, تهران. شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی,چاپ هفتم, 1381. 


2 تا ارس مالعا ری شرا علی ان آلش 
خراسانی, بنیاد پژوهش های اسلامی استان قدس رضوی, چاپ اول, 
16 


دور کات قیال شتا سم تشر اقرالن تسس کانمن اس 


4 کلیات سعدی. بر اساس تصحیح و طبع محمد علی فروغی. تصحیح, 
مقدمه, تعلیقات و فهارس: بهاءالذین خژمشاهی, تهران, انتشارات ناهید, 
چاپ اول, 1375. 


5 کلیات شمس. مصحح : استاد بدیع الزمان فروزانفر, تهران بهزاد, 
جات ول 1376 


6 کلینی, اصول کافی, ترجمه. سیدجواد مصطفوی, تهران دفتر نشر 
فرهی هی عانیه الساام 


7 لاهیجی, شمس الذین مجمد؛ مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز, 
مقد مه, ۳ و تعلیقات: محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی, 


الثالنه, 1403 ۰ . ق 


کزه مجموعه ]یات شکسییر, ترجمه. دکتر علاءالدین پازارگادی, تهران. 
سروش؛ چاپ دوم, 30 1. 


مقدمه و حواشی دکتر ذبیح الله صفا,ء تهران, انتشارات امبیر کبیر, 1348. 


1 محمدی ری شهری. محمد. میزان الحکمه. ترجمه: حمیدرضا شیخی. 
قم. انتشارات فرهنگی دارالحدیث, چاپ دوّم, 1379. 


2 مصباح الشریعه از امام جعفر صادق علیه السلام, ترجمه: زین 
الاسه این تال مرا 
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انتشارات حجر, چاپ اول. 1361. 


04 / عدل الهی, تهران صدرا؛ چاپ شانزدهم, 
3۱0 1. 


کی وس تا وا رصالت لفاغ للم مقدفه تروص 
تعلیق و اضافات: سیداحمد فهری. تهران. فیض کاشانی. چاپ 
چهارم,1370. 


ا ا ا معا مایم تساه 


و یه لاسام اه الا ان وی 


09 نراقی, ملامهدی, جامع السعاده. 


9. نسفی, عزیزالدین, الانسان الکامل, با تصحیح و مقدمه: ماریژان موله, 
تهران, کتاب خانه طهور, چاپ چهارم. 1377. 


ص: 255 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


